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  ارسال مقاله براي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيراهنماي 
فرهيخته گرامي، پيش از اقدام به ارسال مقالــه بــه ايــن ســامانه، مطالعــه دقيــق ضــوابط و مقــررات 

 .فصلنامه الزامي است

ماه و در صورت ارسال بــراي ارزيــابي ســوم و  ٢اوليه مقالات  رساند روند ارزيابيبه استحضار مي

  .ماه است ٦دريافت نتيجه نهايي مقاله 

ت شامل دانشــگاه محــل در هنگام درج مشخصات خود و همكاران نويسنده مقاله تمام اطلاعا لطفاً

ل كــار ، مرتبه علمي اساتيد و دانشگاه محيا دانشجو بودن نويسندهآموختگي ، دانشتحصيل دانشجو

  .ايشان را در صفحه مقاله خود درج نماييد

پژوهشي مطالعات تاريخ فرهنگي و شروع رونــد ارزيــابي ـ  جهت ارسال مقاله براي فصلنامه علمي

  :مقاله، توجه به موارد زير ضروري است

تكميل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان. اين فرم نيز هنگــام . ١

  .بايست بارگزاري شوددر سامانه مي "فايل پيش نياز ارسال مقاله"رگزاري فايل مقاله در بخشبا

پرداخت هزينه داوري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هيئــت تحريريــه و تعيــين داور: هزينــه . ٢

د هــزار تومــان) و در صــورت تائيــ ٢٥٠ميليون و پانصد هزار ريال (معادل  ٢ارزيابي اوليه به مبلغ 

هزار تومــان) هزينــه چــاپ در يكــي از  ٨٥٠ميليون و پانصد هزار ريال (معادل  ٨نهايي مقاله، مبلغ 

  .هاي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي واريز شودشماره

در جلســه هيئــت  مقالات، پــس از طــرح مقالــه هزينه ارزيابيدرخواست پرداخت صورت حساب 

هــاي شــتاب در هــا از طريــق كــارتت صورتحسابپرداخ شود.به نويسندگان ارسال مي تحريريه

باشد ويا مبلغ را به حساب بانــك تجــارت انجمــن ايرانــي تــاريخ بــه شــماره  پذير ميسامانه امكان

  .واريز و تصوير فيش واريزي را در سامانه بارگزاري نماييد ٠٢٨٥٤٠٩٠١٢

  :رعايت منشور اخلاقي فصلنامه به شرح زير ضروري است. ٣

  

 بط پذيرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيمقررات و ضوا

استادان، پژوهشگران و دانشجوياني كه مقالات آنها با قلمرو موضوعي فصلنامه همســو و هماهنــگ 

توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري كنند. مقاله در صورتي در هيئــت تحريريــه مطــرح است مي

د گرفت كه نويسنده (نويسندگان) به ضوابط مشــروح زيــر خواهد شد و در فرآيند داوري قرار خواه

  دقيقاً عمل كنند:



 

هاي توانــد از رشــتهاي اســت كــه مياي ميان رشته، فصلنامه»مطالعات تاريخ فرهنگي«. فصلنامه ١

شناســي و... مقالــه دريافــت كنــد؛ امــا از آنجــا كــه ويژه علوم انساني، هنــر، باستانمختلف علمي به

  خ فرهنگي است مقالات بايد با رعايت اين رويكرد تنظيم شده باشند.رويكرد آن، تاري

هاي دخيــل در تعريــف مطالعــات فرهنگــي (عقيــده، آداب، رســوم، . هريك از عناصر و شاخصه٢

ها و تشكيلات فرهنگي، تغييرات و تحولات فرهنگــي، زبــان ادبيــات و...) اگــر در بســتري سازمان

  يئت تحريريه مجله قابل بررسي خواهد بود.تاريخي مورد توجه قرار گيرد، در ه

محوري كه ضوابط تنظيم مقاله بــا رويكــرد پژوهشــي را رعايــت كــرده باشــند در . مقالات مسئله٣

  اولويت هستند.

. ترجمه، نقد كتاب و مقالاتي كه فاقد نــوآوري محتــوايي باشــند (حتــي اگــر در شــكل و تــدوين ٤

  برخوردار نيستند.نوآورانه باشند) در اين مجله از اولويت 

اي ميزان اخذ و اقتباس در حدي باشد كه شبهه انتحال را ايجاد كند، مطــابق منشــور . اگر در مقاله٥

  اخلاقي مجله با نويسنده (نويسندگان) برخورد خواهد شد.

هاي مســتقيم و : در صورت اثبات انتحــالي بــودن مقالــه، نويســنده مســئول بايــد كليــه هزينــه٥- ١

توانــد مراتــب طور كامل پرداخت كند. در عين حال سردبير ميط با مقاله را بهغيرمستقيم مرتب

را جهت درج در پرونده آموزشي و پژوهشي نويسندگان به مراجع مسئول و بــه ويــژه مركــز 

  .هاي قانوني لازم را انجام دهدآموزشي ذيربط اطلاع داده، پيگيري

توانــد حقــوق معنــوي افــراد باشــد، مجلــه مي اگر اقتباس يا انتحال انجام شده موجب تضييع: ٥- ٢

  .موضوع را در مراجع حقوقي پيگيري كند

نظر از وضعيت مقاله در مراحل بررسي، قابليــت پيگيــري دارد. بــر ايــن موضوع انتحال صرف: ٥- ٣

اي ايــن امــر بــه اثبــات برســد؛ فصــلنامه، حــق هرگونــه اساس، حتي اگر پس از چاپ مقاله

  .متخلف را داردبرخورد قانوني با افراد 

نامه يا رساله فقط با نــام دو نفــر (اســتاد راهنمــا و دانشــجو) پذيرفتــه مقالات مستخرج از پايان. ٦

  .شودمي

در صورتي كه استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشــاور داشــته باشــند يــا ضــوابط : ٦- ١

ثيرگــذاري أميــزان مشــاركت و تاي دانشگاه چنين امري را اقتضاء كند استاد راهنما طي نامــه

گيري مشاور (مشاورين) را به هيئت تحريريه گزارش خواهد كرد. در هر حال، مرجع تصــميم

  .هيئت تحريريه است



همه نويسندگان بايد برگه صحت اصالت مقاله را تأييد و امضــا كننــد. هــيچ يــك از افــرادي كــه . ٧

هايي كه بــه موجــب توانند از پذيرش مسئوليتنامشان به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شده است نمي

  .شود شانه خالي كنندشان ميقوانين متوجه

ه و طــرح آن در هيئــت تحريريــه كارشناس مجله موظف است قبــل از پــذيرش قطعــي مقالــ: ٧- ١

  .نامه لازم را از نويسندگان اخذ كندتعهد

ت هزار واژه بيشتر باشــد. اگــر حجم مقالات ارسالي با احتساب بخش منابع و مآخذ، نبايد از هف. ٨

نويسنده به هر دليل بر افزايش حجم اصرار ورزد، بايــد مطــابق تعرفــه تعيــين شــده توســط هيئــت 

  .تحريريه به ازاي هر واژه اضافي مبلغي را به حساب مجله واريز كند

ده شيوه استناد در اين فصلنامه درون متني است. نويسنده يا نويسندگان بايد ضوابط مشــخص شــ. ٩

  .در فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعايت كنند

درمتن مقاله و فهرســت منــابع بــه پيوســت در همــين » نظام استناد«ضوابط تفصيلي مرتبط با : ٩- ١

  .شودصفحه ارائه مي

  هيئت تحريريه در پذيرش و رد مقالات آزاد بوده و اختيار كامل دارد. .١٠

  

 متنيدهي درونشيوه ارجاع

المعارف، روزنامه، تصــوير، نقشــه، ي علمي، مدخل دايرهرد زير براي ارجاع به كتاب، مقاله نشريهموا

  .شودجدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي

  .است المعارف و روزنامه يكساني علمي، مدخل دايرهي نشريهشيوه ارجاع به كتاب، مقاله. ١

ايــن  .، داخل پرانتــز ارائــه شــوداستناد درون متني شيوه، بايد مطابق استانداردهاي ثرمشخصات ا. ٢

در . مشخصات بايد به نحوي تنظيم شود كه به سهولت مخاطب را بــه اثــر مــورد نظــر هــدايت كنــد

، نويسنده مجاز است محتواي استناد داخــل پرانتــز قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر 

  .را كوتاه كند

خــانوادگي نويســنده يــا ، نامنشــده باشــد: نــام منبــعام نويسنده در مــتن درج اگر نام منبع و ن: ٢- ١

  .گيردنويسندگان و سال اثر و شماره صفحه در پرانتز قرار مي

  .)٣٢١ش:  ١٣٧٠كوب، مثال: (تاريخ در ترازو ، زرين

  .ردگياگر نام منبع و نويسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قرار مي: ٢- ٢

اي از ها تعدادي كتاب منتشر شده است كه بيشتر آنها بــه معرفــي خلاصــهمثال: درخصوص سفرنامه



 

ي ايــن آثــار رونــد. از جملــهشــمار مينگاري توصــيفي بــهاي فهرســتاند يا گونهاين آثار پرداخته

  ).١٣٥٣(اند از: سفر اروپاييان به ايران اثر ژان شيبانيعبارت

» تــابــي«، »نــامبــي«هــاي ر يا تاريخ نگارش مشخص نباشد به ترتيب از واژهاث اگر نويسنده: ٢- ٣

  .شوداستفاده مي

  :گيردصفحه: از راست به چپ و از كوچك به بزرگ. صورت مي درج شماره: ٢- ٤

  )٢٩٨ـ٢٩٥ش: ١٣٤٦مثال: (دهنوي،

  گيومــه  شــود؛ مــتن كامــل عبــارت مــورد ارجــاع درقولي مستقيم اشــاره مــياگر در متن به نقل. ٣

  .گيردقرار مي

تاريخي ي سنتي است كه داراي پايگاه تاريخي و نيمــهافسانه در زبان رايج مردم معمولاً قصه«مثال: 

  .)٣٥ش:  ١٣٧٧پور، (اسماعيل» است

  .ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شوداگر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است؛ ارجاع. ٤

) بيش از سه دهه به بررســي ابعــاد فرهنگــي ١٩٨٣، ١٩٧٠، ١٩٦٧، ١٩٦١، ١٩٥٩گرن (مثال: ويدن

  .ي ساساني پرداختتاريخ ايران در دوره

اند؛ پــس از درج تــاريخ انتشــار سال منتشر شدهدر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده كه در يك. ٥

  .شوداستفاده مي a, b, c هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع لاتين از

هاي جنبــه )a١٩٩٠ (ي ساســانينگاري ايرانيان در دورهي تاريخهاي شهبازي دربارهمثال: پژوهش

  .نگاري ايراني را در بر دارندمختلفي از تاريخ

  .اگر تعداد مؤلفان دو نفر است بايد به ترتيب مذكور در شناسنامه نام آنها ذكر شود. ٦

شــد (وينتــر و ديگنــاس، شكست تلخــي بــراي بيــزانس محســوب مي دادن اسكندريهازدست مثال:

  .)١٠٠م: ١٩٧٨

نفر باشد كافي است مطــابق مشخصــات منــدرج  از سه اگر تعداد مؤلفان اثر مورد استناد بيش: ٦- ١

  .استفاده شود» و ديگران«در شناسنامه اثر نام اولين مؤلف ذكر شده و پس از آن از تركيب 

ها كمراني واليان به علــت اخــتلاف اطلاعــات در منــابع تــاريخي و ســكهمثال: تعيين دقيق زمان ح

  .)٨١ش: ١٣٩٦زاده و ديگران، پذير نيست (قليسهولت امكانبه

  .ها و نمودارها ضروري استها، جدولدرج منبع براي ارجاع به تصاوير، اشَكال، نقشه. ٧

  .الف) ٢٩١ي ، شماره٢٣٨، ش) ١٣٩٠ميلادي، گيرشمن، ( ٧- ٨هاي دار سدهمثال: (تنُگ دسته

  .هاي استاندارد و اصول ويرايش مجله باشداستفاده از علائم بايد منطبق بر دستورالعمل. ٨

  .كلمه بيشتر باشد ٧٠٠٠تعداد واژگان مقاله با احتساب فهرست منابع، نبايد از . ٩



 ي تنظيم فهرست منابع و مآخذشيوه

ت كامل اثرـ نام خانوادگي، نــام، تــاريخ انتشــار، نــام . در تنظيم فهرست منابع و مآخذ به مشخصا١

 شود.اثر، نام مترجم يا مصحح احتمالي، محل نشر و نام انتشارات اشاره مي

هــاي اثر، تاريخ نگــارش يــا محــل انتشــار مشــخص نباشــد بــه ترتيــب از واژه : اگر نويسنده١- ١

  شود.استفاده مي» جابي«و » تابي«، »نامبي«

ي جــواد فلاطــوري، ش). تاريخ ايران در قرون نخستين اســلامي، ترجمــه١٣٦٩ب، ( مثال: اشپولر،

  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

  : ذكر صفحات كتاب ضرورتي ندارد.١- ٢

، عنــوان »عنــوان مقالــه«خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (ســال نشــر)، . درمقالات آنلاين ذكر نام٢

  ضروري است.سايت، آدرس سايت و تاريخ دسترسي 

، »اجتمــاعي همگرايي تاريخي با ميراث بزرگ فرهنگي انديشــه«ش)، ١٣٩٩مثال: فكوهي، ناصر، (

  شناسي و فرهنگ، قابل دسترس در:انسان
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7% 
d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%a8% 
d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%b2%d8% 
b1%da%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86 
(Downloaded: 8 September 2020). 

، عنــوان وادگي و نــام نويســنده ، تــاريخ نشــرالمعارف اشاره به نام خــانهاي دايرهدر ذكر مدخل. ٣

 .ضروري استالمعارف ةمدخل و نام دائر

  .المعارف بزرگ اسلامية، داير»بختياري«ش)، ١٣٨١مثال: بهرامي، عسكر، (

خانوادگي نويسنده، نام نويســنده، (ســال)، ذكر نام (E-Books)هاي الكترونيكيدر خصوص كتاب. ٤

  .عنوان كتاب به ايتاليك، محل نشر، ناشر، لينك دانلود و تاريخ دسترسي ضروري است
Robinson, C. F. (2004). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The 
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press. 
Available at:  
https://books.google.ae/books?id=iYlSHyDWUtQC&printsec=frontcover&source= 
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Downloaded: 17 June, 2015) 

شــونده، (ســال مصــاحبه)، عنــوان مصــاحبه(ايتاليك)، نــام ها ذكر نــام مصاحبهدر بخش مصاحبه. ٥

  .كننده، روز و ماه مصاحبه ضروري استمصاحبه

  .مهر ٨الدين رضوي، هاي بختياري، مصاحبه از شمسش)، افسانه١٣٩٨ناز، (مثال: بويري، فلك
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Abstract 
The constitutional revolution and awareness raising 
in Iranian society focused attention on the knowledge 
of history to raise awareness. Contrary to the 
common practice of Iranian historiography, which 
was mostly in the service of government and 
political power, and wrote about political events and 
armies, the new historians wrote for the “people” and 
wanted the awakening and awareness of the Iranian 
nation; similar to the revolution, which was 
supported by history and the identity that was 
realized by combining texts and historical events, in 
the field of journalism with newspapers such as 
Musavat, managed by Mohammad Reza Musavat 
Shirazi, who was a staunch opponent of tyranny and 
colonialism, inspired by the knowledge of history 
and new historiography and with narration and 
analysis of historical stories of Iran and the world 
emphasized the full realization of the constitution 
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and the fight against tyranny. This article, based on 
the contents and articles of “Musavat Newspaper” 
and other sources, with the method of content 
analysis, tries to explain the dominant historical 
discourse of this newspaper in one of the most 
crucial periods of Iran's history (constitutional era) 
in confronting tyranny. This article is trying to find 
the answer to the question, how did the Musavat 
newspaper use the knowledge of history in the fight 
against tyranny, and what was the position and role 
of historical awareness in this way? The findings 
indicate that this newspaper, by presenting historical 
anecdotes from the history of Iran and the world and 
detailed analysis, emphasized the use of historical 
knowledge and awareness as one of the inevitable 
requirements for the realization of constitutionalism 
in order to prevent the return of tyranny and 
colonialism. And in this way, it undertook a great 
mission. Learning lessons from history by taking 
lessons from the important personalities and events 
of Iran and the world of that day, paying attention to 
the historical conflict between justice and injustice 
and the victory of justice, Iran's historical role in 
overcoming crises and finally using science and 
knowledge, which is an important step in the fight 
against the spread of tyranny and colonialism, was 
one of the focal issues of Musavat in the stabilization 
of the constitution and curbing tyranny. 
 

Keywords: Constitutional Revolution, Tyranny, Raising 
Historical Awareness, Knowledge of History, Musavat 
Newspaper. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١ـ٣٢صص ، ١٤٠٣ بهار، منهوپنجاهي ، شمارهنزدهماپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

  هاي روزنامة مساوات بخشي تاريخي يكي از روشآگاهي
  در برخورد با استبداد

 

  ٣عبداله ساجدي ،٢رضا معيني رودبالي ،١الدين امراييشمس
 

  چكيده

بخشي در جامعة ايران، توجه به دانشِ تاريخ براي انقلاب مشروطه و آگاهي

نگاري رسم رايج تاريخاعتلاي آگاهي را در كانون توجه قرار داد. برخلاف 

و  سياسيبود و وقايع  حاكميت و قدرت سياسيدر خدمت بيشتر  ايراني كه

ملت  شتند و بيداري و آگاهينو »مردم«براي  نو نگارانِتاريخ زد،مي قلم لشكر را

با پشتوانة تاريخ و هويتي كه  ؛ چنانكه در اين انقلاب كهرا خواهان بودند ايران

، عرصة روزنامهو رويدادهاي تاريخي ساخته شده بود پيوستن متونهماز به

كه هايي چون مساوات به مديريت محمدرضا مساوات شيرازي نگاري با روزنامه

خالفان سرسخت استبداد و استعمار بود، با الهام از دانش تاريخ و تاريخاز م

نگاري جديد و با نقل و تحليل حكايات تاريخي ايران و جهان، بر تحقق كامل 

 اين مقاله با تكيه بر مندرجات ومشروطه و مبارزه با استبداد تأكيد داشت. 

سعي دارد  محتوا تحليل با روش ،و منابع ديگر »روزنامه مساوات«مقالات 

تاريخ  هايبرههترين حاكم بر اين روزنامه را در يكي از حساس تاريخيِ گفتمان

درصدد يافتن پاسخ اين تبيين كند و  در مقابله با استبداد )صر مشروطه(عايران 
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سؤال است كه روزنامة مساوات چگونه از دانشِ تاريخ در مبارزه با استبداد بهره 

ها بخشي تاريخي در اين راه چه بود؟ يافتهقش آگاهيگرفت و جايگاه و نمي

حكايت از آن دارد كه اين روزنامه با ارائة حكايات تاريخي از تاريخ ايران و 

مثابه بخشي تاريخي بههاي دقيق، بر استفاده از دانش و آگاهيجهان و تحليل

داد ناپذير تحقق مشروطيت در جهت عدم بازگشت استبيكي از الزامات اجتناب

و استعمار تأكيد وافر داشت و در اين راه، رسالت بزرگي برعهده گرفت. عبرت

ها و رخدادهاي مهم ايران و جهانِ گيري از شخصيتآموزي از تاريخ با عبرت

آن روز، توجه به جدال تاريخي عدل و ظلم و پيروزي عدل، نقش تاريخي ايران 

لم و دانش كه گامي مهم در گيري از عها و سرانجام بهرهدر عبور از بحران

مبارزه با اشاعه استبداد و استعمار است، از موضوعات كانوني مساوات در تثبيت 

  مشروطه و مهار استبداد بود.

 
بخشي تاريخي، دانش تاريخ، روزنامة انقلاب مشروطه، استبداد، آگاهيهاي كليدي: واژه

  مساوات.
  
 

  مقدمه. ١

انسان و جامعه را در مراحل مختلف تكامل  تاريخ بر خلاف ساير علوم اجتماعي،

كند و توجه اصلي خود را به تحقيق دربارة تغييراتي كه در مراحل گوناگون بررسي مي

ها و دارد؛ يعني مراحل تحول، پيشرفتدهد، معطوف ميحيات جامعه روي مي

با تر تاريخ انسان و جامعه، آشنايي ها. پس براي مطالعه در ابعاد تخصصيدگرگوني

بخش ضروري است. حيات اجتماعي در هر هاي مختلف و نيز منابع متنوع آگاهيحوزه

زمان پيوسته است كه وجوه مختلف ساختاري آن، همعصري يك كليت پيچيده و به هم

كند، درك اين معنا، نيازمند نگاهي فراگير و در ارتباط متقابل با ديگر وجوه معنا پيدا مي

  و منابع مختلف و متنوع است. به تمام اسناد و مدارك 

تاريخ به مانند ساير علوم، جرياني عقلاني است و همانند علوم محتاج تخيل، ابداع 

ترين حدي است كه از يك محقق غرضي بوده و نيازمند مشاهده و تدقيق در عاليو بي



 ٥ |مساواتهاي روزنامة بخشي تاريخي يكي از روشآگاهي |

نگري، دربارة ساخته است. كار مورخ از اين لحاظ اهميت دارد كه مورخ از طريق واپس

اند، اطلاعات دارد. مورخ با ترجمة زيستهگذشته نوعاً بيش از مردماني كه در آن مي

گذشته در قالب اصطلاحات مدرن و استفاده از شناختي كه شايد سابق بر اين موجود 

كند و هم موضوعاتي شده مربوط به گذشته را كشف مينبود، هم موضوعات فراموش

دهد؛ بنابراين، هدف تاريخ، ودند را با يكديگر آشتي ميگاه در كنار هم نبرا كه قبلاً هيچ

ها در گذشته هم معرفت به افراد انسان و هم آگاهي به روابط اجتماعي او در تمام حوزه

در بخش، مثابه منبع تاريخي آگاهينيز به مطبوعات). ١١٧: ١٣٨٦است(هرولد پلام، 

به  ؛اندمهمي را برعهده داشته افكار عمومي، در تمام جوامع بشري نقش تأثيرگذاري بر

توانند تصاويري از زمان خود ارائه كنند كه به ها، مطبوعات ميتناسب شرايط و ويژگي

به همين ترين تصوير ممكن به حقايق گذشته است؛ واقعيت نزديك بوده و گاه نزديك

  . دانندچهارم دموكراسي مي ركنها را آنگاه  ،جهت

 اما ؛گرددي برميلادران به اواسط قرن نوزدهم ميمطبوعات در ايقة اگرچه ساب

نقش مطبوعات آشنا شدند. اين نقش با با  مشروطيتقلاب جريان ان بيشتر درايرانيان 

رقي ت« ).٢٧: ١٤٠١(رسول اف و ديگران، ها در جوامع غربي متفاوت بودكاركرد آن

ز جمله ا» ر وطنبيماري ماد«و  »خواب غفلت« ،»هوشيبي«، »انحطاط« ،»معكوس

مقايسه با فرنگ به م براي تشريح موقعيت ايران در١٩ق/١٣ ةمفاهيمي بودند كه در سد

بيمار و از قافلة تمدن  ايران را ،نويسانرفت. در مقايسه با اروپا بود كه تاريخ كار مي

با . پيروزي جنبش مشروطه افتاده يافتند و در پي رسيدن به فرنگيان برآمدندعقب

 ،»ملت«تاريخ براي برانگيختن از نو  يكاربردو  سياست كشور در» ملت«ركت اشم

يعني ساختن ايراني توانمند در آينده، خود بابي مهم از  ايراني،» درمان«و  »بيداري«

نسيم  ،مشروطهآغاز با ). ٦٧و  ٦٥: ١٣٩٥(توكلي طرقي، تاريخ تجدد در ايران است

يرانيان وزيدن گرفت. انتشار هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجنبه تمامآزادي بر 

رو نبود و نويسندگان و روشنفكران گذشته روبه هايمطبوعات ديگر با محدوديت

مردم برسانند. رسالت بنيادين ة خش خود را به گوش تودبهاي آگاهيتوانستند پيام

مطبوعات رساندن پيام آزادي و عدالت بود تا همگان به حقوق شهروندي خويش در 
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ها در اين دوره همراه با ساير نهادهاي عصر قاجار آگاهي يابند. روزنامهايران ة جامع

مردم در آفرينش رويدادهاي ة تحولي شگرف يافتند و به نقش اساسي تود ،اجتماعي

  ).١٢٩: ١٣٩٧(محمدي و قديمي قيداري،تاريخي مهر تأييد زدند

دانش تاريخ و  در اهميت آخوندزادهها، كنشگران عصر قاجار چون علاوه بر روزنامه

خودآگاهي تاريخي سخن راند و اين دانش را محملي براي نقد و آزادي انتقاد دانسته و 

كه به زعم او بيش از هر (نقد و انتقاد) برشمرد،  كريتيكارا ها عامل رشد غربي در واقع

: ١٣٨٦(رحمانيان، ها تجلي پيدا كرده استنگاري غربيچيز و هرجا در همين روزنامه

دانست و بر اين باور نيز تاريخ را نوعي طبابت مي الدين اسدآباديسيدجمال .)١١- ١٠

توان ترقي و انحطاط اقوام و شناسي است كه ميداني و تاريخبود كه تنها از راه تاريخ

 ها كوشيد.هاي آنيابي كرد و در درمان دردها و بيماريشناسي و ريشهجوامع را علت

شناسي وجود ارات قابل توجهي به ضرورت و فايدة تاريخاش »فوايد جريده« ةدر مقال

علت جرايد افزايش آگاهي تاريخي و تلاش در ومطبوعات وظيفة  دارد و از ديدگاه او

  )٨٩: ١٣٨٥شناسي درست و دقيق از انحطاط و ترقي است(رحمانيان، 

دادن به احساس تعلق و وابستگي به يك مجموعه هويتي تحولات تاريخي در شكل

شود تأكيد داشت كه تاريخ املاً تأثيرگذار است. به همين دليل است كه بر اين باور ميك

تواند وجود داشته باشد، اما هر نوع اجماع (موقت) تنها زماني قابل تحقق قطعي نمي

). ٩٢: ١٣٨٦است كه صداهاي غالب بتوانند ساير صداها را خاموش كنند(جنكينز، 

هاي تاريخ يك ملت همواره از سوي افراد با ا و تلخيهها، شيرينيها، پيروزيشكست

هاي جمعي مؤثر است. بعد دادن به انگارهاحساس قرين دلبستگي است و در شكل

تاريخي هويت ملي عبارت است از: آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشتة تاريخي 

پيوند هاي مختلف يك ملت را به هم و احساس دلبستگي به آن. اين احساس، نسل

 جايگاه از هاي عصر مشروطه، مساوات). در ميان روزنامه٩٥: ١٣٩٢دهد(شجري، مي

بود. داشتن نثر ساده و روان، تأثيرگذاري بر اذهان عمومي و تحريك  تري برخوردارمهم

مردم براي مقابله با استبداد با بازنگري در مفاهيم و اصطلاحات سياسي عصر مدرن، از 

كردن نوع نگاه روزنامة آن بود. هدف اين پژوهش روشن هاي بارزجمله ويژگي
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كند. اين مقاله با مساوات است كه در قالب برداشت آن از دانش تاريخ تجلي پيدا مي

رو شده دست پيدا كند و ازاينهاي مطرحكوشد، به يافتهاستفاده از رويكرد تحليل محتوا مي

اي در آن دوره اشاره ات به نكتة گمشدهكند كه انديشة سياسي مساواين نكته را مطرح مي

بخشي تاريخي و با هدف دارد كه به نوعي داوري جديد تمركز داشته كه با آگاهي

بازانديشي در مفاهيم و اصطلاحات سياسي در تحريك و تهييج مردم براي مشاركت در 

  فرايند براندازي حكومت قاجار و دفع استبداد در تاريخِ اين سرزمين نقش دارد.

بنابراين در اين پژوهش، مسئله نوع و نگاه روزنامة مساوات به دانش تاريخ و 

داوري اين روزنامه در اين زمينه است. اگر آگاهي بخشي تاريخي را نوعي اهتمام 

فكري براي ارزيابي نوعي سياست در مبارزه با استبداد و برقراري ساختار سياسي 

ا مساوات در روزنامة مساوات، از دانشِ عادلانه در نظر بگيريم، تصويري كه محمدرض

- روش مطلوبي است كه مي كنندةدهد، بيانتاريخ و مباني برگرفته از آن به دست مي

رو براي او ترّقي ملي از تواند الگوي فكري تأثيرگذار در مورد مشروطه باشد؛ ازاين

، با نوعي مثابه يكي از دستاوردهاي اساسي دانش تاريخبخشي تاريخي بهطريق آگاهي

خورد كه همان رعايت حقوق عامه است؛ بنابراين داوري نگاه و داوري متفاوت رقم مي

و نگرش سيد محمدرضا مساوات در مورد دانش تاريخ بر مسئلة توانمندسازي جامعه با 

  گيري مؤثر از اين دانش است.بهره

پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه در بحبوحة مشروطه، سيد محمدرضا 

ساوات شيرازي كه يكي از كنشگران تأثيرگذار بر مردم بوده است، چگونه ميان دانش م

تاريخ و مباني برگرفته از آن در برقراري حكومت قانون، توانمندسازي انسان و ترقي 

نگاري توان در پاسخ گفت كه او با اتكاء به تاريخملي ارتباط برقرار كرده است؟ مي

بخشي، بازانديشي مفاهيمي ايگاه يك منبع مهم آگاهيمدرن و نقش كاركردي آن در ج

چون مساوات، برابري، عدالت، امنيت، شورش، انقلاب، ملت و... ، به نوعي داوري 

هاي خواهيِ مبتني بر توسعة انسان و قابليتسياسي و تاريخي متفاوت در مورد مشروطه

اخر دورة قاجار و اوايل عصر خود در اورسد و در اين زمينه بر ديگر مبارزان هماو مي

 دورة پهلوي تأثيرگذار بوده است. 
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هاي دانش تاريخ و نظر به اهميت و تازگي موضوع، اين جستار در نظر دارد، ويژگي

مبتني بر  ايكاركردهاي مؤثر آن را از ديدگاه روزنامة مساوات در جهت ايجاد جامعه

  حاكميت قانون و آزادي و برابري مورد بررسي قرار دهد.

دربارة روزنامة مساوات و موضوعات متأثر از آن تاكنون تحقيقات مستقلي چند 

هاي تأملي بر فعاليت«ش) در مقالة ١٣٩٨رضا معيني رودبالي ( نوشته شده است.

، ضمن »مساوات ةدر روزنامم ١٩٠٧محمدرضا مساوات در مشروطه و بازتاب قرارداد 

م پرداخته ١٩٠٧ر مقابل قرارداد نقش مساوات در تحولات مشروطه، به مواضع وي د

 ةانقلاب مشروطه و فسادستيزي روزنام«است؛ همچنين وي در مقالة ديگري با عنوان 

اد اداري قاجارها بعد از ش)، به نگرش روزنامه نسبت به مبارزه با فس١٤٠١» (مساوات

 مشروطيت اهتمام داشته است. 

هاي مشروطه با توجه به محتواي به ابعاد مختلفي از رويكرد روزنامه هااين پژوهش

و كمتر به مواضع روزنامة مساوات در مورد موضوعِ مقالة حاضر ورود  كنندآن اشاره مي

ر به بازتاب مواضع اين روزنامه با؛ بنابراين، نويسندگان مقاله براي نخستيناندكرده

بخشي تاريخي نسبت به دانش ِتاريخ و نقش و كاركرد آن در توجه و اهميت به آگاهي

  پردازند.در مبارزه با استبداد و استعمار مي
  

  طلبيمساوات و روحية مبارزه .٢

. بود از جمله افرادي كه نقش مهمي در مشروطه داشت، محمدرضا شيرازي معروف به مساوات

نزد  اش به اين نام معروف شد، در اصل برازجاني بود و در اوايل عمردليل روزنامهاو كه به

امرار  دارباشي شيرازي، ساكن تهران،خان جبه خان دبيرالملك، پسر حاجي محمدحسين نصراالله

ق/ ١٣٢١سال  رد. مساوات دركمعاش و در نزد ابوالحسن جلوه، حكيم معروف، تحصيل مي

ق به ١٣٢٢ جمع آزادمردان در تهران پيوست و با تأسيس انجمن ملي در محرمبه م ش١٢٨١

مساوات در كميتة نهُ نفرة انجمن ملي كه در سال المتلكمين، به عضويت آن درآمد. رهبري ملك

ناظم؛ ٢٤٤- ٢٣٨/ ٢: ١٣٦٣، ملكزاده؛ ٧- ١/٢: ١٣٥٧بهار، (ق تشكيل شد، عضويت داشت١٣٢٢

- ). حتي آورده١٣٧ :١٣٧٥، ؛ محيط طباطبايي٥٢٦ :١٣٧٧ پروين،؛ ١/٤١٥: ١٣٧٦الاسلام كرماني، 

. توضيح اينكه گرچه نام ميرزا محمدرضا مساوات با اعضاي لژ بيداري ايران در ارتباط بوداند كه 
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خورد، اما در ميان الملك، از اعضاي لژ بيداري ايران به چشم نميمساوات در فهرست حكيم

ق ١٣٢٨صفر١٩وجود دارد كه در » ميرزا محمدرضاي وكيل«نام اي به اسناد اين لژ، پرونده

درخواست عضويت در لژ كرده بود، كه بعد از بررسي، اعضاي لژ با حضور او موافقت نكردند. 

حوصلگي و تندخويي بود، مانع از ورودش به لژ شد. در هاي شخصيتي وي كه كمشايد ويژگي

 و مشروطيت اعلام از بعد .ايران دربيايد هر صورت مساوات نتوانست به عضويت لژ بيداري

مردم، همچنين با  بين در تحرك ايجاد و ملي بانك تشكيل از حمايت در اول، مجلس تشكيل

به توب بستن مجلس شوراي ملي و آغاز استبداد صغير و در جهت اعادة مشروطه، به همراه 

.. با نوشتن مقالات تند و المتين، صوراسرافيل، نداي وطن و.هايي چون حبلمديران روزنامه

- ٢٤ /١: ١٣٦٠؛ كهن،٥٧٣و٢/٥٧٢: ١٣٦٣كسروي، (شاه مبارزه كردآتشين، با استبداد محمدعلي

 زماني و بود هادمكرات عضو وي دوم مجلس ). در١٠٤: ١٣٥١؛ تفرشي حسيني، ٧٨- ٧٥ و٢٣

 گريختند، ايران مركز به سياسيون از بسياري و شد روسيه تعطيل التيماتوم با دوم مجلس كه

 سليمان ميرزا رهبري به هادمكرات سوم عضو او در مجلس. بود هاآن جزو نيز مساوات

 محرم٦ تاريخ در و افتاد اكثريت از تهران اشغال دليل ترس ازمجلس سوم به. بود اسكندري

 كميتة اعتداليون و هادمكرات جنگ اول جهاني، آغاز از بعد ق تعطيل شد. بلافاصله١٣٣٤

 به هاروس با اشغال قم توسط اما شد، تشكيل قم در نخست كردند. كميتة پا بر را ملي مقاومت

 در مافي السلطنهرياست نظام با موقت دولت ش١٢٩٤/ق١٣٣٤ صفر در و رفتند كرمانشاه

 جنوب پليس سايكس سر پرسي ). بعد از اينكه٧٠٩و٧٠٨: ١٣٧٨شد(شيباني،  تأسيس كرمانشاه

 از بين موقت دولت گروه همين حمايت با و تشكيل داد جنوب در سانگلي منابع براي حفظ را

 دوران پايان بعد از و ماند در ايران مساوات شدند ايران ترك به مجبور اعضا از برخي و رفت

 :١٣٦٣صفايي،(شد مجلس وارد تهران مردم نمايندة با سمِتَ چهارم مجلس افتتاح با فترت

او در . بود پنجم مجلس در نمايندة مردم ساوجبلاغ عمر پاياني هايسال در ). مساوات٤٨٤

  ). ٣/١٤١١: ١٣٨٠ش درگذشت(عاقلي،١٣٠٦

بود  مشروطه در عصر انقلابي و اي تندروروزنامه مساوات ةروزناملازم به توضيح است كه 

همكاري  و به سردبيري سيد محمدرضا مساوات ق١٣٢٥سال  شنبه پنج رمضانيكدر تاريخ كه 

 سلخشنبه در تاريخ يكه نيز روزنام ةآخرين شمار .لي در تهران منتشر شدخلخا عبدالرحيم

  .)٢٣٤: ١٣٨٠(رابينو، شماره منتشر شد ٢٥است و در مجموع ق انتشار يافته١٣٢٦الثاني ربيع
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همواره حاكميت خود  نگار با نگارش مقالات تندسيد محمدرضا مساوات در مقام يك روزنامه

اي از اين روزنامه با مقاله. دادقاجار را مورد حملات تند قرار مي شاهمحمدعلي س آنأو در ر

شاه باعث توقيف روزنامه و و پرخاش صريح او به محمدعلي» شاه در چه حال است؟«عنوان 

شاه، به عدليه شكايت كند و دادگاه انتشار اين مقاله باعث شد محمدعلي .دشتعقيب ناشر آن 

اما وقتي خبر محاكمه در تهران  ،ل روزنامه را احضار كردسيد محمدرضا شيرازي، مديرمسئو

اي در دهد كه حادثهها به مبارزه برخاستند و مدعّي شدند اين محاكمه نشان ميپيچيد، انجمن

شرف وقوع است و شاه درصدد كودتا عليه مشروطه است. مطبوعات به نيات شاه ابراز 

 براي قاجار، ايل يسئه همين دليل، عضدالملك رپا شد. ب ربدگماني كردند و غوغايي در تهران ب

روزنامه كند( نظرصرف خود شكايت از كه خواست شاهمحمدعلي از آمدهپيش تنش كاهش

 ).١- ٤م، ١٩٠٨آوريل  ٢٦ق/١٣٢٦الاول ربيع ٢٤مساوات، 

شاه به اين هم سيدمحمدرضا مساوات در مشي مبارزاتي خود و رويارويي با محمدعلي

دادگاه مساوات و شاه  ،تري كشاند. پس از آنكه با وساطتار را به جاهاي باريكبسنده نكرد و ك

با به توپ بستن مجلس شوراي ه انتقاد و مبارزه با حكومت ادامه داد. برگزار نشد، مساوات ب

همراه سيد عبدالرحيم مدير روزنامه، به ،مساوات. ها را تعطيل كردشاه روزنامهملي، محمدعلي

ترشدن فرار از ايران مدتي ناپديد شدند و به قفقاز رفتند تا اينكه پس از آرام خلخالي پس از

 كه كردند داير تبريز در را خود روزنامة ديگر بار و بازگشتند ايران به اوضاع و احوال مملكت

 ).٢٠٨د(رابينو، همان: شيم منتشر هفتگي
  

خشي تاريخي و بآگاهي«محمدرضا مساوات و درك او از تاريخ با تأكيد بر .٣

  »مساوات در روزنامة كاركردهاي مؤثر تاريخ

  آموزي درسبازآفريني و  .١-٣

هاي زنده را براي كند، نه تنها تجربهآوران گذشته نقل ميتاريخ با آنچه در احوال نام

تر ميها و آشنايان را نيز وسيعگذارد، بلكه دايرة آشناييمسائل زندگي در دسترس مي

ها، حتي اگر مورخ عادلانه و درست توصيف كه قدرت و ضعف آن كند؛ با كساني

كند و از قدرت و رو مينكرده باشد، قابل تصور و حتي درخور تصديق است، روبه

ها آنچه را بايد و تواند از بررسي آنكند كه انسان ميهايي ارائه ميها نمونهضعف آن
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موجب آشنايي  ). مطالعة تاريخ١٢ :١٣٧٥تر درك كند(زرين كوب، آنچه را نبايد، آسان

شناساند. ها را مياز آن شده و علل رشد و انحطاط ملت وريبا ميراث گذشتگان و بهره

پذيري از افراد مشهور تاريخي كه با بلندپروازي و همت بالا خود را در تاريخ تأثير

صلي با عنوان ماندگار كردند، يكي از ابعاد توجه مساوات به دانش تاريخ بود.در مقالة مف

كه در اعادة - ، با مقايسة تطبيقي افرادي چون نادرشاه افشار »كندخيال ايجاد آدم مي«

شاه قاجار، به نوعي اين نكته را گوشزد با محمدعلي - تماميت ارضي ايران تلاش كرد

شاه كه سفاكي و استبداد را پيشة خود ساخته است، افرادي چون كرد كه اگر محمدعلي

كند. در ابتداي مقاله ضمن توجه به و قرار دهد به پيشرفت كشور كمك مينادر را الگ

صفر ١٢كند(مساوات، اهميت قوة خيال و تفكر در انسان از آن به عزم و همت تعبير مي

تواند خود )؛ بنابراين از ديدگاه مساوات انسان و آدمي زماني مي١، ١٧ق، شمارة ١٣٢٦

هاي بزرگ] را در سر مار آرد كه خيالات [انديشهبه ش» در عِداد مردان نامي دنيا«را 

افكار خفيفه و «نامي خود سازد و زماني كه كار ببندد و ماية نيكجاي داده و آن را به

كه از اي نبرده و سواي آناوهام نازله را در كله خود جاي داد، جز خفت و رذالت نتيجه

ند، ثمري به دست ترين دركات حيواني جاي گزيمقام ارجمند آدمي در پست

  همان، همانجا). »(نيارد

مساوات با ارائة سرگذشت تاريخي نادر در رسيدن به شاهي كه از طريق راهزني 

هاي دايي خود، جوادخان، از آن و سرانجام تحت تأثير مشورت دكرگذر زندگي مي

و  كردنشدن را از روش نيكيفاصله گرفت و به نوعي تلنگري بر او بود، مشهور و نامي

  داند:نه از راه زشتي بايسته مي

نادر، اي زاده خواهرم و اي نوباوه وطن؛ واپسين اندرزم به تو اين است كه «

از اين پيشه زشت [راهزني] دست بكش، انديشه و زورت را در راه ملت و 

هايي كه از پدر و نياهاي ما باز مانده از دست كار بر و زمينبوم خويش به

  ).٢همان، ص»(يردشمن رها كرده و بگ

خيال بزرگ ايران مداري را در «با اين سخنان نادر به وجد آمده و به نظر مساوات 

   همان، همانجا).»(كندمغز نادر توليد نمود و پس روشن شد كه خيال[فكر] ايجاد آدم مي
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گيري بر شاه كه در اين برهه با سختمساوات با اظهار تأسف نسبت به محمدعلي

رصه را بر آنان تنگ كرده، بر اين باور بود كه اگر او نيز مشاوري خواهان عمشروطه

خيالات بزرگ كه درخور مقام شاهان است، در مغز وي «دلسوز چون داييِ نادر داشت: 

ساخت و نادر وقت و گرفت و مقاصد عاليه جهانباني را پيشنهاد خاطر مينقش مي

   همان، همانجا).»(شدپطركبير عصر مي

ناپلئون «و » ميكادوي ژاپني«بر نادر افراد ديگر تاريخ جهان چون  مساوات علاوه

را نيز نام مي برد كه با انديشه و همت بلند توانستند نام خود را در تاريخ » بناپارت

شاه با مشورت با افراد خبره و دلسوز وطن و مطرح كنند. از ديد مساوات، محمدعلي

پاريس « توانست تهران را به مي» يستندشايسته جاروب كشي هم ن«دوري از كساني كه 

تبديل كند. دارابودن فكر و همت بلند و » عروس ممالك دنيا«و ايران را به» آسيا

همراهي و همكاري با افراد عالم و دانشمند نيز به زعم مساوات همان ترقي و آباداني 

اهد خو»قافله تمدن «مملكت را به همراه خواهد داشت و فقدان آن نيز دوري از 

 بود(همان، همانجا)

زد و اين موضوع غيظ و پروا قلم ميشاه بيمساوات كه در مبارزه با محمدعلي

علت اين  ٢٢شاه از روزنامه را به همراه داشت، در سرمقالة شمارة شكايات محمدعلي

منازعه را به چالش كشيد و با ذكر نيات خيرخواهانة خود در اين زمينه، اين منازعه با 

شاه دانست تا از حس منيت و نه از روي عناد؛ بلكه در جهت تنبه محمدعليشاه را 

خودخواهي بيرون آمده و با قبول مشروطه و تعهد به مجلس و پارلمان به جاي عناد و 

بازي، به آينده و پيشرفت كشور بينديشد. مساوات با تفهيم اين موضوع كه انسان بهلج

، از جماد و »شناسيخلق«و » خداشناسي«، »خودشناسي«واسطة سه معرفت وجودي: 

د، به تأثير اين معارف بر وجود انسان و اينكه انسان چگونه شونبات و حيوان متمايز مي

هايي راه رسيدن به كمال و انسانيت را از بدو خلقت طي كرده است، و با چه مشقت

ارائة گزارشي از و با  تأكيد داشت. مساوات نقش علم و دانش را در اين راه مؤثر دانسته

سرگذشت فراعنة مصر كه پا را از خودخواهي و منيت فراتر گذارده و به خدايي 

شاه هشدار داد كه از اين رذايل (خودخواهي) گرايش پيدا كرده بودند، به محمدعلي
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و دور كردن » سلطنت مشروطه ايران«كناره جويد و به جاي شكايت از او، با تمكين به 

از امور مملكتي و سلطنت، به سعادت و خوشبختي مردم ايران » امخائنينِ نمك به حر«

بنگرد. مساوات در انتها با تكرار رسالت خود در مبارزه با استبداد، نه تنها از تهديدهاي 

دهد؛ بلكه تا رسيدن ايران به روزهاي رونق و عمال استبداد بيمي به خود راه نمي

الثاني ربيع ٢كند(مساوات، د تأكيد ميسالاري، بر راه و مسيرِ خوپيشرفت و مردم

  ).٣- ١، ١١ق، شمارة ١٣٢٦

شاه ضمن توجه و عبرت و انذار او از تاريخ مساوات همچنين با نصيحت محمدعلي

و سلاطينِ سلف، از وي درخواست كرد كه از كشاكش با ملت دست برداشته و با آنان 

  ).٥، ٢١ق، شمارة ١٣٢٦الاول ربيع ٢٤با سلوك انساني رفتار كند(مساوات، 

در مواردي نيز براي تبديل دو مفهوم متفاوت  »نقلاب فرانسها«از  پذيريو عبرت ياد

مترادف » انقلاب«و » شورش«هاي هاي كهن پارسي، واژهشد. در نوشتهگرفته مي كاربه

مساوات بر آن شد  بوده و بار معنايي منفي داشتند. در دورة انقلاب مشروطيت روزنامة

  :از هم مجزا سازد ،ندمترادف داشت ةرة معنايي و رابطة قدرتي را كه آن دو كلمكه گست

بايد دانست كه بين انقلاب و شورش فرق است. انقلاب در اصطلاح «

عمل  تغيير مهمي است كه در طرز حكومت و قوانين يك دولت به مورخين

و و اين غير از شورش است كه معني آن عصيان و خروج از اطاعت آيد مي

 باشد. ميان انقلاب و شورش فرقيضد حكومت مشروع مي نمودن برقيام

 ايرانالاغلب عليبزرگ موجود است. چه برخاستن شورش در مملكتي 

نجاح  مضرت بر منافع امت و مصالح ملت نبوده و اهالي را از سير در طريق

 آورد و خلاف انقلاب كه آنقدر هم ملت را به دردردارد. بو ترقي باز مي

مي باز در همان حال او را در طريق تقدم خطوه بزرگ جلو ،فشار بدهد

مابين  برد و بعضي از نويسندگاناندازد و در سلّم نجاح و ترقي پله بالا مي

مي طلبيگذارند و به انقلاب نام شورش و شورشاين دو كلمه فرق نمي

ملتفت  و ويسندنيبه جاي انقلاب فرانسوي، شورش فرانسوي م دهند. مثلا ً 

خبر هدم و  باشند. گويند وقتي كهمغايرت مورد استعمال اين دو كلمه نمي
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 »ويي شانزدهمل«را به  و رهانمودن محبوسين »باستيل«ة كردن قلعخراب

گفت ببخشيد آقا  ،آنكه اين خبررا آورده بود است. ١بردند، گفت اين شورش

قام اين بود كه كار در اين م . مراد پادشاه فرانسهستا ٢بلكه اين انقلاب

مخالف قانون است و حق ندارند از اطاعت  طلبان غيرمشروع وشورش

و مقصودش آن بود » لويي«مخبر منافي گفتة  حكومت سربپيچند. ولي جواب

و عصيان است و امري است مشروع. خلاصه  كه انقلاب غير از شورش

اد و عبارت است از استبد ،كندمملكت مي چيزي كه توليد انقلاب در

است كه هر دو از آثار غضب و حيوانيت مي مقتضاي استبداد قهر و تغلّب

  ).٥و ٤ ،٣٠، شمارة ق١٣٢٧صفر  ٢٥مساوات، »(باشد

نگاري مدرن و بازانديشي در مفاهيمي چون اهميت مساوات و توجه او به تاريخ

ه به انقلاب و ملت، در ديگر مطبوعات عصر مشروطه تأثيرگذار بود و آنان را به توج

ها اي كه گردانندگان آن روزنامهداد. به گونهنگاري مدرن سوق ميدانش تاريخ و تاريخ

از نقش حياتي مفاهيم مدرن و رخدادهاي تاريخي چون انقلاب فرانسه و كنشگران 

 گرفتند(ر.ك: نداي وطن،برجستة آن در تهييج و تحريك مخالفان استبداد  بهره مي

اي، ؛ مراغه٢م، شمارة ١٩٠٧مه ٣٠صوراسرافيل،  ؛٢، ص١٧ق، شمارة ١٣٢٧رجب٢٤

٥٦١: ١٣٦٤.(  
 

  بخشي تاريخي؛ بازآموزي مفهوم عدالت و ظلم  آگاهي. ٢-٣

 همراه ايرانياناسلامي از حكمت عملي  ةايراني در دور حكيمان و مورخانالگوبرداري 

 ةنترين بحث در زميشود. مهملاقي در متون تاريخي ديده مياخ تذكرات كثرت با

جامعه به حكمرانان توصيه  ةدر ادار استصفتي از صفات خداوند  كهاخلاق، عدالت 

 و تعادل ايجاد و خود مناسب جاي در شخص هر قراردادن سياسي، عدالت شده است.

 برقراري عدالت و ستم و ظلم بردناز بين همچنين و جامعه سازندة اجزاي ميان توازن

عدالت مطرح در متون  .استاز خيرات و بركات  خورداري افراد جامعه ، نيزاجتماعي

                                                
1. Revolte 
2. Revolution 
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نوع عدالت معاوضي بود كه پادشاهان به  ها ازها و تاريخ نگاريفلسفي و سيرالملوك

گيرند و از سوي ديگر، برگزيدگان خلايق قرار مي ةشرط برقراري عدل ازسويي در زمر

ود عامل بقاي شود كه خعدل آنان موجب برقراري امنيت و ايجاد رفاه در جامعه مي

  ).١٣٣: ١٣٩٦(تركمني آذر، حكومت است

آمد كه گويا در چونان در نظر مي ، پادشاهي و دادگري»دايرة عدالت«در نظرية 

شود الا به لشكر، و لشكر به مال حاصل نمي ادشاهيپ«د: اي به هم پيوسته بودنلقهح

توان حاصل گردد و رعيت را به عدل نگاه  توان جمع كرد، و مال از رعيت

ظلم به رعيت به كاهش  در اين نگرش، افزايش. )١١٣: ١٣٥٨فضل االله همداني، »(شتدا

انجاميد. فراز و فرود مي مال، سستي لشكر، سرنگوني پادشاهي و چرخش زمان

الملك طوسي خواجه نظام پادشاهي با دينداري نيز نسبتي مستقيم داشت.

در «حديثي نبوي يافت:  را در ، پيوستگي پادشاهي و دينم)١٠٩٤ـ١٠١٥ق/٤٨٥ـ٤٠٨(

ه و صلاح الخاصّفيه السطان و  تالدين و قوّ گفت: العدل عزّ (ص) خبر است كه پيغمبر

عيت است و ترازوي رصلاح لشكر و  دين است و قوت سلطان و ه. يعني عدل عزّ العامّ

  ).٥٦: ١٣٦٤الملك طوسي، خواجه نظام...»(همه نيكيهاست

 ا و متون تاريخي تفاوتي بسيار با مفهوم اجتماعيهدر پندنامه »عدالت«مفهوم 

و  »وازنت«م بيشتر مفهو »عدالت«عدالت در گفتمان تجددخواهي داشت. در متون كهن، 

شاه و گدا و رعيت  مراتب اجتماعي داشت. در اين مفهوم، رفع تفاوت ميانحفظ سلسله

 نجاميد. در اينامي شد كه به فروپاشي نظم عالمعدالتي تلقي ميو لشكر نوعي بي

براي حفظ سلطنت و تداوم دولت بود. بدين ايهلپروري خود وسيسياسي، دين ١انگارة

ترين مفاهيم تشريح تغييرات و تحولات اساسي پروري ازسان، دينداري و عدالت

هايي دربارة هاي فراتاريخي و نيز نظريهفارسي، اين نظريه هاينامهتاريخي بود. در وقايع

هاي انتقال فرمانروايي از هاي دورهدگرگوني ايام در بسياري از روايت ن وگذشت زما

  ).١٩: ١٣٩٥(توكلي طرقي، شودبه دودمان ديگر ديده مي دودماني

 اندك تاريخ پادشاهان با احوال ايران م اندك١٨ق/١٢در متون تاريخي سدة 

 سياري ازاعتمادالسلطنه، همچون ب) و ٨٨٤- ٣/٨٨٣: ١٣٦٤خت(ر.ك: مروزي، درآمي

                                                
1. Imagination 
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: ١٣٦٧ت(اعتمادالسلطنه، پرداخ »حال ايران شرح«م، به نگارش ١٩ق/١٣ ةمورخان سد

- حال و آيندة ايران مي گيرياي دور به شكلهمدار، كه گذشتهايران در اين رواياتِ ). ٣

طرفي، دوري از ؛ با تأكيد بر بينگاري مدرن نمايان استهاي تاريخانجامد، نخستين رگه

تحليل، استفاده از علوم ديگر چون جغرافيا و نجوم و اجتناب از  تملق، كاربرد

بـه صـراحت از دارد. ميرزا فتحعلي آخوندزاده تقديرگرايي در اين مسير گام برمي

وابـستگي مورخـان بـه دربارها، فقدان درك تاريخي و قرارگرفتن متن تاريخي به 

همين  ةواسطبهكند. قاد ميادبي نويسندگان انتهـاي به رخ كشيدن توانايي ةعرص

گذار جريان انتقاد بر محققان او را بنيانرخي انتقادات صريح و جـدي اوسـت كـه ب

). ميرزا آقاخان ٢٥١- ٢٤٨: ١٣٩٣(قديمي قيداري،دانندنويسي كهن ايراني ميسنت تاريخ

نهاي باستاكارگيري اسناد و يافتهدادن تحولات اجتماعي، بهكرماني با اهميت جلوه

جلو پيش برد. نويسي ايران را گامي بهشناسي، استدلال و تحليل، روند تحولات تاريخ

و  نگاريهاي تاريخگذار فلسفة تاريخ ايران و ويرانگر سنتكه بعضي او را بنيانچنان

). به لحاظ روش و نگرش ١٦٥: ١٣٥٧اند(آدميت، يكتا مورخ زمان خويش دانسته

نگاري ايراني چنان است كه حتي برخي وند تحول تاريختاريخي و تأثيرگذاري او بر ر

  ). ٢٨٥نامند(همان، او را به صراحت نخستين مورخ سبك جديد ايران مي

نگاري مدرن چنانكه پذيري از تاريخمساوات در جايگاه يك روزنامة تندرو و با تأثير

با ذكر  شرح آن رفت، از سير تاريخي جدال عدل و ظلم تا عصر مشروطه سخن راند و

مهم مشروطه لازم و  هايپايه مثابه يكي ازشواهد متعدد تاريخي، تثبيت عدالت را به

  دانست.ضروري مي

آسايش فرزندان آدم و «با اشاره به اين موضوع كه » خيرالامور اوسطها«در مقالة 

روي و ، توجه به اعتدال و ميانه»عمارت و آباداني دنيا منوط به عدل و قانون است

-از افراط و تفريط را در همة امور از جمله ظلم و ستم بايسته و ضروري مي دوري

گيري از آيات و روايات قرآني در كنترل ظلم و ستم و رهنموندانست. مساوات با بهره

راند كردن خوانندگان خود به تاريخ جهان، از سرنوشت محتوم ظلم و ظالم سخن مي

د و اندازة آن عبور داد، توسط يك نيروي غيبي اي كه ظلم را از حكه هر گروه و طايفه

كه مردم را عليه آن ترغيب كرده و يا سرانجام با لبريزشدن كاسة صبر طبقة مظلوم 
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افرادي چون كاوة آهنگر با دادخواهي از آنان و در جايگاه رهبر، ظالماني چون ضحاك 

ه طبقة مظلوم با را به زير كشيده و روي ديگري از تاريخ ظلم را نيز انعكاس داده ك

  تحمل ظلم و جور و عدم مقابله با آن به عمر خود در تاريخ پايان دادند:

هر كس رجوع به تاريخ دنيا كند، خواهد يافت هر طايفه ظالمي كه ظلم را «

از حد گذرانيد، دست غيبي به واسطه توليد يك حالت مضجعه در مظلومين 

وس عالم را متوجه به دفع قلوب سكنه زمين را به رقت درآورده و تمام نف

آن طايفه ظالم ساخته، تا دود از دودمان آنها براندازند و نيز تاريخ نشان مي

دهد كه بسا قوام مظلوم به علت افراط در تحمل ظلم يا پيمانه صبرشان لبريز 

التصور شده و از جان گذشته سر به كف چون كاوه آهنگر با يك تهور فوق

و آثار ضحاكيان را از روي زمين برانداخته اند و يا در مقام دادخواهي برآمده 

آن قوم مظلوم به واسطه افراط در كشيدن ظلم و از حد گذرانيدن صبر و 

بردباري روزگار هستي را بدرود و در قبرستان نيستي مدفون شدند. اين 

ق، ١٣٢٦محرم  ٢٧مساوات، »(است سرگذشت طبيعي قوميت طوايف گذشته

  ).٣، ١٥شمارة 

هاي وارده بر مردم مناطق سرانجام با آوردن شواهد عيني از ظلم و ستم مساوات

با  نكردنمختلف ايران (كرمان، فارس، كاشان و گيلان) كه با تحمل ظلم و مبارزه

ظالمين عرصه را بر خود تنگ كرده بودند، به رسالت مهم خود در مبارزه با اين گروه 

از روزي كه مساوات مبارزات قلمي خود را  (ظالمين) اشاره كرد و بر اين باور بود كه

هاي مظلومين برداشته شده و از دور و نزديك ما را قفل از زبان«در اين راه آغاز كرد: 

هاي خود ساخته كه از زندگاني سير نموده و از حال طبيعي خارج نمي دانيم. هدف ناله

 همان، همانجا)....»(

جدال عدل و ظلم در جهان هستي ميمساوات در شمارة ديگر به پيشينة تاريخي 

را عدل و مساوات دانست نه » اقتضاي طبيعت دنيا«پردازد؛ ابتدا بر حسب اصل خلقت 

به واسطه تاريكي «ظلم و استبداد و سپس با اشاره به اين نكته كه هر چند جهان هستي 

ائرة ها دو از روي اجبار قبول ظلم كرد و سلاطين ظالم و پادشاهان جور قرن» جهالت

انسان را » از فرط شقاوت و خيانت«خونريزي و ستم را در جامعة انساني رواج دادند و 
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مجبور به اطاعت خود درآوردند. از نظر مساوات اين عدل و مساوات نخستين بار در 

مغرب زمين هويدا شد و به تدريج سراسر اروپا را به جز روسيه و عثماني دربرگرفت و 

كا و افريقا گسترانيد. مساوات طلوع عدل و مساوات در آسيا را در ادامة آن را در آمري

پيوسته در «ديرتر از اروپا دانسته و بر اين باور بود كه تا اواخر قرن نوزدهم، اين قاره 

تا اينكه » درياي سياه جهالت و ظلم مستغرق بود و در گرداب مهلك استبداد دچار بود

طلوع كرد و متعاقباً » صبحِ صادقِ عدل«بار  در نيمة دوم قرن نوزدهم در ژاپن نخستين

در اوايل قرن بيستم، تأثيرات خود را به كره و منچوري و روسيه و ايران رسانيد و 

امروز دنياي جديد عدل و مساوات را به خود «ايرانيان را به اين نكته واقف كرد كه: 

ق، ١٣٢٦ول الاربيع ٢٤مساوات،»(كنددعوت و جور و اعتساف را از خود دور مي

  ).١، ٢١شمارة 

ها، آنان را به اين از منظر مساوات سيل حوادث متعدد و فشارهاي مضاعف بر انسان

هاي استبدادي نتيجه رسانيده بود كه در قرن جديد (قرن بيستم) ديگر پذيرش حكومت

را دارد. سرانجام مساوات خطاب به ايرانيان » حكم زهر قتال«برد و راه به جايي نمي

نشان كرد كه حالا كه مشروطيت در ايران طلوع كرده است اگر در اين برهه از  خاطر

عدل و داد استقبال نكنند و آزادي را اجابت نكنند، به سعادت و نيكبختي خود لگد زده 

در مقابل لطمات جابرانه طماعان و سيل پلتيك اجانب نيست و نابود خواهند «و 

  ).٢همان، »(شد

ستيزي و ضمن گذر تاريخي به آيين تشيع كه فلسفة ظلم مساوات در ادامة مقاله

دهد، به قرآن كريم استناد كرد كه بر اساس آيات آن نپذيرفتن ظلم و ستم را اشاعه مي

كند؛ بنابراين ايرانيان با توجه به اين صبغة از فراعنه و پادشاهان به لعنت ابدي ياد مي

حديثي بر لزوم اطاعت و بندگي خويش  مذهبي نه بر اطاعت از پادشاه لزومي ديده و نه

  شنيده و نه از بزرگان دين امضاي سلطنت جز سلطان حقيقي مشاهده كردند.

بنابراين و با چنين مقدماتي مساوات در جهت برقراري عدل و مساوات و سرانجام 

شاه بر اين باور است كه بايد از كسي در در انتقاد از پادشاه مستبدي چون محمدعلي

حلال و حرام خدا را «حاكم و پادشاه اطاعت كرد كه بر اساس دين اسلام: جايگاه 

بشناسد، در امور جمهور جانب حق را منظور داشته و از لوث غضب و كثافات هواي 
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نفس كه خصيصه دشمنان باري و لازمه معاندين ودايع الهي است پاك و منتزه 

  همان، همانجا).»(باشد
  

  يفهم تاريخي و روح پايدار. ٣-٣

تاريخ اسرارآميز ايران كه يكي از كشورهاي با سابقة كهن تمدني است مورد اعجاب و 

؛ ١٣٧٥، گروسه(ر.ك: شگفتي نويسندگان داخلي و خارجي فراواني قرار گرفته است

). روزنامة مساوات نيز ضمن توجه به اين نقش ١٧: ١٣٦٣ر. ك: فراي،  همچنين

در طول تاريخ، اقوام غالب را تحت سيطرة مثابه يك ملت مغلوب تاريخي ايران كه به

فرهنگ و تمدن ديرينة خود درآورده و توانسته است آنان را رام و به شاهراه تمدن وارد 

هاي خاص عناصر شود كه ايران با توانمنديكند، با ستودن اين نقش، متذكر مي

ساخته  فرهنگي و تمدني خود، فرهنگ مقاومت و پايداري را ماية حيات و تداوم خود

  نويسد:است و مي

هر كس رجوع به تواريخ ملل زنده نمايد، خواهد ديد كه از زمان ميلاد هر «

ملت تا زمان سقوط آن ملت به چه حد دچار مخاطرات هولناك و گرفتار 

چه لطمات و حوادث وحشتناكي كه ايران از بسياري از آن جان خود را از 

هاي ن را با ساير ملل بسي فرقراه سلامت بدر برده، با آنكه ولادت ايرا

 ).١، ص ٢٠ق، شماره ١٣٢٦الاولربيع١٠مساوات،»(تاريخي است

مساوات با آگاهي بخشي به دوران قبل از مشروطه كه با تحكيم استبداد و جهل و 

بيني كرد كه مشروطه كه بدون انجام تمهيدات و مقدمات علمي ناامني همراه بود، پييش

» خطاهاي خطير«و » هاي فاحشخبط«ثمر رسيده بود، دچار به » تهيه اسباب مادي«و 

  خواهد شد(همان، همانجا).

توجه به بحث تاريخي لفظ مشروطه كه خود مستلزم فهم و درك علمي از آن بود، 

شد و بر اين باور بود كه ناپذير محسوب مياز ديدگاه مساوات يك ضرورت اجتناب

كنندگان در شوراي ملي و شركت اين موضوع خود در انتخاب نمايندگان مجلس

هايي كه در ادامه در كشور حادث شد، از اين عدم فهم انتخابات تأثيرگذار بوده و بحران

تاريخي و آگاهي از تاريخ مشروطيت در ديگر كشورها حاصل شده است(همان، 

  همانجا).
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  روندهاي تاريخي؛ چرائي استبداد، راهكارهاي مبارزه. ٤-٣

هاي اسلامي، وجود حاكميت استبدادي بر آنپا در تاريخ سرزمينيكي از مشكلات دير

هاي يك فرد ها بوده است. در جامعة استبدادي تمامي مسائل تحت تأثير علايق و سليقه

رفتن حقوق فردي است. در قرار دارد و شايد بتوان گفت كه كمترين آسيب آن، از بين

اي كه حق و حقوقِ نامحدود هر هگيرد؛ به گوناين جوامع، مخروط استبداد شكل مي

حقوقي مطلق تر، بديل خود را در بيهاي پايينعنصر و يا عناصر يك رده نسبت به رده

حقوقي و يابد؛ يعني تلفيقي از بيآن عنصر يا عناصر در پيوند با گروه بالاتر مي

هنجار كشاند و تحمل اين وضعيت نابهزمان، ذهن آدميان را به تباهي ميقدرتمندي هم

اند به براي اذهان آزاد بسيار مشكل خواهد شد. البته در اين دوره كسان ديگري نيز بوده

قانون را يكي از عوامل اصلي مانند ميرزا آقاخان كرماني و ديگران كه استبداد مطلقة بي

شناختند و ريشه و اساس آن را در فرهنگ و انديشه انحطاط و عقب ماندگي مي

). او نيز به كمك انديشة ١١٠: ١٣٨٨جستند(رحمانيان، ور ميبامحور و شخصشخص

تاريخي و با كمك به استناد تاريخي نقش بسزايي در بيداري و هشياري مردم برعهده 

  ).٢٦٤: ١٣٥٧داشت(ر.ك: آدميت،

گيري اجتماعي استبداد در هاي شكلاندازي تاريخي به بررسي زمينهمساوات با چشم

» مستي«و » هوشيبي«هايي كه به علت ابتدا و با اشاره به ملتكند. او ايران اشاره مي

مانده و سرانجام در صدد استرداد حقوق » هاي متمادي در خواب جهل و غفلتقرن«

سواد «داند: شدة خود برآمده بودند، حقيقت و روح ملت را عبارت اين موارد ميپايمال

ند. مساوات با ات وجود ملتو طبقات كشوري و لشكري از فروعا» ناس و طبقات فوق

انتقاد از افرادي كه در ايران آن روز از شمار اين طبقات خارج، اما در خرابي و ايجاد 

خواهد تا راه نجات بحران براي ايران مؤثر بودند، با ايجاد آگاهي در مردم، از آنان مي

انتخاب  خود را از استبداد پيدا كرده و خود اين راه را ايجاد پارلمان (مجلس) و

  ).٣- ١، ١٨ق، شمارة ١٣٢٦صفر ١٩داند(مساوات، نمايندگان صالح و شايسته مي

] (جمالعرف و شرع ةدو حوز گرا [تفكيكمساوات كه در زمرة روشنفكران تفكيك

مثابه يكي از ) بود، با تحقق مشروطه، به حاكميت قانون به١٣: ١٤٠٠زاده و ديگران، 

كند. در سرمقالة يكي از د و فساد در كشور اشاره ميترين عوامل مبارزه با استبدامهم
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ها را به سه هاي حكومتي در جهان  توجه كرد و آنهاي خود ابتدا به انواع شكلشماره

دسته حكومت ملي (جمهوري)، حكومت مستقله (مشروطه) و حكومت مستبده دسته

ق، شمارة ١٣٢٧صفر ٣٠پردازد(مساوات،مي هاكند و به تعريف واحدي از آنبندي مي

١، ٢٥.( 

اگر كسي تعدي و «هاي قبل از مشروطه در ايران كه همچنين با اشاره به هرج و مرج

نمود، بحث و حرج چنداني بر وي نبود؛ زيرا استبداد و ظلم تجاوز به حدودشان مي

هواي زندگاني آنان را طوري مسموم نموده بود كه از تمام لذايذ بشري محروم و از 

ربودند؛ اما به واسطه ها را مينصيب و بيگانگان حقوق وطني آننساني بيجميع حقوق ا

ق) هيچ كس را مجال ١٣٢٤- ١٣٢٦هاي وطني اين دو ساله (هاي ملي و فداكاريهيجان

انكار نماند كه ايراني را نيز در شريعت بشري و قوانين ملل زنده عالم حقوقي است 

  همان، همانجا).»(ثابت و حدودي روشن

ت براي بررسي و چراييِ اين معضل، به بررسي عقايد مختلف و دلايلي چون مساوا

علمي و جهالت، نفاق و شقاق، تقلب و خيانت اولياء امور و نبود ثروت، بي

گونه عقايد نه د. او بر اين عقيده است كه صاحبان اينكنشاه اشاره مي نكردنهمراهي

عقايد از روي ادراكات سطحي و غالب از اينكه به راه باطل رفته باشند، اما تمام اين 

موانع و امراض ايران «فروعات يك اصل اساسي ديگري است كه ريشه و اساس تمام 

  ).٢است(همان، » كش

جديدي از تغيير و تحول در ساختار حلة ايران وارد مرمعة مشروطيت، جانة در آستا

ياري داشت. نظام اجتماعي و فرهنگي شد كه با دوران پيش از آن تفاوت بس ،سياسي

گيري به خود ديد و از هايي است كه در اين دوره تغييرات چشميكي از عرصه يآموزش

گرا، تمام از نگاه روشنفكران غرب. هاي نوين تغيير شكل دادسنتي، به روشة شيو

شدند يا به بايست كنار زده ميمظاهر سنتي و ديني، مانع تكامل و ترقي بوده و مي

روزنامة مساوات ضمن  .)٥٤: ١٣٨٦(مريجي، آمدندخصي در ميصورت خصوصي و ش

آموزي در مهار توجه به نقش علم و آگاهي در پيشبرد اهداف مشروطه، به اهميت علم

هاي استبدادي تأكيد داشت. به نظر مساوات و استبداد و مبارزه با فساد برآمده در نظام

كننده در اد با عوامل تعييناز ديدگاه فلسفة علوم سياسي، طبيعت و سرشتِ استبد
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ضديت » علم، مجد و شرافت، اخلاق و مال و ثروت«سرنوشت و پيشرفت انسان چون 

ضمن انعكاس فساد قاجارها در » استبداد و جهل«اي با عنوان دارد. مساوات در مقاله

حدوحصر به گماشتگان خود، به خطر استبداد در امور اداري چون پرداخت مواجب بي

د در جامعه و معضلات ناشي از حكومت استبدادي قاجارها به ويژه از دوران اشاعة فسا

خواهي ناصري به بعد در جامعة ايران اشاره كرد كه علاوه بر گسترش فساد، روح آزادي

گو تبديل كرده بود(مساوات، را نيز از ملت ايران سلب كرده وآنان را به افرادي بله قربان

  ).٤، ١٣ق، شمارة ١٣٢٦محرم١٣
  

  گيريجهينت. ٤

شــاه بــود كــه بــا انتشــار محمدرضا مساوات شيرازي يكي از مبارزان عليــه اســتبداد محمــدعلي

روزنامة مساوات، تا حدودي توانست بر تحولات سياســي ِ زمانــة خــود (مجلــس اول شــوراي 

ســو بــا نظــام اســتبدادي ملي) و بعد از آن اثرگذاري داشته باشد. او با روزنامة مســاوات از يــك

شاه و از سوي ديگر با ديگر كساني كه در خدمت منافع سلطنت بودنــد و بــه توســعة محمدعلي

كــرد؛ ايــن رويكــرد او در روزنامــة انديشيدند، مبــارزه ميملي و زندگي مردمان اين سرزمين نمي

گيري از دانشِ تــاريخ و توجــه بــه شد و در همين ارتباط بهرهطور شفاف پيگيري ميمساوات به

بخشي مؤثر و فراگير تاريخ و بازانديشــي در مفــاهيم سياســي عِصــر اي مؤثر آن، آگاهيكاركرده

مدرن، چون انقلاب، شورش، مساوات، ملت و... از جمله ابزار مهم او در اين مســير بــود. مقالــه

نويسانِ روزنامة مساوات، در مقالات متعدد با ذكر سرگذشت ســلاطين، حاكمــان و رخــدادهاي 

شاه را به بازگشت بــه حاكميــت مشــروطة مبتنــي ن و جهان آِن روز، محمدعليمهم تاريخي ايرا

تــوان يكــي كردند؛ در واقع، محمدرضا مساوات و روزنامة او را مــيبر قانون تهييج و ترغيب مي

بخشــي مــؤثر آن در مبــارزه بــا جنبان استفاده از دانــش تــاريخ و آگـاـهياز پيشروان و سرسلسله

خــواهي و در شــرايط خواهي و مشروعهدر جدال بين دو سنتِ مشروطه استبداد ناميد. مساوات،

ايرانــي و  - خواهان به دنبال تأسيس يا تطبيق نظام پارلماني با زمينــة اســلاميآن روز كه مشروطه

ســتفاده از اصــول غربــي در مهــار اگذاري بر مبنــاي شــرع و عدمخواهان به دنبال قانونمشروعه

انديشــيد؛ تفاوت به برقراري و تثبيت نظام سياسي مطلوب كشــور مــياستبداد بودند، با نگرشي م

هاي روزنامــة هــاي مــذكور، انديشــة سياســي حــاكم بــر نوشـتـهرو، برخلاف نگرش گروهازاين
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گرفت كه اساس آن بر نوعي داوري و نگــرش سياســي و مساوات رويكردي متفاوت را دربرمي

هــاي گيــري از داســتاناز عدل و ظلــم، بــا بهــرهتاريخي متمايز قرار داشت. ارائة جدال تاريخي 

تاريخي و آيات قرآني و نداشتن افراط در ظلم و پذيرش آن از سوي مظلوم، توجــه بــه گذشــتة 

ها و سرانجام توجــه و اهتمــام بــه بودن جغرافيا و تاريخ آن از ساير ملتتاريخي ايران و متفاوت

گيــري از دانــش ديگر مــوارد توجــه بــه بهــره نقش تاريخي علم و دانش در مبارزه با استبداد، از

 مســاوات محتــواي روزنامــة تاريخ توسط گردانندگان روزنامة مساوات بود. فرجام ســخن آنكــه

با ارائة الگوي متفــاوت مبــارزه بـاـ اســتبداد كــه مبتنــي بــر نگــرش  روزنامه دهد كه ايننشان مي

 - تحــولات اجتمــاعي ةنظريــدر طــرح  تنهــا نــهتاريخي و بازانديشي در مفــاهيم سياســي بــود، 

حكومــت قاجــار نقــش  مبارزه با استبداد و تحريك و تهييج مردم در فرايند برانــدازيدر  سياسي

نقــش مهمــي در ســقوط  كــرد،در آن عصر ايفــاء روزنامة مدني  مثابهبا نقشي كه به داشت، بلكه

  شاه و بازگشت مجدد مشروطه برعهده گرفت.محمدعلي

  

 فهرست منابع

  پيام. :تهران ،هاي ميرزا آقاخان كرمانيانديشه ،)١٣٥٧( يدونآدميت، فر-

: كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، بهمرآت البلدان ،)١٣٦٧( السلطنه، محمد حسناعتماد -

  انتشارات دانشگاه تهران.

(انقراض قاجاريه)، چاپ ١، جتاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ،)١٣٥٧( بهار، ملك الشعراء-

  شركت سهامي كتابهاي جيبي. ن:تهرا سوم،

 مركز :تهران ،سانينويپارس گريد و انيرانيا ينگارروزنامه خيارت ،)١٣٧٧( نيناصرالد ن،يپرو -

  ي.دانشگاه نشر

هاي مورخان ايراني( قرن نوشتهعدالت و بازتاب آن در تاريخ« ،)١٣٩٦(تركمني آذر، پروين -

  .خرداد ١ ة، شمار٨ ةدور ،جستارهاي تاريخي، »ا ششم هجري)ف سوم ت

كوشش ايرج ، بهروزنامة اخبار مشروطيت و انقلاب ايران ،)١٣٥١(تفرشي حسيني، سيد احمد-

  انشارات اميركبير. تهران: افشار،

محمد توكلي طرقي و  ويراستة ،تجدد بومي و بازانديشي تاريخ ،)١٣٩٥( توكلي طرقي، محمد-

  همايون كاتوزيان، تورنتو.
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ذهني علما و بازخواني تصوير « ،دافان، مسعود و بيگي، علي رضازاده، ناصر؛ نجمال -

، سال يازدهم، هاي سياسي جهان اسلامپژوهش، »روشنفكران عصر مشروطه از قانون

  .١٤٠٠سوم، پاييز شمارة

  نشر آگه. علي نوذري، تهران:حسين ، ترجمةبازانديشي تاريخ ،)١٣٨٦( كيت جنكينز،-

، ترجمه و تدوين جعفر خمامي ه.ق١٣٢٩اي ايران از آغاز تا سالهروزنامه)، ١٣٨٠رابينو،ه.ل (-

  زاده، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات.

  .١٣٨٥زمستان  ،٢٤انجمن، ش نامة ،سيّد جمال و تاريخرحمانيان، داريوش،  -

، »وگو با داريوش رحمانيانايراني در گذرگاه مشروطه: گفت ةجامع« رحمانيان، داريوش، -

 .١٣٨٦، ٥٩، ش زمانه

  دانشگاه پيام نور. تهران: ،تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجار ،)١٣٨٨( رحمانيان، داريوش -

 مةتحليل محتواي روزنا«، )١٤٠١( راسخ، كرامت االله و بيابان نوردرسول اف، رامين؛  -

 حولاتنقش سياسي ـ اجتماعي آن در فرايند نوسازي و ت ةمنظور مطالع صوراسرافيل به

  .٤٠-٢٧، صص ٣، شمارة ١٤٠١، آذر مطالعات راهبردي اطلاعات، »روطيتمشره دو

  .اميركبير :، چاپ چهارم، تهرانتاريخ در ترازو ،)١٣٧٥(زرين كوب، عبدالحسين  -

واكاوي نقش تاريخ(آگاهي تاريخي) در بازسازي هويت « ،)١٣٩٢( شجري قاسم خليلي، رضا -

  ، بهار و تابستان.١٢ شمارة ،لامهاي تاريخي ايران و اسمجله پژوهش، »ايراني

كوشش ايرج افشار و كاوه ، بهخاطرات مهاجرت ،)١٣٧٨(الملك)، عبدالحسينشيباني(وحيد -

  شيراز. :تهران بيات،

شگفت بيوگرافي و شرح جالب و ٢٤ مشتمل بر ؛رهبران مشروطه، )١٣٦٣( صفايي، ابراهيم -

  .انتشارت جاويدان :انتهر ،ايران ةحوادث و وقايع نهضت مشروط ةانگيز كلي

كوشش جعفر شعار، به سياست نامه (سيرالملوك)، ،)١٣٦٤( طوسي، خواجه نظام الملك -

  .سپهر :چاپ سوم، تهران

  نشر گفتار. ، تهران:٣ج ،شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران ،)١٣٨٠(عاقلي، باقر -

 ود رجب نيا، چاپ دوم،مسع ترجمة ،عصر زرين فرهنگ ايران ،)١٣٦٣(ريچارد  فراي، -

  سروش.: تهران

، به كوشش محمد تقي دانش سوانح الافكار رشيدي ،)١٣٥٨( فضل االله همداني،رشيدالدين -

  انتشارات كتابخانه مركزي و مركز اسناد. :پژوه، تهران
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 ، تهران:نويسي در ايران عصر قاجارتداوم و تحول تاريخ ،)١٣٩٣عباس( قديمي قيداري،-

  خ اسلام.تاري ةپژوهشكد

  .نشر پيكان تهران: ، چاپ پنجم،١، جتاريخ بيداري ايرانيان ،)١٣٧٦الاسلام (كرماني، ناظم -

  انتشارات اميركبير. :، تهران٢، جتاريخ مشروطة ايران ،)١٣٦٣كسروي، احمد ( -

ق تا صدور فرمان ١٢٥٣(از  ١ج تاريخ سانسور در مطبوعات ايران، ،)١٣٦٠( كهن، گوئل -

  انتشارات آگاه. هران: مؤسسةتمشروطيت)، 

  فرزان.، ترجمة غلامعلي سيّار، تهران: چهرة آسيا ،)١٣٧٥گروسه، رنه ( -

، »الارض حشرات ةتحليل محتوايي روزنام« ،)١٣٩٧( محمدي، رضا و قديمي قيداري، عباس -

  .بهار و تابستان ،٢٣٧ ةشمار ،١٧سال ، زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز ةنشري

  .انتشارات بعثت :، تهرانعات ايرانطبوتاريخ تحليلي م ،)١٣٧٥( مدبايي، محطباطط محي 

كوشش م. ع. به جلدي)،٣بيگ (متن كامل  سياحتنامة ابراهيم ،)١٣٦٤( زين العابدين اي،مراغه -

  نشر اسفار. ، تهران:سپانلو

 :تهران ،٣كوشش محمد امين رياحي، ج به ،عالم آراي نادري ،)١٣٦٤(مروزي، محمد كاظم  -

  زواّر.

علوم  لنامةفص ،»فكرى در ايرانهاى روشنبازشناسى جريان« ،)١٣٨٦( مريجي، شمس االله -

  .٣٧ ، شمارةسياسي

هاي محمدرضا ملي بر فعاليتتأ« ،)١٣٩٨( معيني رودبالي، رضا و كشاورز بيضاوي، محمد -

 ،مطالعات تاريخي، »مساوات ةدر روزنام ١٩٠٧مساوات در مشروطه و بازتاب قرارداد 

  .٦٧ ةشمار

پژوهش، »واتمسا ةانقلاب مشروطه و فسادستيزي روزنام«، )١٤٠١(معيني رودبالي، رضا  -

  ، سال چهارم، شمارة هشتم، پاييز و زمستان.نامة تمدن ايراني

  ، تهران: علمي.٢ج ،ايران ةتاريخ مشروط)، ١٣٦٣( ك زاده، مهديلم -

 نشر اختران. س امانت، تهران:عبا ترجمة، مرگ گذشته)، ١٣٨٦(هرولد پلام، جان  -

  
  روزنامه

مارس  ٢٢ق/١٣٢٦صفر ١٩، يكشنبه »رسيد سوز دروني را موقع اظهار«روزنامة مساوات، -

  .١٨م، شمارة ١٩٠٨
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م، شمارة ١٩٠٨مارس ١ق/١٣٢٦محرم  ٢٧، يكشنبه »خيرالامور اوسطها« روزنامة مساوات، -

١٥.  

 .١٥م، شمارة ١٩٠٨مارس ١ق/١٣٢٦محرم  ٢٧يكشنبه  ،»بادكوبه«روزنامة مساوات،  -

مارس  ١٥ق/١٣٢٦صفر  ١٢، »ناست؟خيال ايجاد آدم مي كند به چه مع«روزنامة مساوات،  -

 .١٧م، شمارة ١٩٠٨

ربيع الاول  ١٠، »خيانت كار هر وقت باشد، به مجازات خود خواهد رسيد«روزنامة مساوات، -

  .٢٠م، سال اول، شمارة ١٩٠٨آوريل  ١٢ق/١٣٢٦

شمارة  م،١٩٠٨آوريل  ٢٦ق/١٣٢٦ربيع الاول  ٢٤، »شاه در چه حال است«روزنامة مساوات،  -

٢١.  

  .١٣شمارة م، ١٩٠٨فوريه  ١٦ق/١٣٢٦محرم  ١٣، »استبداد و جهل« مساوات، ةروزنام -

 ٢٦ق/١٣٢٦الثاني ربيع ٢، »چرا؟: است نزاعبا مساوات در جدال و  شاه«مساوات،  روزنامة -

 .١١ م، شمارة١٩٠٨اوريل 

محرم  ٢٧، »؟چرا شده؛ يعام و عارف زبان ردِوِ رانيا در يتازگ به شرف«مساوات،  روزنامة -

  .١٥م شمارة ١٩٠٨مارس  ١ق/ ١٣٢٦

  .٣٠ شمارة ،م١٩٠٩مارس ١٨ق/ ١٣٢٧صفر ٣٠ ،»استبداد در نظر اسلام« مساوات، روزنامة-

م، شمارة ١٩٠٧مه  ٣٠ق/١٣٢٧رجب  ٢٤، »نامه متظلمانه يكي از خوانين« نداي وطن، روزنامة-

١٧.  

 .١مارة ، ش١م، سال ١٩٠٧مه  ٣٠ ،»دو كلمه خيانت« صوراسرافيل، روزنامة-
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Raising Historical Awareness, One of the Methods of 
Musavat Newspaper in Dealing with Tyranny 

 
Extended Abstract 
Introduction: The constitutional revolution and raising awareness in 
Iranian society focused attention on the knowledge of history to raise 
awareness. Contrary to the common practice of Iranian 
historiography, which was mostly in the service of political power and 
political power and wrote political events and armies, the new 
historians wrote for "the people" and wanted the awakening and 
awareness of the Iranian nation. And in this revolution, with the 
support of history and an identity that was built from the merging of 
historical texts and events, the field of journalism with newspapers 
such as Mosavat, managed by Mohammad Reza Mosavat Shirazi, 
who was a staunch opponent of tyranny and colonialism, inspired by 
The knowledge of history and modern historiography, by quoting and 
analyzing the historical stories of Iran and the world, emphasized the 
full realization of the constitution and the fight against tyranny. 
Therefore, in this research, the issue, type and view of the newspaper 
is equivalent to the knowledge of history and judgment of this 
newspaper in this field. The article is trying to find the answer to the 
question, how did the Mosavat newspaper use the knowledge of 
history in the fight against tyranny, and what was the position and 
role of historical awareness in this way? Or how the Mosavat 
between the knowledge of history and the principles derived from it 
has established a relationship in the establishment of the rule of law, 
human empowerment and national progress? In response, it can be 
said that by relying on modern historiography and its functional role 
as an important source of awareness, rethinking concepts such as, 
equality, justice, security, rebellion, revolution, nation, etc., in a kind 
of judgment It has different political and historical views on 
constitutionalism based on the development of man and his 
capabilities, and in this context, he had an influence on other fighters 
of his time in the late Qajar period and early Pahlavi period. Several 



 ٣١ |مساواتهاي روزنامة بخشي تاريخي يكي از روشآگاهي |

independent researches have been written about the Mosavat 
newspaper and the issues affected by it, but these researches have 
pointed to various dimensions of the approach of constitutional 
newspapers with regard to its content and have not entered into the 
positions of the Mosavat newspaper on the subject of this article. are 
Therefore, for the first time, the authors of the article have reflected 
the positions of this newspaper regarding the knowledge of history 
and its role and function in the attention and importance of historical 
awareness in the fight against tyranny and colonialism. 
Methodology: The aim of this research is to clarify the type of view of 
theMosavat newspaper , which is manifested in the form of its 
perception of the knowledge of history. Therefore, it raises the point 
that the political thought of Mosavat refers to a missing point in that 
period, which is focused on a new kind of judgment, which is based 
on historical awareness and with the aim of rethinking political 
concepts and terms in stimulating people to participate. It is in the 
process of overthrowing the Qajar rule and removing tyranny in the 
history of this land. This article based on the contents and articles of 
"Mosavat Newspaper" and other sources, tries to explain the 
historical discourse governing this newspaper in one of the most 
sensitive periods of Iran's history (constitutional era) in dealing with 
tyranny, using the method of content analysis. 
Findings of the article: The findings indicate that this newspaper, by 
presenting historical anecdotes from the history of Iran and the world 
and detailed analysis, focuses on the use of historical knowledge and 
awareness as one of the inevitable requirements for the realization 
of constitutionalism in order not to return to tyranny and 
Colonization was emphasized and in this way, it assumed a great 
mission. 
Discussion and conclusion: learning lessons from history by taking 
lessons from the important personalities and events of Iran and the 
world of that day, paying attention to the historical conflict of justice 
and injustice and the victory of justice, the historical role of Iran in 
overcoming crises and finally using science and Knowledge, as an 
important step in the fight against the spread of tyranny and 
colonialism, was one of the focal issues of Mosavat in establishing the 
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constitution and curbing tyranny. In the end, the content of the 
Mosavat newspaper shows that this newspaper, by presenting a 
different model of fighting against tyranny, which was based on a 
historical perspective and rethinking political concepts, not only on 
the theory of socio-political developments in the fight against tyranny 
and inciting and arousing the people in The process of overthrowing 
the Qajar government played a role, but with the role it played as a 
civil newspaper in that era, it played an important role in the fall of 
Muhammad Ali Shah and the return of the constitution. 
Keywords: constitutional revolution, tyranny, historical awareness, 
knowledge of history, Mosavat newspaper. 
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The Indo-European Origin of the Gathaic Motif of 
Conflagration 

 
Sayyed Toufiq Hosseini1 

 
 

Abstract 
As the most important part of the Avestan texts, which 
were considered to be own speeches and thoughts of 
Zoroaster himself, Gathaic texts has always been of 
interest to researchers in order to recover the true thoughts 
of this Iranian prophet. According to researchers, the 
innovations of Gahan's thoughts that caused a profound 
transformation in the Mazdeism worldview are the most 
important feature of this ancient text. A transformation 
which makes change in the view of the philosophy of 
existence and the nature of history, and history that in the 
thought of Indo-Iranians was a cycle of infinite periods, 
became a linear path ending in the event of the Last Day 
or Farshkert. Despite these innovations and changes, it is 
noteworthy that there are similar patterns and motifs 
between Gathaic texts and the eschatological mythologies 
of other Indo-European peoples. One of these similar 
patterns is the motif of the final fire, which has been 
considered in Gathaic thought as an important event in the 
Last Judgment and the Resurrection. similar with this 
Gathaic belief, the Conflagration also has a special place 
in the eschatological thoughts of other Indo-European 
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peoples. On this basis, the Main problem of this research 
is to examine the Indo-European origins of the 
Conflagration motif in Gathaic thought. This research has 
examined this subject with an analytical-comparative 
approach and based on historical, linguistic, and also 
mythological texts and evidences, and has reached the 
conclusion that Zoroaster, in explaining and developing 
his thoughts in constructing of the Resurrection, has used 
Indo-European eschatological motifs and patterns, 
especially the motif of the Conflagration. 
 
Keywords: Conflagration, Eschatology, Apocalypse, 
Indo-European Beliefs, Gathaic Texts. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٣٣ـ٥٨صص ، ١٤٠٣ بهار، مونهاهپنجي ، شمارهانزدهمپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 
 

 سوزي فرجامماية گاهاني آتشخاستگاه هندواروپايي بن
  

  ١يسيد توفيق حسين
  

  چكيده 

كــه خاســتگاه آن گفتارهــا و  تاييتــرين بخــش از متــون اوســمثابه مهمگاهان به

شد، همواره از سوي پژوهشــگران بــراي هاي خود زرتشت محسوب ميانديشه

هاي حقيقي اين پيامبر ايراني مورد توجه بــوده اســت و بــه بــاور بازيابي انديشه

بينــي هاي انديشة گاهاني كه موجب دگرگــوني عميــق در جهــانايشان، نوآوري

ي اين متن كهن است. دگرگوني كــه طــي آن ترين ويژگمزديسني شده بود، مهم

نگاه به فلسفة هستي و ماهيت تاريخي نيــز دچــار تغييــر شــد و تــاريخ كــه در 

اي از ادوار نامتناهي بود به مسيري خطي مختــوم بــه انديشة هندوايرانيان چرخه

رخداد سرانجام هســتي يــا فرشــكرت تبــديل شــد؛ بــا وجــود ايــن نــوآوري و 

هاي همسان ميــان متــون مايهتوجه اما وجود الگوها و بنها، نكتة قابل دگرگوني

شناسانة ديگــر اقــوام هنــداروپايي اســت. از جملــة ايــن گاهاني و اساطير فرجام

ســوزي ســرانجام اســت كــه در انديشــة گاهــاني ماية آتشالگوهاي همسان، بن

همچون رخدادي مهم در آزمون بشر و نيز بــاززايي هســتي مــورد توجــه قــرار 

ســوزي ســرانجام در انديشــة ت؛ همسان با اين باور گاهاني نيــز آتــشگرفته اس

ديگر اقوام هندواروپايي جايگاهي ويژه در باززايي هستي دارد. بر اين مبنــا نيــز 

ســوزي مايــة آتــشهاي هنــدواروپايي بــنمسئلة اين پژوهش، بررسي خاســتگاه

اي و قايســهم - سرانجام در انديشة گاهاني است. اين پژوهش با رويكرد تحليلي

شناســي گاهــاني بــه شناســي و اســطورهبر اساس متون و شواهد تــاريخي، زبان
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بررسي اين مسئله پرداخته است و به اين نتيجه دست يافته اســت كــه زرتشــت 

هــا و مايههاي خود در برساخت مفهوم سرانجام از بندر تبيين و تكوين انديشه

سوزي ســرانجام بهــره ماية آتشنشناسانة هندواروپايي به ويژه بالگوهاي آخرت

  برده است.

شناســي، بلايــاي آخرزمــاني، ســوزي ســرانجام، فرجامآتــش: يديــكل يهاواژه

  .باورهاي هندواروپايي، متون گاهاني

  

  مقدمه . ١

بســياري از اقــوام  باورانه، به معناي سرانجام قطعي هستي، را در اساطيرهاي فرجامانديشه

گونــه كــه در متــون در انديشــة اســاطيري ايــن اقــوام، بــدان تــوان بازيافــت.باستاني نمي

هــايي از ادوار نامتنــاهي اساطيري ايشان باقي مانده است؛ تاريخ هستي دربردارندة چرخه

رو، بــراي ايــن مردمــان يافــت؛ ازايــنهاي مجدد تــداوم مــياست كه با نابودي و باززايي

). بــر اســاس Eliade, 1963: 4بــو(بدوي، هستي پيش از اين بارها نابود و باززايي شــده 

متون كهن هندوايراني نيز، از جمله در وداهــا، ســير هســتي همچــون ســاير اقــوام كهــن 

يابد كــه در هــر دوره، هاي نامتناهي ادامه ميهندواروپايي در ادوار خود با روندي از دوره

تــون كهــن شــود. در مآميز نابود و سپس دنيايي نو پديدار مــيهستي با رُخدادهاي فاجعه

هــاي خــود زرتشــت اســت، باورهــاي ويژه در متون گاهاني كه ســرودهدين ايراني نيز به

تــوان هــاي كهــن مــيهاي نوآورانه و متفاوت از انديشهدين ايراني را با ويژگي شناسانةفرجام

كند و برداشــتي در اين متون، زرتشت انديشة ادواري هندوايراني را دگرگون ميبازيافت. 

دهــد. بــه بــاور بســياري از پژوهشــگران ايــن دگرگــوني و نــوآوري ارائه مي خطي از آن

ترين دســتاورد زرتشــت در ديــن ايرانــي اســت كــه بــر شناسانه، اساسيهاي فرجامآموزه

شناســانه را بــه اساس آن زرتشت با برساخت مفهوم هســتي و ارادة خــدا مفهــوم فرجــام

وجود اين دگرگوني و نــوآوري در مفهــوم معناي الهياتي آن به وجود آورده است؛ البته با 

شناسانة متون گاهاني همســاني ها و الگوهاي فرجاممايهشناسي ايراني، برخي از بنفرجام

هــاي مايــهشناسانة هندواروپايي دارد. از ميان ايــن بــنقابل توجهي با ديگر اساطير فرجام

هســتي  مــون فرجــاممثابــه رخــدادي مهــم در آزسوزي ســرانجام بهماية آتشهمسان، بن
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شناســانة اقــوام هــاي فرجــامجايگاهي ويژه دارد. نكتة قابل توجه آنكه در ديگــر روايــت

شناســانه سوزي رويــدادي فرجــامماية آتشهندواروپايي نيز همسان با روايت گاهاني، بن

نيــز ديگــر الگوهــا و شناســانه و ماية آخــرتبازگو شده است؛ اين همساني ميان اين بن

روابــط ميــان متــون  اي موجود در هر دو متن باعث ايجــاد ابهــام در ماهيــتهمايهبن

هــاي باســتاني شــده اســت. بــر ايــن مبنــا، مســئلة ايــن پــژوهش نيــز بررســي خاســتگاه

سوزي ســرانجام اســت. ايــن پــژوهش بــا رويكــرد ماية گاهاني آتشهندواروپايي اين بن

هــا و تشــت بــا وجــود نــوآورياي به اين نتيجه دست يافته است كه زرتحليلي و مقايسه

فلسفي هستي ايجاد كرده اســت، در تــدوين و تكــوين هايي كه در مفهوم و غايت دگرگوني

گيــري تــا شناسانة خود از الگوهــاي هنــدواروپايي بهــره بــرده اســت؛ ايــن بهــرهآموزة فرجام

ســوزي نيــز شــاهد جزئيات گاهاني از جمله در رخــداد آتــش آنجاست كه حتي در برخي

 هاي هندواروپايي هستيم.مايهنحضور ب

دربارة مسئلة اصلي اين پژوهش تاكنون تحقيق مســتقلي صــورت نگرفتــه اســت و از 

شــود. بــا وجــود ايــن، در اي نوآورانه و بديع محسوب مياين جنبه، اين پژوهش مطالعه

ــار تدوين ــارة فرجــامبرخــي آث ــوام شــدة پيشــين درب ــز ديگــر اق شناســي زرتشــتي و ني

انــدازهاي نظــري ها و تأملاتي را بازيافت كه در ايجاد چشمتوان بررسيمي هندواروپايي،

هــا گر است؛ از جملة اين پژوهششناسي يارينوين و نيز راهنمايي به منابع حوزة فرجام

) ayō-xšustaشناســي واژة فلــز مــذاب (جكسون در يادداشتي كوتاه به موضوع اصطلاح

جكسون بــا اســتفاده از خاســتگاه گاهــاني ايــن  در گاهان پرداخته است؛ در اين پژوهش

شناسانة آن بــا ) به معناي رود مذاب و ارتباط آخرت٣٢، ٣٠، ٨، ٧ يسنا،اوستا، اصطلاح (

متــون  ويژه درآتش سرانجام و پادشاهي نيك و نيز بر اساس ديگــر شــواهد اوســتايي بــه

ــو ( ــتاي ن ــتا، اوس ــپرد، اوس ــت؛ ٢٠، ١ويس ــابع ٢٠، ١٧ يش ــين من ــوي) و همچن  پهل

)Bundahišn, 2020: 30تــر از دورة ) چنين باور دارد كه اين اصطلاح كه پيشينة آن كهن

گاهاني است، با شهريور و خويشكاري اين امشاسپند كه حفاظت از فلزات است مــرتبط 

زندگي آينــده بــر اســاس «زودربلوم نيز در اثر خود به نام  ،(Jackson, 1890) شده است

مايــة رود مــذاب اشــاره شناسانة زرتشتي به بني باورهاي آخرتدر بررس» دين مزديسني

شناســانة ). او بر اين باور است كه اســاس فرجــامSöderblom, 1910, 243گذرايي دارد(
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خاستگاهي هندواروپايي دارد؛ هر چند براي اين نظريه شواهدي قابل توجــه ارائــه نمــي گاهاني،

- ) بــه بررســي مفــاهيم آخــرتLommel, 1930(ت دهد. لومل نيز در اثر خود به نام دين زرتش

اي كهــن دربــارة پردازد و آن را بــا مفــاهيم قبيلــهماية رود مذاب ميشناسانة زرتشتي از جمله بن

شناســانة ديــن كنــد. شــيوة او در بررســي الگوهــاي آخــرتآتش ور يا آزمايش الهي مرتبط مــي

را در رويكــرد مــري بــويس  ن آنتــوااي مشهور اســت كــه ميزرتشتي به شيوة تاريخي، مقايسه

بــا پــذيرش نظريــة لومــل خاســتگاه » تــاريخ كــيش زرتشــت«بازيافت؛ بويس در اثر خود به نام 

كنــد، هــر چنــد او در تر از ادوار گاهــاني فــرض مــيشناسانة زرتشتي را كهنهاي فرجامانديشه

  ).Boyce, 1975: 242دهد(ارائة نظرية خود شواهدي ارائه نمي

بــر ايــن بــاور » رگنارگ«ية زودربلوم، آكسل الُريك در اثر خويش به نام در مقابل نظر

شناســانة گاهــاني است كه برخلاف آنچه زودربلوم خاستگاه هندواروپايي مفــاهيم فرجام

شناسانة ژرمني و ايراني اســت كــه هاي فرجامداند، وجود عناصري همسان در روايتمي

ي نيست. الريك نيز در اثر خود شواهدي بــراي هاي ايرانچيزي به غير از تأثيرات انديشه

). نظرية الريــك مــورد توجــه رايتسنشــتاين Olrik,1922دهد(اثبات نظرية خود ارائه نمي

شناســي گيرد؛ بر پاية اين نظريه، او در اثر خود به تشريح خاستگاه ايرانــي فرجامقرار مي

حلقــة ارتبــاطي تــأثير پــردازد و بــر ايــن بــاور اســت كــه مانويــان احتمــالاً ژرمــاني مــي

شناسي ايراني در انديشة اقوام ژرمني هستند. رايتسنشتاين بــراي ايــن تأثيرگــذاري فرجام

رو، اعتبار نظرية خود را با ابهــام ايندهد و ازمانوي بر ژرمني مستنداتي تاريخي ارائه نمي

ثــر خــود بــه مولتون نيز در ا). پس از رايتسنشتاين، Reitzenstein, 1926كند(رو ميروبه

) Moulton, 1926: 158شناســانة گاهــاني (نام دين كهن زرتشتي با بررسي مفاهيم فرجام

كنــد و بــر ايــن بــاور اســت كــه شناسي اشاره ميبه ماهيت عناصر و الگوهاي اين فرجام

هاي پيشازرتشتي است؛ اثر مولتون نيــز همچــون روايت فرجام زرتشت دربرداندة انديشه

هاي مشخصي براي نظــرات ارائــه مايهاين ايراد است كه شواهد و بن اثر زودربلوم داراي

شناســي ژرمــاني و نداده است. پس از مولتون، ويكاندر نيز در مقالة خــود دربــارة فرجــام

پــردازد و چنــين شناســانه مــيايراني به بررسي ساختارها و الگوهاي هر دو نظــام فرجــام

خاستگاهي مشــترك در باورهــاي هنــدواروپايي گيرد كه اين دو انديشه احتمالاً نتيجه مي

كنــد؛ مثابه مؤيد نظرية خود اشاره مــيدارد. ويكاندر در اثر خود به شواهد متون هندي به
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 ).Wikander, 1960(اي نــدارد، به شواهد ديگــر اقــوام هنــدواروپايي اشــارهاين با وجود

م بازيابيم؛ او در مقالــة خــود بــا توانيم در مقالة اشتروهمين نظريه و رويكرد ويكاندر را نيز مي

اي بــه بررســي عناصــر و بــا رويكــردي مقايســه »ولوسـپـاهنــدواروپايي  )هايانديشه(«عنوان 

پــردازد و بــر ايــن اســاس خاســتگاه هنــدواروپايي باورانة ايراني و ژرماني ميالگوهاي فرجام

يل نيز در اثــر خــود بــه دومز ).Ström, 1967دهد(باورانه پيشنهاد ميهاي فرجامبراي اين نظام

شناســانه بــا وجــود نام خدايان نورديك باستان بر اين نظر كه همساني ميان اين دو نظام فرجام

ــن اســت، تأكيــد  ــط بــا وجــود خاســتگاهي همســان ممك ــاني فق ــاني و مك بعــد زم

ويريس نيز در اثر خود با نــام تــاريخ ديــن ژرمــاني باســتاني، دي ).Dumézil, 1977(ورزدمي

شناســانة ژرمنــي را بــار ديگــر مــورد بررســي هاي فرجاممايهاستگاه هندواروپايي بنانديشة خ

شناســي بــراي دهد. او با بررسي و نقد آراء الريك و نيز رايتسنشتاين از شواهد باســتانقرار مي

از جمله آثار متــأخر نيــز كرومپــل  ).de Vries, 1970كند(تأييد قدمت منابع ژرمني استفاده مي

شناسانة ژرمني و هنــدوايراني پرداختــه اســت؛ هاي مشابه فرجامبه بررسي روايت در اثر خود

هاي ژرماني و ايرانــي بــر ايــن بــاور اســت كــه او در اثر خود در تبيين ماهيت همسان روايت

كننــدة وجــود خاســتگاه توانــد اثباتشناســي تطبيقــي هنــدواروپايي ميمستندات جديــد زبان

  .)Krümpel, 2021سانه باشد(شناهمسان اين باورهاي فرجام

بودن موضــوع، تأكيــد رو، در وهلة نخست، فارغ از بــديعپيشِ پژوهشجنبة نوآورانه 

شناســانه و نيــز شــواهد هــاي فرجامها و الگوهــاي روايتمايــهاي بــنبر بررسي مقايســه

شناســي اساطيري اقوام هندواروپايي اســت. ســپس در وهلــة بعــد بررســي شــواهد زبان

شناسي براي بازســازي خاســتگاه نخســتين هاي باستانمچنين استفاده از يافتهتاريخي و ه

رو، اين پــژوهش، سوزي سرانجام از بداعت اين پژوهش است؛ ازاينماية گاهاني آتشبن

شناســي تطبيقــي هم در رويكرد و هــم در موضــوع، رهيــافتي نوآورانــه در بررســي ديــن

  شود.  مفاهيم دين زرتشتي محسوب مي
  

  ماية آتش سرانجام در متون گاهانيبن .٢

هر چند در انديشة برخي از پژوهشگران جديد، سرشت موضوعي گاهــان پــيش از آنكــه 

شناسانه باشد، عموماً متوني آيينــي همچــون وداهــا پنداشــته دربردارندة باورهاي سرانجام
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 )؛ بــا ايــن٦١، ١٣٩٤مزداپــور و همكــاران،  بســنجيد بــا: Shaked, 1998: 565شــود(مي

انديشــه كــه  شناسانة كهن در اين متن بر اينهاي فرجامها و انديشهمايهوجود، حضور بن

شناسانه در آيين زرتشــتي اســت و در وهلة نخست، گاهان خود خاستگاه باورهاي فرجام

نيز آنكه، در متون بعدي دين زرتشتي اين مفاهيم گاهــاني نيــز از باورهــاي پيشازرتشــتي 

). بر ايــن مبنــا، مفــاهيم و Boyce,1975: 243(همان، بسنجيد با: است، تكوين يافته است

هاي اخلاقي جامعــه بــود، موجــب هاي نوآورانة گاهاني زرتشت كه معلول بحرانانديشه

گيري نظام نويني از پاداش و كيفر در دين زرتشــتي شــد كــه بــر پايــة آن نــه تنهــا شكل

ــز مع نــي و مفهــوم منطقــي زيســت فــردي، بلكــه باورهــا و شــرايع كــيش زرتشــتي ني

 ).Nyberg, 1938: 228يافت(

ترين مفهوم در انديشة گاهاني مفهــوم گزيــداري اســت ها، اساسيمايهاز جملة اين بن

د دســت بــه گــزينش هاي پيشين بر بنياد خــركه بر اساس آن فرد با رهايي از قيد انديشه

اساس ابــزار اختيــار ). اين گزينش كه بر ٦٣: ١٣٩٤و ديگران،  مزداپورزند(امر درست مي

دهد تا مســئوليت منطقــي اعمــال خــويش را صورت گرفته است به بشر اين امكان را مي

) و نتيجة منطقي آن را پذيرا باشــد كــه بــر اســاس آن زنــدگي او ٣١يسنا، اوستا، بپذيرد(

گيــري ابــزار اختيــار، تــرين مفهــوم پــس از شــكلمعنايي منطقي يابد. همچنين قابل قبول

پاداش و جزا در جايگاه نظامي براي تضمين عملكرد درســت انســاني اســت تدوين نظام 

، اوســتاهاي خانــة ســرودها (مايههايي از آن نظام را در متون گاهاني به شكل بنكه جلوه

هاي خــوبي و يــا خانــة دروغ مثابه پاداش) به٥٠يسنا، اوستا، ) بهشت گروتمان (٣٢يسنا، 

مثابه پاداش بــدي ) به٣١يسنا، اوستا، ني در تاريكي () و نيز زندگي طولا٤٦يسنا، اوستا، (

  ).Shaked: 1998, 565 يابيم(بازمي

تــرين گيري مفاهيم گزُيداري و نظام پاداش خــوبي و بــدي كــه اساســيدر كنار شكل

شناسي فردي است؛ نوآوري ديگر زرتشت، برســاخت هاي مرتبط با تكوين فرجاممايهبن

ت كــه بــر اســاس آن ماهيــت هســتي، معنــايي منطقــي و شناسي جمعي اسمفاهيم فرجام

يابد. براي اين امر زرتشت با دگرگوني در مفهوم كهن باور به ادوار نامتنــاهي، درست مي

 ,Kreyenbroek ؛Widengren, 1983: 77انديشة خطي را جايگزين آموزة پيشــين كــرد(

نهايي اســت كــه بــراي مايه، روايت مفهوم داوري ترين بن) در اين انديشه مهم44 :2002

شدن آن روند فرجــام هســتي دچــار دگرگــوني شــده اســت. در انديشــة گاهــاني اجرايي
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ســوزي اســت كــه در انديشــة زرتشــت بــه ترين ابزار در آزمــون ســرانجام، آتشاساسي

  صورت رودي روان از مواد مذاب به گفتار آمده است.

روزي اشــه بــر دروغ بــه زرتشت در متن گاهان با توصيف نبرد نهايي خير و شر و پي

 ,West, 2010: 135 ; Humbach،١، بند ٤٨يسنا اوستا، پردازد(شرح اين آزمون آتش مي

) در اين متن گاهاني اين آتش به شكل رودي از فلزات مُــذاب بــر جهــان 1/176 :1991

جاري خواهد شد و طي آن تمامي مردمان و هستي از آن گذر خواهند كرد و با عبــور از 

آور و دردناك و براي نيكوكــاران آســان خواهــد بــود، ه براي گناهكاران عذاباين رود ك

) ايــن رُخــداد در ديــن زرتشــتي بــه فرشــكرت Boyce,1975: 242آزموده خواهند شد(

)Fraškartآفريني مشهور است كه طــي آن هســتي پــس از نــابودي بــه نقطــة ) يا شگرف

  ).Ibid, 232آغازين خود بازخواهد گشت(
ماية كهن هندواروپايي را نــه تنهــا بــه شــكل آزمــوني ه، زرتشت اين بندر اين انديش

گري خير بهره بــرده كهن به روايت درآورده است، بلكه از آن همچون ابزاري براي ياري
  خوانيم:است؛ تا آنجا كه در گاهان چنين مي

وسيلة آتــش و فلــز گداختــة همســان بــه هــر دو گــروه آن پاداشي كه تو به« 

سرور دانا نشانة آشكاري خواهد بــود بــراي زنــدگان تــا دروغ را دهي؛ اي مي

 :Humbach, 1994: 99; Humbach, 1991»(نابود و راســتي را حفــظ كننــد.

1/188; West, 2010: 157 (  

مايــة ) شاهدي است بــر اســتفاده از بــنayō-xšustaزمان به آتش و فلز گداخته (اشارة هم

گاهــاني كــه در ايــن مــتن بــه صــورت آزمــوني  هندواروپايي در باورهــاي سرانجامآتش

هــاي فرجــام هســتي سوزي در آن روايتنابودگرانه و نيز آفرينندة همسان با كاركرد آتش

  ).Söderblom, 1910: 243بازنمايانده شده است(

مايــة گاهــاني فلــز در اوستاي پساگاهاني يا اوستاي نو، فارغ از اشاراتي مــبهم بــه بــن

شناسي مــورد بحــث ترين مؤلفة فرجاممهم )١٧,٢٠، يشت؛ ٢٠، ١ .ويسپرداوستا گداخته (

) كــه در متــون متــأخر ديــن زرتشــتي ٨٩، ١١، ٩، يشــتاوســتا، مايــة منجــي است(بــن

رو، از مفهــوم نهايي معرفي شده است؛ ازايــنترين مقدمه براي رخداد آزمون آتشاساسي

بــه نظــر  )Shaked, 1998, 565( .سوزي چندان سخني به ميان نيامده اســتگاهاني آتش

ســرانجام بــا چرخشــي معنــادار بــه ســوي رسد در متون متأخر زرتشتي، روايت آتشمي
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هاي پيشازرتشتي، تبديل به ابزاري براي پالايش روان درگذشتگان شده اســت كــه انديشه

هم بســنجيد  Dādestān ī dēnīg,1, 31.10 شود(طي آن روان آمادة مجاورت با نيكان مي

). اين انديشه كه خاســتگاهي كهــن دارد، در باورهــاي اقــوام Boyce, 1975: 28; 118با: 

ــا مفهــوم پالاينــدگي آتــش در ارتبــاط هنــدواروپايي نيــز مشــاهده مــي شــود و ب

). روايت آتش سرانجام از اين نظر دربردارندة انديشــة Gamkrelidze, 1995: 701است(

آتش يــا فلــز گداختــه مــورد ســنجش  متهمان باآزمون گناهكاران با آتش نيز بود كه طي آن 

 ناهــانگدر اعتقاد به پشتيباني آتــش از بــيرسد خاستگاه آن گرفتند؛ باوري كه به نظر ميقرار مي

  ).Lommel, 1930: 245؛ Cohn, 2001: 96 و عذاب براي بدكاران نهفته باشد(

ي تجســم ايــزد وسيلة ايزد ائيرمان كه در اساطير ودايــسوزي بهدر روايت بنُدهشن، اين آتش

اي بــا ميتــرا و دهد. ايــزد ائيرمــان در اســاطير هنــدوايراني نزديكــي ويــژهخورشيد است رخُ مي

شــود كــه و بر اثر آتش او زمين پوشيده از فلزات مذابي مــي (Thieme,1957: 87) خورشيد دارد

؛ نيــز بسـنـجيد بــا: ٢٢٥، ١٩: بخــش ١٣٩٥همچون نهري روان جــاري خواهنــد شد(بندهشــن، 

Agostini & Thrope, 2020: 82ــين ) در روايــت بندهشــن آتــش ســوزي ســرانجام همچن

ســرانجام در ديگــر گونــه كــه آتشماية نابودي تمـاـم هســتي مــادي اســت؛ همــاندربردارندة بن

  (Moulton, 1926: 157)هستي نابودگر تمام هستي است.  هاي هندواروپايي فرجامروايت
  

  ييماية آتش سرانجام در متون ودابن. ٣

تــرين توان در كهــنسرانجام را ميآتشهمچون متون گاهاني، باور به نابودي جهان و آموزة 

)، با ايــن Atharvaveda, 1905: X, 8, 39-40(منابع آيين هندو يعني در متون ودايي بازيافت

هاي اخلاقي كه در كيش زرتشتي شاهد آن هســتيم را در ايــن متــون تفاوت كه دگرگوني

ويژه رويــيم؛ بــهتر از نمونــة ايرانــي روبــهرو با روايتي به مراتب كهناينو ازيابيم باز نمي

آنكه اين آموزه در ميانة روايتي از اعصار چهارگانة دنيــا قــرار دارد كــه در اســاطير اقــوام 

ـــاني روايت ـــون يون ـــدواروپايي همچـــون مت ـــيهن ـــز م ـــيودي ني ـــاي هس ـــوان ه ت

 ).Dobroruka, 2012: 282بازيافت(

اي بــا ايت كه در ادبيات برهمني چون مهابارتا و نيــز متــون بعــدي پورانــهدر اين رو

روييم، تاريخ جهان متشكل از ادواري متــوالي از نــابودي و اي پرجزئيات از آن روبهنمونه

باززايي است كه از آن با اصطلاح يوگا نام برده شده است و در نقطــة ســرانجام خــويش 
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مورتَبا آتش ) از ميــان خواهــد رفــت و پــس از Samvartakaكا (سوزي مهيبي به نــام ســَ

اي دوباره ظهور خواهد كرد. در متــون ريگــودا همچنــين ايــن آسا، هستي تازهباراني سيل

چهار دورة مشخص را به صورت تمثيلي از انديشــة آفــرينش هســتي از انســاني بــه نــام 

هــاي متــون يــت). در رواRigveda, 2014: X, 9توان بازيافــت() نيز ميPurušaپوروشا (

ترين ويژگي آن سير رو به تباهي زندگي بشري است كه بــراي بعدي از ادوار هستي مهم

اي كه نمونــة همســان آن را بــه مايهها استفاده شده است، بنتوصيف آن از بن ماية رنگ

ت در متــون ايرانــي و يونــاني بــازميمايــة فلــزاصورت توصيف ادوار با اســتفاده از بــن

). در سرانجام ايــن ادوار، هســتي طــي رخــدادي طبيعــي Dobroruka, 2012: 275يابيم(

 Visnu)توسط ايزد ويشنو كه در متون متعددي با خورشيد همسان انگاشــته شــده اســت

Purana, 2021: 1.8.22, 29; 1.14.27; 2.4.70)، ســوزي عظيمــي نــابود وســيلة آتــشبه

). Mahabharata, 1976: 3, 186 ;Visnu Purana, 2021: VI, 3, 37-38خواهــد شــد(

اي است كــه در نمونــة مايهافروز كه با ايزد خورشيد مرتبط است، بنوجود اين ايزد آتش

-Olrik,1922: 371يــابيم(ي و يونــاني نشــاني از آن را بــازميايراني و نيز اســاطير ژرمــان

372.(  
  

  سوزي سرانجام در اساطير يونان باستانروايت آتش. ٤

توان سرانجام را نه تنها در متون اساطيري يونان باستان ميسوزي روايت اسطورة آتش

مايه عموماً بخشي از تأملات فلسفي فلاسفة يونان دربارة سرانجام بازيافت، بلكه اين بن

 ,Star اند(دانستههستي بوده است كه در بيشتر اين منابع آن را با اسطورة فايتون مرتبط مي

2021: 22, Hahm, 1977: 186; Brisson, 2000;Morgan, 2000 ( 

توانيم در آثار سوزي سرانجام را ميترين متون فلسفي دربردارندة روايت آتشكهن

مانده از هراكليتوس بازيابيم؛ در انديشة ويژه در قطعات باقيفلسفي پيشاسقراطي و به

هراكليتوس آتش در كنار ساير عناصر سازندة هستي، داراي جايگاهي ويژه و بنيادي 

ون مفهوم پنوما يا روان هستي بود كه خود خاستگاه ديگر عناصر هستي محسوب همچ

رو به باور هراكليتوس ماهيت فناناپذيري هر عنصر بسته به اندازة شدت شد؛ ازاينمي

). Raymond, 1976: 66; Kirk & Raven, 1957: 107-108بودن اين عناصر بود(آتشين
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كهن لوگوس، نيروي اساسي در  مايةسويه با بندر اين انديشة آتش، ماهيتي ازلي و هم

آميزي عناصر رو، درهمازاين ؛(Fishman, 1962: 379)شدحفظ تدوام هستي پنداشته مي

سوزي گُستردة سرانجام موجب واسطة آتشمنجر به آفرينش و واگسست اين عناصر به

  ).Burnet, 1892: 151شد(تنيده ميرهاسازي عناصر درهم

توانيم به صورت مبحثي فلسفي در ديگر سوزي سرانجام را همچنين ميماية آتشبن

آثار فلاسفه پيشاسقراطي نيز بازيابيم. از جمله امپدوكلس همچون هراكليتوس، به 

سوزي در ادواري نامتناهي از هستي سوزي سرانجام باور داشت؛ به باور او آتشآتش

او نقشي نسبي در روند هستي  سوزي به نظررخ خواهد داد؛ با وجود اين، اين آتش

 ,Inwoodدارد و اين نابودي، نوعي تداوم در چرخة ادوار نامتناهي هستي بود(

2001:172; Hippolytus, 2016: 3.1; Clement of Alexandria1905: 5.14. 103.6 .(

انديشة باور به چرخة ادوار نابودي و خلقت و نيز باور به آتش سرانجام در فلسفة 

 Vanمساني نزديكي با آموزة ادوار هسيودي و نيز آموزة ادوار هندي دارد(امپدوكلس ه

Noorden, 2014: 151; O’Brien, 1969: 157توان گفت، احتمالاً )؛ تا جايي كه مي

شناسانة امپدوكلس بايد متون اساطيري هسيودي بوده خاستگاه فكري انديشة فرجام

 ).Koning, 2010: 166-167باشد(

اي است كه در آثار مشهورترين فلاسفة مكتب سقراطي يعني نظر، اشاره مؤيد ديگر اين

افلاطون در تعدادي از آثار فلسفي خود از اسطورة فايتون و نيز يابيم. افلاطون باز مي

سوزي و سيل هاي پيشين بر اثر آتشمثابه توضيحي براي نابودي تمدناسطورة دكاليون به

اشارة افلاطون همچون اشارات ديگر  ).Plato, 1997: Timaeus, 22B, 22cگيرد(بهره مي

سوزي فايتون در بار دكاليون و نيز اسطورة آتشسيل فاجعهروايات فلاسفة يوناني از 

هاي ادوار هستي مايهآميختگي عميق انديشة يونانيان باستان با بناي از درهمحقيقت نشانه

 ,Hahmستگاه آن در اساطير كهن يوناني (بود كه خا هاي فجايع سرانجام جهانمايهو نيز بن

 ,Flower Smithو نيز بسنجيد با:  Star, 2021: 15) از جمله متون هسيودي بود(185 :1977

1908: 198(.  

در اثر مترولوگيكا به  ارسطو شاگرد افلاطون نيز در برخي از آثار خود از جمله

 :Aristotle, 1952برد(گ نام ميمثابه خاستگاه باور به آموزة سيل بزراسطورة دكاليون به
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352 a, 33 سوزي سرانجام او همچنين در برخي ديگر از آثار مفقود خود نيز به آموزة آتش)؛

 van der (كنداي به نام سال بزرگ اشاره ميعنوان پيامد طبيعي چرخش هستي در دورهبه

Waerden, 1952: 130, Censorinus, 1843: De Die Natalia, XVIII, 11; Chroust, 
1952: 113.(  

سوزي سرانجام ماية آتشمثابه بنسو، اشارات اين فلاسفه به اسطورة فايتون بهاز يك

ها، ترديد را از اينكه اسطورة فايتون و نيز از سويي ديگر، مشابهت ساختاري اين روايت

روايت  هايترين نمونهزدايد. كهنمايه در متون يوناني بوده است، ميخاستگاه اين بن

مانده گردد؛ در مجموعة باقيمياسطورة فايتون به متون اساطيري هومري و هسيودي باز

سوزي سرانجام يا اسطورة فايتون اثري باقي نمانده از هسيود، از روايت اسطورة آتش

واسطة در است؛ باوجوداين، در متن يكي از نويسندگان لاتين زبان به نام هايگنيوس، به

متني اكنون مفقود از هسيود، به خاستگاه هسيودي اين اسطوره اشاره شده اختيار داشتن 

 :Hyginus, 2002: 154; Scott, 2007: 150, Diggle, 1970: 23; Robert, 1883 است(

). در روايت هسيودي از اين اسطوره، فايتون با اصرار از پدر خويش هليوس يا 443

انگاري شود. در ميانة مسير بر اثر سهل كند كه بر ارابة او سوارخورشيد درخواست مي

فايتون ارابه به زمين نزديك شده و تمام هستي را آتش خورشيد 

  )Hyginus, 2002: 154گيرد(دربرمي

يابيم، اما نكتة قابل توجه آنكه در متون در روايات هومري اثري از اسطورة فايتون بازنمي

 ,Homer, 1978: XIزد خورشيد است(هومري نام فايتون در حقيقت، لقبي براي هليوس اي

735; Homer, 1995: V, 479شناسي نام فايتون در زبان يوناني باستان نشان ). بررسي ريشه

ريشه با به معناي درخشيدن است و هم φαέθωدهد كه خاستگاه اين نام از ريشة فعلي مي

* به معناي -2bhehبه معناي تابان است كه خود از ريشة هندواروپايي  φάοςواژة كهن 

اي ريشه)؛ بنBeekes & van Beek, 2010: 2,1551–52; Rix, 2001: 67درخشيدن است(

كه احتمالاً لقبي براي ايزد خورشيد بوده است و ما در حقيقت در روايت اسطورة فايتون با 

  روييم.روايت اساطيري هليوس ايزد خورشيد روبه

سوزي يد در روايات هندواروپايي آتشبه غير از شواهد حضور ايزدان مرتبط با خورش

ويژه در روايات هندوايراني)، شاهدي ديگر نيز از روايت آييني مشابه با روايت سرانجام (به

اسطورة فايتون در يونان باستان وجود دارد كه مؤيد همساني خاستگاه اسطوره و آتش 
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در جزيرة رودوس سرانجام است. در روايت آييني هليوس ايزد خورشيد در مراسمي ويژه 

اي كه با چهار هاي خود را بر ارابهكنندگان قربانيشده است كه طي آن پرستشپرستش مي

كردند كه احتمالاً يادبودي از شد، براي نثار به اين ايزد به دريا سرنگون مياسب كشيده مي

خورشيد  وسيلة ارابةسازي ارابة خورشيد و نيز تكرار ازلي نابودي هستي بهتكرار واژگون

بوده است. همساني ميان اين روايت اين آيين و نيز اسطورة فايتون قطعاً نشاني از خاستگاه 

ويژه آنكه مؤيد ديگر آن ) بهBurkert, 1987: 175اين اسطوره يوناني است.( هندواروپايي

ار شمهاي بيماية ارابة خورشيد و ايزد مرتبط با آن در اين اسطوره داراي نمونههمچنين بن

 ,West, 2006: 201-3; Mallory & Adamsديگري در ميان اقوام هندواروپايي است (

ويژه با اسطورة ايزد هندوايراني مهر نيز قابل مشاهده است؛ ). اين همساني به164 :1997

خوبي نشان داده است كه در متون يونان باستان نيز اسطورة فايتون با همچنان كه كومن به

  ).Cumont, 1931: 64ران خورشيد تطبيق داشته است(ارابه ايزد مهر يا ايزد
  

  سوزي هستي در اساطير روم باستانماية آتشبن. ٥

هاي فلاسفة يوناني به باورهاي گروه سوزي سرانجام همچنين از طريق انديشهماية آتشبن

آن يافت. بر هاي آنان دربارة ادوار هستي و نابودي رواقي نفوذ كرد و جايگاهي ويژه در آموزه

اين مبنا، مبحث سرانجام هستي بخشي از مباحث فيزيك يا فلسفة واقعيت در نظام فلسفي 

ترين موضوعات آن، جهان هستي، ساختار و سرانجام آن بود كه رواقي يوناني بود كه از اصلي

 :Algra, 2003شد(ترين موضوع اين بخش محسوب ميسوزي سرانجام مهمماية آتشبن

153; Magris, 2005: 8743  :و نيز بسنجيد باMansfeld, 1999: 453.( 

توان سوزي سرانجام را ميهاي ديگري از آتشنه تنها در ميان رواقيون بلكه روايت

 :Burkert, 1972 فلاسفة فيثاغورثي از جمله هيپاسوس و فيلولائوس بازيافت(  در متون

اي با باور ار اين فلاسفه به اندازهسوزي در آث). روايت اين آتشHuffman, 1993: 197؛206

سوزي رواقي رواقيون همسان بود كه برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه خاستگاه آتش

 :Hahm, 1977وسيلة زنو مورد مطالعه قرار گرفته بود.(متون فيثاغورثياني بوده است كه به

مثابه عنصري اصلي ش به) به باور حكماي فيثاغورثي نيز هر شي از اختلاط عناصر و آت186

رو، بر اساس آتش چرخه و آيد كه در نهايت نيز در آتش نابود خواهد شد؛ ازاينوجود ميبه
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همچنين بسنجيد با:  Huffman, 1993:197; 210-211وجود آمده است. (تداوم هستي به

Simplicius, 2022 On Aristotle Physics, 23:33-24:4(  

دليل تأثيراتي كه بر سوزي سرانجام بهماية آتشاغورثي از بنهاي رواقي و فيثاين روايت

متون فلسفي رومي داشتند، به حوزة آثار و متون رومي نيز نفوذ يافت؛ از جمله آثار رومي، 

سوزي بزرگ در سرانجام جهان ماية رخداد آتشپليني در اثر عظيم خود تاريخ طبيعي به بن

مايه در اين متن كه خاستگاه اين بن)؛ هرچندPliny, 1938: III, 236-240كند(اشاره مي

آيي آن هاي رواقيون رومي و درهمتوان تأثير انديشهنامعلوم و پرابهام است، باوجوداين، نمي

ها را با باورهاي باستاني روميان دربارة سرانجام جهان ناديده گرفت؛ به ويژه آنكه به انديشه

گانه كه نزد ايشان به ادوار سكولا مشهور بود، اري دهباور روميان باستان، جهان پس از ادو

آيي با آموزة ادوار مايه همچنين در دنياي رومي پس از درهمسرانجام نابود خواهد شد. اين بن

 ,Collinsاي چون اكِلوگ چهارم ويرژيل نيز بازروايت شده است(هسيودي در متون مكاشفه

2007: 69 .(  

سوزي سرانجام ماية آتشسيسرون حكيم است كه بن از جمله ديگر متون رومي آثار

دهد كه بازروايت شده است. سيسرون در اثر خويش در تشريح اين آموزه چنين گزارش مي

آتشي هولناك كه از نظر او اين آتش، آتشي احياگر و خدايي است موجب نابودي و باززايي 

اي هسيودي را مايهبنبا سوزي ). روايت آتشCiceron, 1997: II, 115هستي خواهد شد(

نيز بازيافت. در اين اثر » متامورفسيس«توان در اثر اوويد، حكيم رومي، به نام همچنين مي

 ,Usenerسوزي سرانجام به روايت درآمده است( ماية آتشآموزة ادوار هسيودي به همراه بن

ازيابيم، اثر سنكا حكيم را در آن ب مايهبنتوانيم اين ). از جمله ديگر آثاري كه مي152 :2013

رواقي به نام مسائل طبيعي است كه در آن چنين بيان شده است كه جهان پس از درگيرشدن 

در آتشي عظيم دوباره از نو پديدار خواهد شد. اين حكيم رواقي با استناد به سخنان 

دوار سوزي هستي سرانجام در مسير ابروسيوس حكيم بابلي، بر اين باور بود كه رُخداد آتش

سوزي سرانجام ماية آتشاين بن (Seneca, 2010: III, 29, 1حركت ستارگان رُخ خواهد داد(

سوزي ماية آتشگونه كه ديديم مشابهت فراواني با آموزة ادوار هستي و رخُداد بنهمان

سرانجام دارد. كه در اساطير اقوام متعددي از هندواروپايي تكرار شده است. از جمله در 

  مايه اشاره شده است.رانجام اقوام سلتي و ژرمني نيز به اين بناساطير س
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  سوزي سرانجام در اساطير ژرماني، سلتي و اسلاويآتش. ٦ 

سوزي سرانجام همچنين در نقطة اوج روايت اساطيري آخرزمان ژرمني ماية آتشبن

 ,Pettit مشهور به رگناروگ يا شامگاه خدايان در متون باستاني اداها قرار گرفته است(

2023: 51; Faulkes, 1995: 55. بر طبق اين روايت اساطيري نه تنها هستي در .(

-سرانجام جهان از ميان خواهد رفت، بلكه خدايان نيز سرانجام نابود خواهند شد. پيش

اي از رُخداد بلاياي طبيعي زمينة روايت فرجام هستي در اين متن دربردارندة سلسله

سوزي بزرگ در هستي به نهايت ة نبرد نهايي و سپس آتشاست كه سرانجام در نقط

رسد و پس از آن هستي نو پديدار خواهد شد. ميان فجايع طبيعي آخرزمان مندرج مي

ماية نبرد سرانجام و نيز شدن هستي در سيل، بندر متون اداها، از جمله رخداد غرق

ون دورة گرگ و زمستان طولاني و همچنين ظهور موجودات و عناصر اهريمني همچ

هاي ايراني و نيز هندي همساني بسياري وجود دارد كه در اين ميان مايهمار جهاني با بن

اي آن در خاتمة هستي جايگاهي سوزي سرانجام به واسطة اهميت اسطورهماية آتشبن

وسيلة سوزي به) در روايت اداهاي ولوسپا، آتشStröm, 1967: 169-170ويژه دارد(

به معناي آتش و يا  Loðuerشود كه نام او از ريشه لوذرِ نام لوكي ايجاد مياهريمني به 

 ,de Vries: 1970هم بسنجيد با:  La Farge & Tucker, 1992, 166روشنايي است(

ماية حضور ايزد مرتبط با خورشيد در ) كه احتمالاً دربردارندة ضمني همان بن365

ين اهريمن همچنين شباهت بسياري با اساطير هندوايراني و يوناني است. روايت ا

در اين ). MacCulloch, 1964: 147روايت اسطورة ضحاك در اساطير ايراني دارد(

روايت لوكي به واسطة گناه قتل يكي از ايزدان به نام بالدر در درون كوهي بلند دربند شده 

 deكشد(شود و پس از آن هستي را به آتش مياست و در سرانجام هستي از بند رها مي

Vries, 1930: 49;51 در نسخة ديگري از اداها به نام اداهاي اسنوري استورلاسون ايسلندي .(

سوزي به اهريمني به نام سورت يا سورتر كه معناي آن دوده است، واگذار بار نقش آتشاين

سوزي سرانجام در متون اساطيري ژرماني مجموعه روايت آتش). Ibid, 393شده است(

). اين مجموعه روايت Mogk, 1915: 288اصطلاح موسپل بازگفته شده است(جنوبي با 

كه در اساطير ژرماني با دنياي دورخ يا جهنم آتش در ارتباط است حتي پس از تغيير 
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در  شناسانهماية فرجامعنوان بنكيش اين اقوام به مسيحيت نيز جايگاه ويژهةخود را به

يتي بازمانده از اوايل دورة مسيحيت از ايالت متون نوكيشان مسيحي حفظ كرد. در روا

ساكسوني آلمان در كتاب هلياند، راوي اثر تحث تأثير اساطير كهن رخدادي به نام 

سوزي بزرگي خواهد كند كه طي آن هستي دچار آتشبيني ميموسپل را پيش

ي و گانة نبرد سرانجام، بلاياي آخرزمان). روند توالي سهHeliand, 2002: V.4358شد(

هاي آن با ديگر روايات مايهباززايي هستي در اساطير ژرمني و مُشابهت جزييات و بن

 - ٢١٨، ١٨: بخش ١٣٩٥ويژه با متن بندهشن (بندهشن، باورانة هندواروپايي بهفرجام

ويژه آنكه، دهد. بهشناسانه مين از يك الگوي هندواروپايي فرجام) قطعاً نشا٢١٩

سي هندواروپايي نيز بر اين نظر كه خاستگاه مشتركي ميان شنامُستندات اخير زبان

زند. در اين شناسي هندوايراني و نيز ژرماني وجود دارد، مُهر تأييد ميباورهاي آخرت

هاي ژرمني به جاي نظرية پيشين كه در گروه گسيخت، زبانهاي نوين در نظرية هميافته

زي متعلق است. اين گروه مركزي در هاي غربي قرار داشت، اين بار به گروه مركزبان

  اسلاويك و ژرماني است.  - اين نظريه، شامل گروه هندوايراني، سلتي

همبستگي قابل توجهي است كه در انديشه و  دهندةاين امر بر اين مبنا، توضيح

مشخص باورهاي  هاي آييني، اساطيري اين اقوام وجود دارد كه در ميراثپنداشت

) اين شباهت در Krümpel, 2021: 136خوبي قابل مشاهده است(اساطير سرانجام به

يابيم. ميمانده از اقوام سلتي نيز بازهاي آخرزماني را همچنين در مُستندات باقيمايهبن

مانده از اين اقوام نيز همچون ديگر اقوام هندواروپايي، باور ترين مستندات باقيدر كهن

شناسانة آنان است؛ از جمله همي از اساطير فرجامسوزي سرانجام بخش مماية آتشبه بن

ها اشاره دارد، كتاب جغرافياي استرابون است كه ترين منابعي كه به باورهاي سلتكهن

) چنين Druidsهاي ديني كاهنان سلتي به نام دروئيدها (در آن پس از بررسي انديشه

ي است كه در طي آن در بيان شده است كه هستي در انديشة اين اقوام ابدي و نامتناه

سوزي رُخ خواهد داد و پس از آن هستي تازه ادواري متناوب از نابودي گسترده با آتش

و نيز بسنجيد  ;Strabo, 2006: VII, III Dottin, 1912: 138دوباره ظهور خواهد كرد(

سوزي سرانجام را اين اقوام سلتي همچون اقوام ). روايت آتشRankin,1996: 279با: 

هاي قديسي به نام ي در آثار مسيحي اوايل تغيير كيش خود از جمله در روايتژرمن
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سوزي فراگير خواهد يابيم كه طي آن هستي سرانجام در آتشسنت پاتريك بازمي

مايه را نيز در اساطير اسلاوي مندرج در ) نمونة همين بنCarey, 1996: 46سوخت(

سوزي فراگير در سرانجام هستي سخن آتشيابيم كه در آن از متون اولية مسيحي باز مي

رو كه هيچ متني از ). اين متون مسيحي اسلاوي از آنde Vries,1970: 392اند(گفته

نمانده است، حائز اهميت بسياري متون ديني دورة پيشامسيحي قوم اسلاوي باقي

 سوزي سرانجام راماية آتشاي از اين بن) نمونهÁlvarez-Pedrosa, 2021: 1است(

همچنين در روايات مربوط به اثري از زبان كهن اسلاوي به نام كتاب خنوخ مشاهده 

سوزي ايراني هاي آتشهايي كه مشابهت بسيار با روايتمايهكنيم كه در آن از بنمي

  ١).Pines, 1970: 76-77و نيز بسنجيد با:  Boyce,1975: 243دارد، استفاده شده است(
  

  سوزي و سرانجامماية آتشخاستگاه هندواروپايي بن. ٧

بر اساس شواهد بازمانده، اقوام اولية هندواروپايي و از جمله بيشتر مردمان بدوي، بر 

هايي از ادوار نامتناهي است كه از اند كه سير هستي دربردارندة چرخهاين انديشه بوده

يشه ). اين اندHaudry, 2010: 228هاي مجدد تشكيل شده است(ها و بازسازينابودي

در بسياري از اقوام اولية هندواروپايي پيش از تكوين مفهوم سرانجام هستي باقي مانده 

هايي از آن را در متون هسيودي و ديگر اقوام هندواروپايي بود كه پيش از اين نمونه

 ,Witzelو نيز بسنجيد با:  Reitzenstein & Schaeder, 1926: 45-46مشاهده كرديم(

سوزي يكي از رخدادهاي سرانجام جهان است كه اساطير، آتش). در اين 181 :2013

اي در باززايي هستي دارد. خاستگاه اين انديشة ويژه دربارة آتش، پيش كنندهنقش تعيين

از همه باور هندواروپاييان به پالايشگري آتش و نيز جايگاه آيين آتش در پاكسازي و 

ياري از اقوام هندواروپايي از جمله باززايندگي بوده است. بر اساس شواهد متعدد، بس

يونانيان باستان، بر اين باور بودند كه آيين و آزمون آتش موجب ناميرايي و باززايي 

). به همين دليل است كه در آيين تدفين اقوام Crawley, 1914: 6, 28شده است(مي

ز سوزي بخش مهمي اهندواروپايي آتش همواره حضور داشته است و نيز آيين مرده

آيين پالايش و پاكسازي روان مردگان براي باززايي و عزيمت به مرغزارهاي دنياي 

                                                
 براين باور است كه خاستگاه اين روايت متون ايراني است.بويس  .١
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-)؛ براي نمونه، در آيين مردهGamkrelidze, 1995: 701شده است(فراسو محسوب مي

سوزي اقوام هندوايراني و هيتي، مراسم تدفين همواره در جايگاه آتش جاويدان 

مانده از اقوام شناسي باقيباستان گرفت؛ همچنين بر اساس مستنداتصورت مي

فرهنگ پتروكا شواهد بازمانده از آثار خاكستر و هندواروپايي فرهنگ آندرونوو و خرده

نيز زمين سوخته دلالت بر كاربرد آيين آتش در مراسم تدفين است(مزداپور و همكاران، 

نيز  ). وجود اين سنت تدفين با آتش در متون هومري، ودايي و ژرمني٢٥: ١٣٩٤

مؤيدي بر خاستگاه كهن اين باور در ميان هندواروپاييان است كه بر اساس آن آتش 

 :Homer, 1978 پالايشگر جسم درگذشتگان براي رسيدن به جهان فراسو بوده است(

). Gamkrelidze, 1995: 702، بسنجيد با: Rigveda, 2014: 16, 67و نيز  23.236

به شكل باور به درمانگري آتش در متون بعدي توانيم انديشة پالايشگري آتش را مي

دينكرد سوم  ١٥٩) و نيز در بخش ٣٣كيش زرتشت از جمله در متن بندهشن (بخش 

معنا با انديشة پالايشگري آتش رسد اين باور هم). به نظر مي٣٤: ١٣٩٠بازيابيم(صبوري،

ي از فرهنگ تر در انديشة اين اقوام داشته باشد، چنانچه در بخشنيز خاستگاهي كهن

بودن آن وجود داشته اقوام هندواروپايي باورهايي در مورد آتش درمانگر و پالاينده

 ).Maringer, 1976: 165، بسنجيد با: ٨٧است(همان، 
  

  گيري. نتيجه٨

شناسانة آن است كه موجب هاي فرجامترين بخش گاهان نه متون آييني بلكه روايتمهم

كهن مزديسني شد. دگرگوني كه طي آن نگاه به  دگرگوني عميقي در باورهاي آيين

فلسفة هستي و سرشت سير تاريخي آن دچار تحول شد. بر مبناي اين دگرگوني، 

روايت مزديسنان از تاريخ كه پيش از آن بر محور ادوار ادواري نامتناهي بود به مسيري 

هاي رانخطي با سرانجامي مختوم تغيير يافت؛ در اين روايت تازه كه معلول آن بح

گري اي براي يارياخلاقي عصر زرتشت بود، نظام پاداش و كيفر تضمين خردمندانه

-راستي شد؛ با وجود اين دگرگوني عميق و نوآورانة قابل توجه در متون گاهاني، اما بن

هاي همساني از آن را در ديگر اقوام يابيم كه نمونهها و الگوهايي را بازميمايه

ها كه گستردگي روايي قابل مايهتوانيم بيابيم؛ از جملة اين بنهندواروپايي نيز مي
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سوزي سرانجام است كه در شناسانة اين اقوام دارد، روايت آتشتوجهي در متون فرجام

متون گاهاني نقطه عطفي در رخداد سرانجام هستي است. بر اين مبنا نيز مسئلة اين 

جام است. اين پژوهش با رويكرد هاي هندواروپايي آتش سرانپژوهش بررسي خاستگاه

شناسي شناسي تاريخي، اسطورهاي و با بررسي شواهد و مستندات زبانتحليلي و مقايسه

سوزي ماية آتشيابد كه بنشناسي اقوام هندواروپايي به اين نتيجه دست ميو باستان

نة اقوام شناساهاي سرانجامتوجهي كه در روايتهاي قابلسرانجام بر اساس وجود نمونه

-هاي اين اقوام دارد. اين بنماية كهن و ريشه در انديشهترديد بنهندواروپايي دارد، بي

هاي ها و باززاييمايه در حقيقت، در ميانة روايتي از سير هستي در مسير نابودي

نامتناهي قرار دارد كه طي آن هستي پس از نبردي نهايي سرانجام از ميان خواهد رفت 

يابد. ماهيت يابد و اين روند تا نامتناهي ادامه ميستي نو دوباره ظهور ميو پس از آن ه

سوزي سرانجام ارتباط عميقي ماية آتشدهد كه بننگرانه نشان مياين الگوي سرانجام

با پندار پالايشگري و باززايندگي آتش در اسطوره و آيين اقوام هندواروپايي دارد كه بر 

ب پالايش، درمان و پاكسازي انسان براي باززايي اساس آن همچنان كه آتش موج

هاي تدفين در اقوام شود و بر اين مبنا جايگاهي ويژه در آييندوبارة پس از مرگ مي

اش هندواروپايي دارد، نيز موجب پالايش و پاكسازي هستي براي نوزايي دگرباره

يي همچنين سوزي در تمام اقوام هندواروپاخواهد شد. در روايت رخداد اين آتش

 يابيم كه نقش آيين پالايشگرانة آتش را برعهده دارد.ايزدي مرتبط با خورشيد را بازمي

خوبي خاستگاه هاي همسان اين روايت در اقوام هندواروپايي بهمايهمضامين و بن

  دهد.مايه را نشان ميهمسان اين بن
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The Indo-European Origin of the Gathaic Motif of 
Conflagration 

 
extended abstract 
Subject and Main Problem 
In the study of Iranian eschatology, some of the themes and eschatological 
patterns of Gathaic texts have a significant similarity with other Indo-
European eschatological myths. Among these identical motifs, the motif of 
Conflagration has a special place with remarkable similarities not only in 
Zoroaster's narrative of the end of existence, but also in other apocalyptic 
narratives of Indo-European peoples. Based on this, the Main problem of this 
research is to investigate the Indo-European origins of this Motif. 
Aims, Questions and Hypothesis 
The Aim of this research is to examine the Sources and Documents in the 
apocalyptic beliefs of the Indo-European peoples, based on which the origin of the 
Conflagration can finally be recovered in ancient texts. The main question of this 
research is, what is the Indo-European origin of Conflagration in Zoroaster Texts? 
The main hypothesis of this research is that the origin of Conflagration is thought 
and beliefs of Indo-European peoples. 
Literature Review 
Among the previous researches that investigated this issue, we can first 
mention Jackson's note on the terminology of the word molten metal (ayō-
xšusta) in Gathas. In this research, Jackson refers to the ancient origin of this 
term (Ysn. 32,7; 30,8) in the meaning of the Molten River and its 
eschatological connection with the Conflagration and the good Kingdom, 
and also based on other Avesta evidences, especially in young Avesta texts 
(Vis. 20, 1, Yt. 17. 20) as well as Pahlavi sources (Bundahišn, 30) state that 
this term, whose background is older than the Gatha period and related to 
Shahrivar and his Duty that was related to protection of metals. (Jackson, 
1890) Söderblom also makes a hint to the origin of the Molten River in his 
work called " La vie future d'après le mazdéisme " in the investigation of 
Zoroastrian eschatological beliefs. (Söderblom, 1910, 243) He believes that 
Gatha's eschatology has an Indo-European origin. Lommel, in his work 
called Religion Zororthushtras (Lommel, 1930), examines Zoroastrian 
eschatological concepts, including the source of the molten river, and 
connects it with ancient tribal concepts about Ordeal. Boyce, in his work 
called "The History of Zoroastrianism", accepts Lommel's theory and 
assumes that the origin of Zoroastrian eschatological ideas is older than the 
Zoroastr times. Olrik believed that contrary to what Söderblom Called Indo-
European origin of some eschatological concepts, there are similar elements 
in German and Iranian eschatological narratives, which are the effects of 
Iranian ideas. (Olrik, 1922) In his work, Reizenstein also explains the Iranian 
origin of Germanic eschatology and believes that the Manichaeans are 
probably the communication link of the influence of Iranian eschatology in 
the thought of Germanic peoples. (Reizenstein, 1926) Moulton also points 
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out the nature of the elements and patterns of this eschatology in his work 
called Early Zoroastrianism by examining the historical concepts of 
eschatology (Moulton, 1926, 158). Wikander, in his article about Germanic 
and Iranian eschatology, examines the structures and patterns of both 
eschatological systems and concludes that these two ideas probably have a 
common origin in Indo-European beliefs.(Wikander, 1960)Ström In his 
article titled " Indogermanisches in der Völuspá " examines the elements and 
patterns of Iranian and Germanic eschatological beliefs with a comparative 
approach, and based on, he suggests an Indo-European origin for these 
eschatological systems.(Ström, 1967) In his work Gods of the Ancient 
Northmen, Dumézil also emphasizes the idea that the similarity between 
these two eschatological systems, to take into Consideration of the temporal 
and spatial dimension,it is only possible with the existence of a similar 
origin. (Dumézil, 1977) De Vries, in his work, Altgermanische 
Religionsgeschichte, once again examines the idea of Indo-European origin 
of Germanic eschatology. (de Vries, 1970) among other new works, 
Krümpel has investigated similar Germanic and Indo-Iranian eschatological 
narratives. (Krümpel, 2021)  
The innovative aspect of This research, first of all, regardless of the 
originality of the subject, is the emphasis on the comparative study of the 
themes and patterns of the eschatological narratives as well as the 
mythological evidence of the Indo-European peoples. Then, in the next 
instance, the investigation of historical linguistic evidence and also the use 
of archeological findings to reconstruct the origin of the first source of 
Conflagreation is the innovation of this research. Therefore, this research is 
considered an innovative approach in the comparative theological study of 
the concepts of Zoroastrian religion, both in its approach and in its subject. 
Discussion and Result 
based on the significant examples of Indo-European narratives, the origin of 
Conflagration is undoubtedly an ancient origin and rooted in the thoughts of 
Pre-Indo-European People. This Motif in the middle of a narrative of the 
course of History on destructions and rebirths, during which the Universe 
will finally perish after a final battle, and after that a new Universe will re-
emerge. This process continues indefinitely. The nature of this end-oriented 
pattern shows that the origin of Conflagration has a deep connection with the 
idea of Purity and regeneration of fire in the myth and religion of Indo-
Europeans, according to that fire causes refinement, treatment and 
purification of Humans in after death Rebirth, so it is also rebirthing the 
Universe. In the narrative of this Conflagration in all the Indo-European 
nations, we also find a deity associated with the sun, who has the role of the 
refining fire ritual. The similar Motifs and elements of this narration in Indo-
European peoples show the similar origin of those themes. 
 
Keywords; Conflagration, Eschatology, Apocalypse, Indo-European Beliefs, 
Gathaic Texts. 
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Examining the Evidence of the Application of 
Occult Sciences in the Architecture of the World 

Based on History and Geography Texts 
 

Vahideh Rahimi-mehr 1 
 
Abstract 
One of the important issues is how to communicate and 
interact between spiritual and material culture; Architecture 
as a material culture has a wide range and the wideness of 
this range has made it related to many sciences, some of 
which are a subset of occult sciences and shows the 
influence of spiritual culture on material culture. This 
research seeks to answer how different branches of occult 
sciences are used in different stages of the formation of 
architecture, and it is written with the aim of analyzing a 
part of the relationship between occult sciences and 
architecture, citing the history and geography texts, which 
has been overlooked by other researchers. Therefore, this 
research with a descriptive-analytical approach tries to 
examine the relationship between architecture and occult 
sciences from various aspects. The findings of the research 
show that during the foundation stage of cities and 
buildings, the sciences of constellational power (a branch 
of Himiya) were used, and for the construction of 
buildings, Kimia, Simya, Himiya, Limiya and Rimya were 
used; Also, during the exploitation phase, talismans have 
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been used as additional elements of architecture in the form 
of sculptures, paintings and inscriptions. The documents 
show that among the occult sciences, the role of talismans 
in architecture and urban development has been more than 
others, and additional elements of images and inscriptions 
have been the main tools used in architectural spaces, 
which magicians and talisman makers use for different 
purposes such as protection, prosperity or to conquer 
people. These talismans in the form of images include 
human, animal, bird, strange creatures and astronomical 
images. 

 
Keywords: History and Geography, Historical Evidence, 
Talisman, Occult Sciences, Architecture. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٥٩ـ٩٠، صص ١٤٠٣ بهار، مونهپنجاه ي، شمارهانزدهمپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 
  

  بررسي شواهد كاربرد علوم غريبه در معماري جهان 
  بر اساس متون تاريخ و جغرافيا

  

  ١وحيده رحيمي مهر
  

 دهيچك

كُنش فرهنگ معنوي و مادي اســت؛ مهم، چگونگي ارتباط و برهم وضوعاتاز م

يــن دامنــه ســبب مثابه فرهنگي مادي دامنة وسيعي دارد و گستردگي امعماري به

هــا زيرمجموعــة علــوم ارتباط آن با علوم متعددي شده اســت كــه برخــي از آن

اند و نشان از تأثير فرهنگ معنوي بر مادي دارد. اين پژوهش در پي پاسخ غريبه

هاي مختلف علوم غريبــه در مراحــل مختلــف شــكلبه چگونگي كاربرد شاخه

باط علوم غريبه با معمــاري گيري معماري است و با هدف واكاوي بخشي از ارت

با استناد به متون تاريخ و جغرافيا نوشته شده است كه از ديد پژوهشگران ديگــر 

تحليلــي تــلاش  - است؛ بنابراين، اين پژوهش با رويكرد توصــيفي مانده مغفول

- هاي گوناگون بررسي كنــد. يافتــهدارد ارتباط معماري و علوم غريبه را از جنبه

گــذاري شــهرها و بناهــا از علــوم هد كه در مرحلة پايــهدهاي پژوهش نشان مي

اي از هيميا) و براي ساخت بنا از كيميــا، ســيميا، هيميــا، اختيارات نجوم (شاخه

بــرداري، از طلســميات ليميا و ريميا استفاده شده است؛ همچنين در مرحلة بهره

شــده ده مياستفا مثابه عناصر الحاقي معماري در قالب حجاري، نقاشي و كتيبهبه

دهد از بين علوم غريبه، نقش طلسميات در معماري و است. مستندات نشان مي

هــا از شهرسازي بيشتر از سايرين بوده است و عناصر الحــاقيِ تصــاوير و كتيبــه

                                                
اســتاديار گــروه معمــاري، دانشــكدة هنــر و معمــاري دانشــگاه آزاد اســلامي كرمــان، كرمــان، ايــران.  .١
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ســازان كاررفته در فضاهاي معماري بوده است كه ساحران و طلسمابزار اصلي به

كردنــد. ني و يا تسخير افراد استفاده ميبراي مقاصد متفاوتي مانند حفاظت، آبادا

ها در قالب تصوير شامل نقوش انساني، حيواني، پرندگان، مخلوقــات اين طلسم

  عجيب و تصاوير نجومي بوده است.

  
 

  .تاريخ و جغرافيا، شواهد تاريخي، طلسم، علوم غريبه، معماري: يديكل يهاواژه

 
 مقدمه .١

ها به دو دستة علــوم جليــه و خفيــه كما، تقسيم آنهاي علوم از ديد حبندييكي از دسته

است؛ علوم جلي يا جليه، علومي مانند هندســه، طــب، منطــق اســت كــه داراي قائــده و 

 اســرار و كننــدتبعيــت نمــي روشي چنين قانون معيني هستند؛ در حالي كه علوم غريبه از

علــوم  . دارندگان)٦٤: ١٣٩٤مكتوم است(عطاري و همكاران،  آن سينةدانشمندان در هاآن

ماننــد رياضــت و  در تعليم و تعلم شــرايطي وپنهان  ناآگاهانهمواره آن را از ديد ، غريبه

 ١٣٠٢آورد(كاشــفي، دســت نمــيو هر كســي آن را به اندرا مورد نظر قرار داده مجاهدت

اند كه برخــي از آن شــامل علــم ). اين علوم در طول تاريخ شامل فنون متعددي بوده٣ق: 

الاعضــا، االله، تفأل و طيره، علم(جفر)، علم رمل، علم اوفاق و اعداد، خواص اسماحروف 

الاكتاف و علوم خمسه متحجبه (كيميا، سيميا، ريميــا، ليميــا و علم وهم و دم (نفس)، علم

 ). ١٣٨: ١٣٩٤شده است(گوهري و كاظم بيگي، هيميا) مي

بــراي  انــد؛تفاوتي قــرار گرفتههاي مدر ديدگاه هر يك از حكما، علوم غريبه در دسته

گانــة عــدد، هندســه، منــاظر، نجــوم تعليمــي، العلوم، علــوم هفــتمثال فــارابي در احصــا

دانــد و ابــنموسيقي، جر اثقال و علم حيل و علم اعداد را زير مجموعة علوم رياضي مي

بندي علوم، هفت دسته از علوم شامل طب، احكام نجــوم، فراســت (قيافــهسينا در تقسيم

ها و تعبيــر را در حكمــت طبيعــي فرعــي قــرار داده ها، نيرنگشناسي)، علم كيميا، طلسم

اى ها ضــابطهدر تقسيم آنتوان گفت كه )؛ بنابراين مي١١٨- ١٠٥م:  ١٩٠٨سينا، است(ابن

هاست. ســحر و جــادو از وجود ندارد، اما چيزي كه مسلم است، تأييد و تصديق آنكلى 

هايي مانند بقره و قصــص اشــاره كــرده ها در سورهرآن به آندوران كهن وجود داشته و ق
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گذارد كه اين مطلــب حقيقــت است؛ بنابراين توجه اين كتاب مقدس نيز شكي باقي نمي

شود سحر دو گونه است يكي مانند ساحران فرعــون دارد. از مضامين قرآني مشخص مي

به بيننــده القــا كنــد كــه جــادو  كه واقعيت ندارد و تنها براي تأثير بر خيال بيننده است تا

طور كه پيــامبر (ص) بــا جــادوي مــرد حقيقت دارد و ديگري جادوي واقعي است؛ همان

  ). ١٦٤: ١٣٩٣يهودي به بستر بيماري افتاد(فقيهي رضايي، 

در كل موضوع اين علوم نيروهاي فوق طبيعــي يــا اســرارآميز اســت كــه در روزگــار 

م و متداول بوده است و مردم بابــل از كتــاب ابــن پيشين در ميان مردم مصر و بابل مرسو

). ١١٤: ١٣٨٣وحشيه علاوه بر يادگيري ايــن دانــش، در آن تنــوع ايجــاد كردنــد(ماهيار، 

هايي است كه انســان را توانــا بــه تأثيرگــذاري خلدون معتقد است علوم غريبه مهارتابن

كساني كه صــاحب نفــس  - ١دهد: سازد. او ساحران را در سه دسته قرار ميبر عناصر مي

افرادي كــه بــا  - ٢گذارند، قوي هستند و بدون ابزار و با همت خود در مخاطب تأثير مي

 - ٣گذارنــد و خاصيت افلاك، عناصر يا خواص اعــداد در بيننــده و مخاطــب تــأثير مــي

آوردن اي كــه بــا پــايينگونــهگذارنــد، بــهكساني كه بر مخيلة مخاطب يا بيننده تأثير مــي

بيند؛ يعني ارادة خــود را بــر كند اشيائي را در خارج ميل بيننده، فرد خيال ميقدرت تخي

ســينا نيــز ابن ).٢/١٠٤٠: ١٣٥٣خلــدون، نامند(ابنكند كه آن را سيميا ميبيننده تحميل مي

وجودآمــدن امــور غريبــه تأثيرگذاشــتن در اجســام زمينــي معتقد است سه منشأ اصلي به

اي كــه منشــأ گونــهلي و اجــرام ســماوي هســتند؛ بــههاي قــوي، اجســام ســفشامل نفس

هــا ماننــد معجزات، كرامات و سحر ساحران نفوس قوي اســت. انگيــزة وجــودي نيرنگ

ربا در خواص اجســام ســفلي اســت و طلســميات از تــأثير قــواي جذب آهن توسط آهن

  ).٤٩١- ٤٩٠: ١٣٦٣سينا، آيد(ابنفعال آسماني در قواي منفعل زميني به وجود مي

تــوان يافــت، معمــاري ي از علومي كه ردپاهايي از انواع علوم غريبــه را در آن مــييك

: ١٣٨٢شــود(راپاپورت، هاي ذهنــي محســوب مــيسازي براساس قالبواست كه ساخت

هــاي معنــوي تــأثير دارد، هاي مادي اســت كــه در خلــق آن فرهنــگ) و جزو فرهنگ٦٩

ي و فرهنــگ حــاكم بــر آن محــيط چنانچه ساخت شهر و معماري متأثر از محيط فرهنگــ

) و هــيچ فرهنگــي فاقــد Erpi, 1991: 205; Bulut & Atabeyoğlu, 2007: 2433است(

هاي علوم غريبه نيست؛ بنابراين ســابقة ارتبــاط معمــاري و علــوم غريبــه دقيقــاً زمينهپس



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٦٤

 

مشخص نيست و شايد بتوان سابقة اين ارتبــاط را بــه قــدمت تــاريخ بشــر دانســت كــه 

شد كــه شدن و شكار بر ديوار و سقف غارها ترسيم ميانات در حال نزديكتصاوير حيو

همة جنبة جادوي تقليدي عملــي را داشــت تــا در ميــدان شــكار نيــز چنــين اتفــاقي رخ 

ــرد،  ــد(بحر گ ــه٨: ١٣٩٧ده ــاريخي ب ــون ت ــا ). در مت ــاريخ و جغرافي ــي از ويژه ت يك

، فــردي بــه نــام زگــار اســلاميروشــهر و ابنيــة در  غريبه هاي علومتأثيرگذارترين چهره

دليل تسلط بــه ايــن علــوم بــراي حفاظــت بود كه به مشهور به پدر طلسم، حكيم بَليناس

كــرد؛ بنــابراين نقــش علــوم هاي شهرها نصب ميهايي ساخته و به دروازهشهرها، طلسم

غريبه در زواياي مختلف قابل پيگيري است و از آنجا كه ارتباط معماري بــا ســاير علــوم 

هــاي هاي معماري از موضوعاتي است كه در دهــهيگيري مباحث فرهنگي در پژوهشو پ

اخير مورد توجه بيشتر محققان اين رشته قرارگرفته است، ضروري اســت كــه پژوهشــي 

  در اين خصوص صورت گيرد.
  

  . روش تحقيق٢

 ؛به انجام رسيده استي توصيفي و تحليل يكرداين پژوهش با ماهيتي كيفي و رو

پژوهش، منابع  ةاي است. جامعكتابخانه ةها با استفاده از شيوردآوري دادههمچنين گ

القلوب و  ههاي همداني، قزويني، نزهالذهب، عجايب نامهتاريخ و جغرافيا مانند مروج

 مصاديق و سپسشد بررسي  شهر، طلسم، طالعبنا هاي براساس كليد واژه الدهر، نخبه

روش تجزيهحي و ساخته شده بود بررسي شد. بناهايي كه براساس علوم غريبه طرا

  ها در اين پژوهش كيفي است.وتحليل يافته
  

 . پيشينة تحقيق٣

 يســال هــا بــين با محوريت علوم غريبــه REVIEW OCCULT انگليسي به نام ةماهنام

هــاي اخيــر نيــز داد. در دههميمقالات بسياري را به اين علوم اختصاص  ،١٩٥١تا  ١٩٠٥

)، Bauduin, 2015; Elizabeth, 2020انــد(تباط هنر و علوم غريبــه پرداختــهمقالاتي به ار

اما درخصوص علوم غريبه و معماري تــاكنون پژوهشــي جــامع صــورت نگرفتــه اســت. 

بهايي وجود دارد كــه حكايــت از تبحــر زيــاد ايــن آثاري در علوم غريبه منسوب به شيخ
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ــه لازمــة ع ــيات، هيئــت و نجــوم ك ــار در رياض ــيم و معم ــه اســت حك ــوم غريب ل

) و سابقة پژوهش حاضر را در آثاري كه بــه رابطــه معمــاري يــا ١٢٣: ١٤٠٠دارد(كريمي،

توان يافــت. اند، ميهنرهاي وابسته به معماري با يكي از علوم غريبه مانند طلسم پرداخته

هاي اخير مخصوصاً قاجــار بر اين اساس برخي محققين به بررسي نقوش طلسم در دوره

هــاي باســتان ماننــد ) و برخي ديگــر در تمــدن١٣٩٨؛ شجاعي، ١٣٩٣د(يزداني،انپرداخته

؛ عرفــان مــنش و ١٣٩٢انــد(پالوج، هاي تصــويري طلســم را بررســي كــردهايــلام نشــانه

هــا را بــراي هــاي خــود اســتفاده از طلســم)؛ همچنين برخي در پژوهش١٤٠٢همكاران، 

 ,Calasso, 1992; Gonnella(انــدحفاظت شهرهاي اسلامي در سده ميانه، بررســي كرده

2010 &2004 Flood, 2006;ابــزار حــوزة  مثابــههــا را به). در ايــن بــين برخــي طلســم

هاي اسلامي بررسي و در نهايت به اين نتيجــه مديريت شهري در حفاظت تفويضي شهر

انــد و علــت آن خــواص ســنگ و هاي شــهري از ســنگ بــودهاند كه بيشتر طلسمرسيده

: ١٣٩٨روف يا علــوم غريبــه بــوده اســت(طاهري و معصــومي خامنــه، هاي علم حآموزه

). پژوهشگراني نيز با بررسي ارتبــاط علــم حــروف و معمــاري و همچنــين ارتبــاط ٢٨٧

اند كه نقوش هندسي كــاركردي فراتــر از ابــزار حروف ابجد و اعداد به اين نتيجه رسيده

ه اســت(جعفري دهكــردي و كــردفني داشته و ذهن بيننده را به جهاني ديگر هدايت مــي

ها، علم كيميا و كاربرد آن در صناعت هنري وابســته ). در برخي پژوهش١٤٠٠همكاران، 

)، چنانچــه، كيميــاگري Martin, 2006; Kouhkan, 2015به معماري بررسي شده اســت(

راهي براي رسيدن به كمال و معرفت با عرفــان مقايســه و هنــري مقــدس معرفــي شــده 

ــاران (١٣٨٨اســت(بوركهارت،  ــي چــون دســتغيب و همك ــاي ) ١٤٠٠) و محققين نماده

  اند. را بررسي كرده فامهاي زرينكيمياگري در محراب

ها بيشتر جنبة عرفاني موضوع بررسي شده و به نحوة كاربرد آن پرداختــه در اين پژوهش

 دليل دامنة وسيع معماري و همچنين دامنــةدهد كه بهنشده است. بررسي پيشينه نشان مي

گستردة علوم غريبه، هر يك از پژوهشگران از ديدگاهي به ارتباط يكي از علوم غريبه بــا 

اند و تاكنون به ارتباط و چگونگي كاربرد كلي علوم غريبــه در معمــاري معماري پرداخته

پرداخته نشده است. اين پژوهش تلاش دارد اين ارتباط و چگونگي كــاربرد علــوم را بــا 

، بيــان مانــده مغفــولر متون تاريخي كه از ديد پژوهشگران ديگــر ارائة مصاديق موجود د
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.اســتفاده از ١تــوان بررســي كــرد: كند. ارتباط معماري و علوم غريبه را از سه جهت مــي

.استفاده از ايــن علــوم در مراحــل ســاخت و تكميــل بنــا و ٢گذاري؛ علوم غريبه در پايه

  ها پرداخته خواهد شد.ادامه به آن.مصاديق مطرح معماري براساس علوم غريبه، كه در ٣
  

  گذاري و ساخت بنا بر اساس سعد و نحسعلوم غريبه در پايه. ٤

در رسائل اخوان آمده است كه علم سحر و طلســمات تــابع و پيــرو علــم احكــام نجــوم 

شــماري در معمــاري كــه )؛ علاوه بر اســتفاده از گــاه٢٨٧/ ٢ق؛ ١٤٠٥الصفا، است(اخوان

كار رفته است، يكــي از كاربردهــاي نجــوم در نظيم زمان در بناها بهبراي تعيين جهت و ت

گــذاري معماري، اختيارات (از توابع احكام نجوم) بود تــا شــروع ســاخت بنــا و يــا پــي

شهرها و بناها در زمان مناسب يا همان طالع سعد انجام شود. در تــاريخ آمــده اســت كــه 

شــد بيني و احكام ســتارگان باعــث مــيعاعتقاد و علاقة حاكمان و بزرگان به نجوم و طال

ة اعتقــاد و علاقــ بدون اجازة منجمان كاري انجام ندهند؛ چنانچه خليفة عباســي منصــور،

) ١٥/ ٢تــا: داشت(امين، بــي ها بر سرنوشتثير آنأهاى كواكب و ميزان تبه حالت زيادي

در او ). ٢/٥٤: ١٣٧٨و شهر بغداد را بــر اســاس طــالع قــوس احــداث كرد(حــافظ ابــرو، 

، از اعــاظم و »نوبخــت مــنجم«ساختن شهر بغداد و انتخاب محــل آن، بارهــا از نظــرات 

و داراى  بــودشناســى عصــر خــود بزرگان خاندان مشهور نوبختى كه از سرآمدان ســتاره

عــلاوه بــر  )؛٢٣٩- ٢٣٣: ١٣٧٤، بهره گرفت(اوليري، ها و جداول فلكى مشهورى بودزيج

گذاري شهر بغداد نقش داشــت ااالله بن ساريه در امر پايهنوبخت، منجمي ديگر به نام ماش

) و يعقــوبي ١٨٣: ١٣٤٩كه در متوني چون تاريخ نجوم اسلامي، به آن اشاره شده (نلينــو، 

گويــد: در البلدان نيز در مورد ساخت شهر بغداد اين موضوع را تأييد كــرده اســت و مــي

نمــودن و ســاحي و مســاحتمهندسان و اصحاب صناعت بنايي و كساني كه بــه علــم م«

نمودن اراضي آشنايند گسيل داشت... و آن را به شكل دايره قرار داد و شــهر را در تقسيم

يعقــوبي، »(ريــزي كــردهمان وقتي كه نوبخت منجم و بن ساريه اختيار كرده بودنــد، پــي

). يعقوبي در ادامة روايت خود به اين مطلب اشاره دارد كــه ســاير مهندســين و ٩: ١٣٤٧

اندركاران ساخت با حضور منجماني چون نوبخت و ابراهيم بــن فــرازي بــه ادامــة تدس

  اند.كار پرداخته

مصداق ديگر اين موضوع، در خصوص ساخت شهر اسكندريه آمده اســت كــه اســكندر 
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شدن بقاي شهر اسكندريه دستور داد كارگران و صنعتگران اطــراف مقدوني براي طولاني

و در هر قطعه زمين چوبي بپا كنند كه طنــابي بــه صــورت محل باروي شهر مستقر شوند 

ها آويزان بود. ايــن طنــاب درنهايــت بــه ســتوني از ســنگ پيوسته با زنگي كوچك به آن

رسيد كه زنگي بزرگ با صداي بلند به آن وصــل بــود تــا سفيد نزديك خيمة اسكندر مي

ها بلنــد ي زنگهر زمان اسكندر در وقت مناسب به طالعي خوش طناب را كشيد و صدا

باره پاية شهر را بگذارند؛ كه البته خواست خــدا چيــزي جــز ايــن بــود و شد همه به يك

اش رقــم ها چيــزي جــر خواســتهاسكندر خوابش برد و كلاغي با نشستن بر طناب زنگ

  ). ٣٦١: ١٣٩٠زد(مسعودي، 

تــرين زمــان را را تعيين و مناســب بيني شهرهاطالع احكام نجوم،از طريق در ايران نيز حكما 

. در منــابع تــاريخي دورة تيمــوري كردنــدها اعلام ميبه آنشهر آباداني و گسترش ، براي عمران

). چنانچــه احــداث شــهر ١شماري از طالع شهر و بناها ذكر شــده اســت(جدول هاي بيگزارش

صــوير بــرج قــوس و ت )٤/٣٠٣ :١٣٦٥گدار و همكــاران، (اصفهان در اوج برج قوس بوده است

) (شــكل ١٧٠: ١٣٧٦شود(هنر فــر، در بناهاي آن نيز مشاهده مي لع تاريخي نجومي اصفهانيا طا

و دليــل آن را اعتقــاد  )٢١٧ تــا:، بــيمفتون دنبلــي). احداث تبريز نيز بر طالع عقرب بوده است(١

دادند كه صاحب برج عقرب، مريخ است و به ايــن ترتيــب ايــن شــهر از عالمان نجوم به اين مي

تاتار آسيبي نخواهد يافــت و تــا بــه زمــان نويســنده، شــهر تبريــز بــرخلاف ســاير هجوم لشكر 

). البتــه در نزهــة القلــوب ٣٩٩: ١٣٧٣شهرهاي آذربايجان از آسيب اين قوم محفوظ بود(قزويني، 

نشدن آن در زلزله ذكــر شــده است(مســتوفي قزوينــي، علت احداث تبريز بر طالع عقرب، ويران

٧٥: ١٣٩٨.(  

  
  خذ: نگارنده، مأاصفهان ةسردر بازار قيصريوير برج قوس بر ): تص١-(شكل

گذاري شهرها، شالودة برخي بناها نيز بر همين اساس است؛ چنانكه بعد از علاوه بر پايه
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هاي آن، نحوة نوشتهاهرام مصر، نمونة ديگر آن معبد ادفو در مصر است كه در سنگ

من در دستي «نا توصيف شده است: گذاري براساس علم اختيارات براي پايداري بپايه

بايد دو انتهاي وسيله آن ميعصا و در دست ديگرم چكشي را در دست داشتم كه به

طنابي را كه پوششي زرين داشت به زمين محكم نمايم. اين طناب را بايد به موازات 

سطح زمين و از روي پايه فلزي....به زمين محكم نمايم... من تمامي توجه خود را به 

باش در انتظار اشاره كاهن مأمور نموده و به حالت آماده» دب اكبر«وي گروه ستارگان س

اجراي طرح بودم. با اشاره وي من به نام خداي مصر دو انتهاي طناب را به زمين 

النهار آن را تعيين نمودم. محكم نموده، سپس با همين روش چهار گوشه معبد و نصف

كه تا هميشه تاريخ بر جاي خواهد ماند به پايان  گونه توجيه ساختمان معبديبدين

  ). ١٨٠: ١٣٧٣كشي افشار، »(رسيد
  القلوب، مأخذ: نگارندهه): طالع و نماد برخي از شهرهاي ايران در كتاب نزه١- (جدول

  كرمان  سلطانيه  تبريز  همدان  قم  كاشان  شهر

  ميزان  اسد  عقرب  حمل  جوزا  سنبله  طالع

  مهر  مرداد  آبان  فروردين  خرداد  شهريور  ماه

  نماد

            
  

  وساز بناعلوم غريبه در ساخت. ٥

هايي از ساخت بنا توسط اجنــه اســت كــه يكي از مصاديق استفاده از علوم غريبه، روايت

با علم تسخيرات درارتباط بــوده اســت و نمونــة بــارز آن اســتفاده از جنيــان، شــياطين و 

هــاي قصــص، و سليمان است كه در سورهديوان در ساخت بناهاي دورة حضرت داوود 

سبأ و صاد به آن اشاره شده است. علامه مجلسي به سندي از امام محمد باقر (ع) اشــاره 

اي با هــزار حجــره توســط شــياطين بــراي حضــرت كرده است كه در آن به ساخت قلعه

: ١٣٨٨عهــده داشتند(مجلســي، هــا را بــهسليمان اشاره شده است كه شياطين حمل سنگ

)؛ نمونة ديگر، استفاده از ديو و پري براي آوردن مصالح جهت ســاخت عبادتگــاهي ٧٣٨
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در شهر ايليا بود كه همداني بعد از توصيف شهر، دربارة حمل تزئينــات آن معبــد چنــين 

المقدس است. آن را داوود بنا كرد و سليمان تمام كــرد، بــه ايليا در بيت«بيان كرده است: 

سين كرد، هــر يكــي چهــل ارس و دري دوازده ارس و حوضــي پانزده سال ...دو عمود م

مسين بنهاد و درآن شهر مسجدي بكرد به رخام و سقف و ديوارهــا بــه يــاقوت بكــرد و 

: ١٣٧٥همــداني، »(آوردنــد تــا تمــام شــد. و ديو و پري جواهر مــي١زمين وي به فيروزج

الســلام مان عليــهاست كه حضرت سلي)؛ همچنين در روايتي از علي بن ابراهيم آمده٤١٥

: ١٣٨٨اي روي آب بــرايش بسازند(مجلســي، جنيان را امر كرده بــود كــه قصــري شيشــه

  ).٤٧١: ١٣٧٥) اين قصر به نام قصرالقوارير سبأ ذكر شده است(همداني، ٧٦٣

غير از علم تسخيرات از علم صناعات اكسير يعني كيميا نيــز در ســاخت بنــا اســتفاده 

ها و صنعت كيميا و صــورتگري در شــهر را اربرد طلسمشده است؛ چنانچه همداني كمي

  ). ٤٤٥ها دانسته است(همان، دليل كياست رومي

توان يافــت، اهــرام هايي از علم شيمي را در آن مييكي از بارزترين بناهايي كه نشانه

مصر است. در كتاب صورالاقاليم، پايابي در حوالي اهرام مصر توصيف شــده كــه هرچــه 

هــاي اهــرام كنند كه سنگرسيدند و چنين نقل مياند به انتهاي آن نميرفتهازآن پايين مي

) و ايــن نشــان از ٦٩: ١٣٥٣اند(صــورالاقاليم، اند و از آنجــا بيــرون آوردهرا در آن ساخته

در  داويــدويتسهــاي مصــنوعي در بنــا دارد؛ چنانچــه پروفســور فرانســوي، وجود سنگ

اهرام نشان داد كه در ساخت اهــرام از علــم مــواد برداري بناي تحقيقات حاصل از نمونه

در علــم شــيمي و دســتكاري گـِـل ). او معتقد بود كه مصــريان ٢است(شكل استفاده شده

). نكتة قابــل تأمــل اينجاســت كــه Davidovits, 2009: 5داشتند(فراعنه تخصص بالايي 

خت بــرجخداوند در قرآن نيز در داستان فرعون و موسي به ساخت آجرهايي بــراي ســا

هــاي ايــن پژوهشــگر توانــد مصــداق نتيجــة آزمــايشهاي بلند اشاره كرده است كه مــي

فرعون گفت: اى هامان، برايم آتشى بر گل بيفــروز[و آجرهــاى محكــم «فرانسوي باشد: 

 ةآيــ ،(قصــص»بساز]، و براى من برج بلندى ترتيب ده تا از خداى موسى خبــر گيــرم؛...

اهرام مصر نقوشي دارد كه شامل علوم، خاصيت، جــادو  . مسعودي نيز اشاره دارد كه)٣٨

مــا اينــرا ســاخته«هاي بنا چنين آمده است: اند. چنانچه در يكي از نوشتهو اسرار طبيعت
                                                

 معرب فيروزه. ١
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ايم و هر كه بپادشاهي و قدرت و سلطنت دعوي همسري ما دارد، اينــرا نــابود كنــد و از 

تــر از فــراهم كــردن آســاناكنــدهكردن آسانتر از ســاختن اســت و پرميان بردارد كه ويران

كــردن يكــي از در تاريخ آمده كه يكي از پادشــاهان اســلامي قصــد ويــران». آوردن است

كــردن آن كــافي ها را داشت و معلوم شد كه خراج مصر و غيــر مصــر بــراي ويــرانهرم

  ).٣٥١: ١٣٩٠نيست و منصرف شد(مسعودي، 

  
  داويدويتس وسط پروفسورها از اهرام مصر تبرداري): محل نمونه٢-(شكل

-https://www.geopolymer.org/archaeology/pyramids/paleomagnetism-study-supports مأخذ: 

pyramid-geopolymer-stone-2/  

نمونة ديگر اســتفاده از علــم كيميــا در معمــاري، در كتــاب صــورالاقاليم آمــده و آن 

گونه بيان داشته اســت كــه در زمــين ينهاست. نويسنده ااي براي حفر چاهاستفاده از ماده

شده يافتند كــه مــادة ســياهي در آن بــود. وقتــي از آن قلعة كرمان و سيرجان ظرفي پنهان

ريخــت، فــرو مــيشكست و اگــر روي زمــين مــيريختند سنگ ميمقداري بر سنگ مي

اي قلعه بــه آن دوري بــه مــدد آن تركيــب فــرو هچاه«رفت. نويسنده چنين نوشته است: 

  ). ٥٥: ١٣٥٣صورالاقاليم، »(ندبرد
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ها يكي ديگر از كاربردهاي علوم غريبــه در معمــاري اســت. نقــوش استفاده از طلسم

هاي ســحري يعني ليمياست كه در آن نقش ١طلسم موضوع يكي از علوم خمسة محتجبه

يا نقوش تنجيمي و يا اشكالي از اعداد يا اشيايي است كــه ايــن نقــوش روي آن تصــوير 

). قدما معتقد بودند كه هر كس ميان قــواي فعالــة آســماني و ٣٢: ١٤٠٠راتي، است(بشده

: ١٣٦٧شــود(اذكايي، منــد مــيمنفعلة زميني ارتباط برقرار كند از آثار مترتب بــر آن بهــره

گــردد؛ چنانچــه تصــاوير ). سابقة ارتباط معماري و طلسم بــه تصــاوير غارهــا برمــي٣٥٩

رزي و معمــاري و فضــايي بــراي نمــايش ايــن دهندة نوعي جــادوي شــكاروغارها نشان

هــا در بناهــا نصــب يــا اي كه بــراي مقاصــد مختلــف، طلســمگونهاست؛ بهها بودهطلسم

شدند و طبق آن مقصود بر مخاطبين تأثيرات متفاوتي داشته اســت؛ حجاري و تصوير مي

 دهــد گــاهي ايــن طلســمياتها، اسناد تــاريخي نشــان مــيعلاوه بر نقش حفاظتي طلسم

اندركاران ساخت عليه مالك بود؛ مانند كــاربرد طلســميات قصــر توسط معماران و دست

كــار بردنــد، زياد در قصــر او بــهبصره كه مردم بصره براي جلوگيري از عيش و نوش ابن

زياد موسوم بــه بيضــاء در بصــره شــده چنانچه در روايتي آمده است عربي وارد قصر ابن

زننــد و ســگي هــم شــاخ مــير خشمگين، دو قوچ كه بــهبود و با ديدن تصاوير شامل شي

) و ٣٧٠: ١٣٧٣برد(قزوينــي، اي از اين قصر نميزن، گفته بود كه صاحب قصر، بهرهبانگ

اند، ماننــد طلســم معــروف شــيخ برداري مطلوب از بنا بودهها در جهت بهرهگاهي طلسم

لســلام، كــه بــا هــدف ااي بر سردر ورودي حرم امــام رضــا عليــهبهايي براي نصب كتيبه

نادرست بود كه البته ايــن امــر بــه خواســت حضــرت ســرانجام  افرادجلوگيري از ورود 

  ). ١٣٩٠شود(لك علي آبادي، محقق نمي

هــاي رفتنــد كــه نمونــهكــار مــيها گاهي براي حفاظت ساختمان يا شهر بهاين طلسم

ي در كرانــة رود نيــل ها در تاريخ و جغرافيا آورده شده اســت؛ ماننــد ديــوارزيادي از آن

طعمــه دليلپيرزني به نام دلوكــه بــهآنرا يا ديوار پيرزن است كه  حايطالعجوزمصر به نام 

بــازدارد. در  نيــل بــه رسيدن از را شدن فرزندش توسط درندگان ساخت تا درندگان و ...

صــورت مردمــان و آيند بــا اقاليم مختلف به سمت مصر مي اين ديوار تمثال كساني كه از

                                                
 پنج علم پنهاني .١
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شــده بــود تــا ارپايان و سلاحي كه مردم آنجا دارند و راه هر اقلــيم بــه مصــر تصــوير چ

گونه كه اگــر ســپاهي از ســمت يمــن يــا ملكشان را از دست دشمن محفوظ دارند؛ بدين

كردنــد حجاز به سمت مصر روانه بود، تصاوير شتر يا غير شتر كه بر طلسم بود كور مــي

گونه با آسيب به طلسم به انسان و حيــوان ســپاهيان شدند و اينو حيوانات سپاه كور مي

). شواهد بر اين دلالت دارد كــه صــورتگري ٣٤٩- ٣٤٨: ١٣٩٠رسيد(مسعودي، آسيب مي

هــاي آغــازين و ميانــة اســلامي بــوده سازان در ســدهاز ابزارهاي اصلي ساحران و طلسم

  ).٧: ١٣٩٥است(ذيلابي، 

موجود بوده است كه شــامل ســتوني از  در شهر انطاكيه نيز از اين نوع طلسم حفاظتي

دست آوردنــد كــه اي مسي بهكه ويران شد بالاي آن حقهسنگ سپيد در شهر بود و زماني

اي مسي به اندازة يك كف دست ترسيم شده بود؛ ايــن درحــالي در داخل آن تصوير پشه

-بــرد، پشــه روي آن مــيبوده است كه اگر كسي دست خود را از باروي شهر بيرون مــي

مانــد. بعــد از گذشــت چنــد روز از برد پشــه روي آن نمــينشست و همين كه داخل مي

  ). ٣٥٢: ١٣٩٠ها راه يافت(مسعودي، كردن ستون، پشه به بيشتر خانهخراب

نمونة ديگر طلسم حفاظتي، وجود طلسمي به شــكل هــلال مــاه از نقــره در آتشــكدة 

بــاران آن دشمنان قصــد ســنگ شيز آذربايجان غربي است كه كندن آن ممكن نبود و اگر

)؛ همچنــين بــر ٤٦٩: ١٣٧٣شد(قزويني، قلعه را داشتند، هيچ سنگي به داخل آن وارد نمي

هاي غاري در بيرون شهر مراغه طلسمي وجود داشــت كــه هــر كــس بــه آن يكي از اتاق

)، در ترجمة كتاب آثــارالبلاد و اخبارالعبــاد ٦٤٢شد(همان، شد هلاك مينقش نزديك مي

) و ٢٦١: ١٣٦٦شــرفكندي از آن طلســم بــه نقــش چليپــايي يــاد كــرده (قزوينــي،  توسط

تنــديس مســي در ســه احتمالاً براي نگهداري از گنج بوده است. همچنين در قنسطنطنيه 

گفــتن و ديگــري پيــامبر يكي تمثال بلال در حــال اذان. بود حايطي حصينميداني گرد با 

اين صــورت پيــامبر آخرالزمــان اســت. « بود: نوشته شدهبه رومي الزمان كه روي آن آخر

گر عضوي ديگــر جــدا ، اهرگه از اين صورت عضوي جدا شود، دو دانگ عالم تباه گردد

تصــوير ، ايــن تمثــالبرابــر  .)١٧٢: ١٣٧٥همــداني، »(شود، چهار دانگ عالم خراب گردد

ست قــرار فرود آمده اماري  بركه  در دست حربهاي هسوار السلام)، به صورت(عليهعلي 

 هــااند تا خللــي بــه آنكرده ناپديد هاب اين مكان را براي حفظ اين طلسمدرالي اه دارد.
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پادشاهي ظالم، آهني بــر ايــن صــورت كه «نقل كرده است: سالم بن عبداالله  د؛ چراكهنرس

هزار آدمي را از زيــر گــل برآوردنــد. پــس آن خانــه را زد، آن روز فرغانه برگرديد و سي

عــالم : ها كه كس به آن نرســد و اهــل قســطنطنيه گوينــداند و حجابكردهحايطي عظيم 

معمور در حمايت ماســت. كــه اگــر رهــا كنــيم كــه صــورت را بشــكنند، عــالم خــراب 

هــايي ديگــر از اســتفادة طلســم در معمــاري و شهرســازي در ). نمونه١٧٢همان، »(گردد

  دهد.نشان مي ها را) آورده شده است كه كاركردهاي گوناگون طلسم٣جدول (
  ): نمونة استفاده از طلسم در معماري و شهرسازي و علت استفاده از آن، مأخذ: نگارنده٢- (جدول

  دلايل  كار رفتههاي بهطلسم

طلسم قصري در قرميسين كه بلينيانس به دستور قباد ابن فيروز براي حفاظت از سرما، 

  )٤٦٩: ١٣٧٥اني، باد و عقرب و تب طلسمي به ايوان آن نصب كرده است(همد
  محافظت

طلسمي در يخواست (از توابع همدان) براي خرمي و سبزي ولايت به صورت تنديسي 

  )٥٢٥: ١٣٧٣از اسب به رنگ سبز (قزويني، 
  آباداني

بودن از گزند تعداد زيادي طلسم بليناس در كركان كرمانشاه جهت در امان

  )٥١٩: ١٣٧٣عقرب(قزويني، 
  محافظت

كوهي در حدود تركستان، به صورت موجودي دست بر دهان نهاده  طلسمي بر سرچشمة

است كه هرزمان قحطي باشد اگر آنجا روند و كودكان آب خواهد آن صورت دست از 

شده آمده و صحرا پر ميداشت و آبي عظيم از دهان وي بيرون ميدهان بر مي

  )١٧٤: ١٣٧٥است(همداني، 

  آباداني

كوهي نزديك شهر نهاوند جهت جلوگيري از كم آبي  دو طلسم به شكل ماهي و گاو در

  ) ٤٠٩: ١٣٧٣نهاوند(قزويني، 
  آباداني

  آباداني  )٥٠٠: ١٣٧٣طلسم بليناس براي آباداني فراهان (قزويني، 

طلسم بلنياس به شكل شيري سنگي بر دروازة باب السعد همدان، براي حفظ شهر 

  ) ٤٨٧: ١٣٧٥(همداني، 
  حفاظت

  حفاظت  )٥١٤: ١٣٧٣دفع جانوران گزنده مانند مارو عقرب (قزويني، طلسمي در قم براي 

  

  سازها از ديگر كاربرد علوم غريبه در معماري است.واستفاده از نيرنگ در ساخت

، عمــارتي مجلــل وجــود يمَگانيا  انكيمُبه نام  افغانستان ولايت بدخشاناز روستايي  در
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هــا ي در حال حركت بود كه نگــاه بــه آنهايداشت كه در تالارهاي آن تصاوير و تنديس

). ٥٦٦: ١٣٧٣كرد(قزوينــي، ها فرد را ديوانــه يــا بيمــار مــيشد؛ چرا كه نظر به آنمنع مي

البته اين اشكال احتمال داشت كه به خاطر سحرآميزبودن در تخيل ناظر به نظــر متحــرك 

خانــه ياي طلسمآمده است چنانچه در صورالااقاليم نيز در ذكر حركت نقوش روي بقامي

اي از كــاربرد توانــد نشــانه) و اين مي٧٠و  ٦٩: ١٣٥٣است(صورالاقاليم، چنين بيان داشته

كــه از آن  بخشي از سيمياســت هاي تخيليصورت ايجادسيميا در معماري باشد؛ چراكه 

با شناختن خــواص به طوري كه عالمان علم سيميا  .شودشعبده و نيرنگ نيز ياد ميبا نام 

 )؛ يعنــي٢٧٥: ١٣٥٠، (دنيســريرا دارندامور خلاف عــادت انجام  توانايي ،ع چيزهاو طباي

، چيزهــاي فــردگرفتن قــوة تخيــل يابــد و بــا دردســتمــيساحر بر اذهان ديگران تسلط 

  ).١/٢٧٨ :١٩٨٠ زاده،كوپري (طاشنمايدميها واقعي غيرواقعي را در چشم آن

كه در زمان ناصر خسرو برپــا بــود، از  علاوه بر اين عمارت، گرمابة شهر بدخشان نيز

عجايبي است كه قزويني دربارة آن ذكر كرده است كه تا كســي آن را نديــده باشــد، ايــن 

اي كــه كند؛ اين حمام در ترسيم فنون هندسي شاهكار بود؛ بــه گونــهعجايب را باور نمي

وانــات زمان ورود به رختكن مربع شكل با سقف گنبدي، افراد بــا تصــاوير و نقــوش حي

حلقه در رخــتكن آويــزان بــود كــه  ٢٤بينند. شدند و هيچ در و منفذي را نميرو ميروبه

ريخت و بــه شد و صورت حيوان بالاي در به هم ميكشيدند، دري باز ميهر كدام را مي

رسيدند كه هفده حلقه در آن آويزان بود. بــا كشــيدن هــر دار مانند رختكن مياتاقي گنبد

شد؛ با اين تفاوت كــه در آن دوازده اق گنبدي دوم مانند اتاق قبل باز ميحلقه، دري به ات

شد، حاوي نهُ حلقة آويــز كــه بــا حلقه بود و با كشيدن هر يك دري به اتاق ديگر باز مي

رسيد. با كشيدن يكــي از هفــت حلقــه بــه كشيدن هر يك به اتاقي با هفت حلقه آويز مي

كشــيدند بــه رخــتكن ند و اگر غير از آن حلقه را مييافتقبة آخر يعني داخل حمام راه مي

خانة حمــام بــا هاي ديگر حمام اين بود كه سي محل گرمرسيدند. يكي از شگفتياول مي

رســد در ايــن حمــام از ). به نظــر مــي٥٦٧و ٥٦٦: ١٣٧٣شد(قزويني، يك جام روشن مي

ريختنــد ناشــي از علم ريميا و سيميا با هم استفاده شده است و تصاويري كه به هــم مــي

بــازي كــه معمــار در طراحــي بنــا اســتفاده كــرده كاربرد علم سيميا بود كه در كنار شعبده

  باعث شده است بنا بسيار عجيب به نظر برسد.
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شــد ها، استفاده از علم حيل است كه باعث ميهاي كاربرد شعبدهيكي ديگر از روش

سروشنه در ولايت هنــد كــه در آن اي در شهر خانهساختمان عجيب جلوه كند؛ مانند بت

زد، به همــراه بــانگي عظــيم، بتي بر تختي طلايي قرار داشت كه هر كس به آن دست مي

). يا آســيابي كــه ٤٥٠: ١٣٧٥سوزاند(همداني، آمد و فرد را ميآتش از دهان آن بيرون مي

بــه  ســيناحكماي سلف در ميان دو حوض كه به يكديگر راه داشتند، ساخته بودند و ابــن

دستور پادشاه براي آگاهي از چگونگي ساخت آن به آنجا رفت تــا در مــاوراءالنهر بــراي 

راحتي و آسايش مردم چنين آسيابي بسازد، امــا نتوانســت چگــونگي ســاخت را متوجــه 

هــاي ). نمونة ديگر شعبده توسط حكيمي جهت ذخيرة دانــه٥٣: ١٣٥٣شود(صورالاقاليم، 

اي كه مكاني به شكل مرغ از جنس مس كه در زيــرش هزيتون در روم بوده است. به گون

مخزني بود، ساخت و حكمتي درآن قرار داد كه از آن وقت وزش بــاد آوازي ماننــد نالــة 

هــاي زيتــون در آمد، اطراف آن مكان را طــوري طراحــي كــرده بــود كــه دانــهمرغ بر مي

مكــان بعــد از مــرگ  شده در اطرافش بيفتند و به مخزن وارد شوند. اينهاي تعبيهسوراخ

  ).٦١و ٦٠شد(همان، هزار من زيتون در آن جمع ميحكيم محلي شد كه هر سال سي

انــد. استفاده از خواص مواد نيز جز علوم غريبه بود كه در معمــاري از آن بهــره بــرده

هاي استفاده از خاصيت مواد، اســتفاده از ســنگي بــه نــام حجرالباهــت كــه يكي از روش

عنــوان شــد و آن را بــهبوده و باعــث خنــده و هلاكــت افــراد مــينوعي سنگ مغناطيس 

كردند؛ نمونة مشهور استفاده از ايــن ســنگ در ها نصب ميطلسمي براي حفاظت از گنج

اي بدون در به نام حصن صفر از نحاس(مس) (همــداني، مدينه نحاس اندلس است. قلعه

ع كه ذوالقــرنين يــا حضــرت هاي چهل فرسنگي و ارتفاع پانصد زرا) با ديوار٤٥٨: ١٣٧٥

هايي را در اين قلعه گذاشــت و ســنگي سليمان در اواخر صحراي آندلس آن را بنا و گنج

-كند؛ به گونــهنامند و انسان را جذب خود ميدر وسط قلعه نصب كرد كه آن را بهته مي

 افتــاد ورسيد، از خندة زياد بــه آن طــرف ديــوار مــياي كه وقتي كسي به بالاي ديوار مي

). ٦٤٠- ٦٣٨: ١٣٧٣شــد(قزويني، صــداي عجيبــي و هولنــاكي از ميــان قلعــه شــنيده مــي

دادن قــدرت العــاده نشــاناستفادة ديگر از خاصيت مغناطيسي مواد در معابد براي خــارق

ها بود؛ مانند بتخانة چين كه حوالي بت آن سنگ مغنــاطيس قــرار داده بودنــد و بــت بت

انند آن در سومنات نيز وجــود داشت(صــورالاقاليم، آهني به صورت معلق در هوا بود و م
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٤١: ١٣٥٣.(  
 

  مصاديق؛ ساخت بنا براساس علوم غريبه. ٦

در متون تاريخ و جغرافيا، به جز اهرام مصــر كــه عــلاوه بــر اســتفاده از علــوم غريبــه در 

) و ٣٥١: ١٣٩٠احداث، حاوي نقوشي با خاصيت جــادويي و اســرار طبيعت(مســعودي، 

از آينده در قالــب حــروف و اعــداد رمــز كاباليســت است(كشــي افشــار، هايي گوييپيش

ــي١٧٦: ١٣٧٣ ــا بناهــايي ديگــر مواجــه م ــور )، ب شــويم كــه در مراحــل ســاخت آن ام

  ها خواهيم پرداخت.ماوراالطبيعه و غريبه نقش داشته است كه در ادامه به بررسي آن

  

  .بربا١-٦

هايي مزين به تصاوير انساني گاهپرستشاي قبطي به معني معبد يا هيكل است. بربا واژه

) كه براي ٢٦٨/ ١ :١٩٨٠به شكلي غير از هرم و ابليسك بود(دوزي، و حيواني 

علوم و صنايع مختلف بر  ) و از٥٣١ :١٨٧٢رفت(ياقوت حموي، جادوگري به كار مي

  ).٣/٣٢٤ :١٣٨٣، ؛ قلقشندي١٢٦/ ١ ق:١٤٠٩ (ادريسي،بودهايي حك نقش آن ديوارهاي

شهرهاي اخميم، صعيد، اسوان، اتغوا، شامه، طامه، اسنا، قوص، دندره، بهنسيه و در 

يسقواريدس . بربا بوصير دتبر، برابي زيادي وجود داشت هاي نيل از اسوان تا كوهكناره

گران و كه از نظر دمشقي نشان از تبحر نقاشان و صنعت تصاوير طلسمي داشت

در انصنا، بربايي به نام اخميم بوده كه با سنگ ). ٣٦٥ :١٣٨٢(دمشقي، پيكرتراشان دارد

مرمر سفيد ساخته شده بود. اين ساختمان هفت دهليز به نام هفت ستاره داشته كه 

-ها به شكل پيكرهها با سنگ حجاري شده با رنگ لاجوردي و ساير روغنسقف دهليز

چون هاي در حال پرواز، مزين و بدنه دهليزها همه جواهرنشان و همهاي كركس

صفحه شطرنج بوده است. در هر خانه دو پيكره ترسيم شده ؛ يكي به شكل انساني 

سازد و ها خوشبو مينيكو و ايستاده كه يا در حال نيايش است يا خود را به بوئيدني

ديگري پيكره انساني بر كرسي نشسته كه بدن و سر او سر پرنده يا ماهي يا اهريمني 

هايي رد نيكو صورت است. بالاي سر دو پيكره، نوشتهپليد است كه گويا ارباب آن م

اقص اندام است. بر در بربا، پيكرة است كه هر حرف آن مانند جانوري تمام يا ن
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انساني بزرگ با صد دست و صد سر با  خرچنگي حك شده و دو طرف در پيكرة

ي افزار است و سرها برخي عمامه، برخها جنگست كه در دستي زشت و زيباهاچهره

ميلادي از  ١١٨٣جبير كه در سال ). ابن٥٤و ٥٣، همانتاج و برخي موي برهنه دارند(

منقوش توصيف كرده  ستون كاملاًيم ديدن كرده است، آن را شامل چهل اخ يبربا

داند كه به اندازة جاي بنا را به حدي زياد مي هاياست. او ميزان نقوش و كتيبه

). ٣٤ :م١٩٨٦ جبير،(ابننقش يا خط نبوده است جاي خالي از كردن ميخ يا سوزني،فرو

 كرد را ويران آن ابوبكر خطيب الدينكمال تا ميلادي پا برجا بود ١٣٧٨خميم تا برباي ا

هاي اين ). حجاري٤٦ :١٣٦١، بطوطهابن(نهاد نابودي رو به شهر اخميم پس از آن و

طلسميات، پزشكي و كيمياگري،  رموز نبطيان شاملهاي مبرابي (برباها) حاوي دانش

  ).٥٤: ١٣٨٢هاي گوناگون و نجوم بوده است(دمشقي، حكمت

 
  خانه طلسم.٢-٦

وسيلة هايي وجود داشت كه مصريان علوم خويش را بهخانهدر مصر طلسم

خانة صعيد، اخميم و ديار كردند؛ مانند طلسمها در آن ثبت ميتصاوير، مجسم و نوشته

ها زماني كه روي چيزي خانه) اين تصاوير در طلسم٣٥١و ٣٥٠ :١٣٩٠سمنود(مسعودي، 

آورده شد به اقتضاي منظوري كه براي آن ايجاد شده بود، آثاري پديد مينقش مي

  )٣٥٠است(همان، 

مسعودي از مردم شهر اخميم در صعيد مصر شنيده بود كه ابوالفيض ذوالنون 

رساند و ها را ميخانهين طلسمنون بن ابراهيم مصري حكيم و زاهد اخميم اخبار ا

ها علاوه بر خانهداد. در اين طلسمهاي آن را مورد آزمون قرار ميها و نوشتهنقش

گيري از علوم غريبه داشه نيز هاي قابل تأملي كه نشان از بهرهنقوش طلسم، نوشته

  شد:به شرح زير ديده مي

ا اين مضمون كه: و متن ب» زندكنند و قضا خنده ميتقدير را معين مي«

ستارگان تدبير ميجوئي و نميداني كه خداي ستاره هر چه بخواهد  بوسيلة«

  ).همان، همانجا»(كندمي
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 شده است؛در ساخت اين بناها از احكام نجوم و معرفت اسرار طبيعت بهره گرفته

چنانچه از احكام نجوم متوجه وقوع طوفاني شده بودند، اما چگونگي طوفان يا عذاب 

جنس گلي و از دو  ها راخانهرفتن علوم، اين طلسمدانستند و از ترس ازبينميرا ن

سوزي اتفاق افتاد، بناي گلي محكم سنگي و به صورت مجزا ساخته بودند، كه اگر آتش

و پخته شود و علوم به يادگار بمانند و اگر سيل آمد و بناي گلي از بين رفت، بناي 

    سنگي بماند(همان، همانجا).

چنين  ها در حوالي اهرام مصرخانهالاقاليم بقاياي يكي از اين طلسمكتاب صور در

در اين ناحيه پاره سنگ مجرد در ميان صحرا است كه ده گز در ده «توصيف شده است: 

اند و در ميان سنگ كنده در دو گز دو گز ز است و بلندي آن هشت گز و موضعيگ

تي با آلات و ادوات هر و صورتي و صنعحوالي آن سنگ در هر چهار طرف، هر شكل 

اند و غرض ايشان آن بوده كه اگر عالم است، نقش كرده و اسبابي كه در كارفرمائي

ها از دست مردم نيوفتد بلكه ها و صنعتعالم خراب شود علم طوفاني به عالم بر آيد و

اشكال در  ها نظر كنند و استدلال سازند و بدانند كه اسباب وها و نقشبه آن صورت

گويند اگر كسي خواهد كه نوعي از انسان يا حيوان عالم بوده است، كسب كنند و مي

مسخر خود گرداند بايد كه يك سال در آنجا مجاور شود كه هر سال وقتي است كه آن 

اي موم در آن نمايد، چون پارهكند يا در چشمان ناظر چنان ميها حركتي ميصورت

- (صور»گردددارد، مسخر او ميگيرد و با خود ميمينهد نقش صورت مطلوب مي

ها حاوي خانهتوان چنين برداشت كرد كه اين طلسممي). ٧٠- ٦٩: ١٣٥٣، الاقاليم

آشنايي با  ساعات وكه در زماني معين، اثر جادويي خود را داشته و  تصاويري بودند

نچه در خصوص ؛ چنااستبوده قابل انكار ثيرپذيري نقوش طلسم غيرأدر ت آن احكام

اي در بين آثار تاريخي مصر المعزين اين روايت از بازديد كنندهتأثير نقوش در كنوز

هاي بسيار يك روز چنان اتفاق افتاد كه طاقي ديدم بر آن صورت«آورده شده است: 

تراشيده. صورت گوسپندي خرد يافتم با حركتي تمام، مرا لطيف آمد، قدري موم با 

صورت نهادم تا نقش گرفت. بازگشتم و در آن نقش نگاه كردم.  خود برداشتم بـر آن

سوي من  چنانكـه همـي آمـدم هرجا كه گوسپندي بودي همي روي به من نهادي و به

تا از  تا كه شبانان بديدندي و هر چه كه گوسپند را زدند نتوانستند كه باز گردانند آمدي



 ٧٩ | بررسي شواهد كاربرد علوم غريبه در معماري جهان |

گفتند كه  در من افتادند و برآوردند وحد بگذشت و گوسپندان انبوه شدند شبانان فرياد 

ايشان دلتنگ شدم سوگندان خوردم  ةاز گفت ،طلسمي داري بهمه حال جادوي كرده و

هيچ خبر ندارم  ام ودر اين حال من نيز شگفت مانده كه مرا از اين علم معرفتي نيست و

شت در باطل گ بدان خشم در هم ماليدم چون آن نقش تباه شد و الا اين پاره موم و

صورت نهادم هيچ  موم بر آن بعد از آن بدفعات رفتم و حال گوسپندان بازگشتند و

  ) ٧- ٥ :١٣٣١سينا، ابن»(ثيري نكردأت

  

  .معابد صابئين حراني٣-٦

گانة حران يكي ديگر از مظاهر كاربرد علوم غريبه در معماري، معابد ستارگان هفت

كالبدي، تزئينات و بت معبد همگي ، شكل ها) كه در آن١٠٧: ١٤٠١مهر، (رحيمياست

ترين به عبارتي چون مهم شد؛كه معبد براي آن ساخته مي اي بودوابسته به ستاره

گانه شامل ماه، خورشيد، زهره، عطارد، مريخ، روحانيات نزد حرانيان ستارگان هفت

مشتري و زحل بوده است، براي اينكه سيارات قدرت خود را به معابد منتقل كنند از 

شد(ابن ميمون، هايي با جنس و رنگي مربوط به هر ستاره در هر معبد استفاده ميپيكره

از سيارات و احكام  ). در اين معابد كالبد نيز متأثر٩٤: ١٣٨٢؛ دمشقي، ٥٨٦: ٧/ ٣ :تابي

-صابئين از نجوم و علوم رياضي و احكام حاكم بر آن بهره مي نجوم بود؛ زيرا

). در اين ١١١٢: ١٩٦٥غربال،  ؛١٥٣: ١٩٩٢؛ ابن عبري، ٤٨: ١٣٨٦(زرين كوب، گرفتند

كه از  هايي وجود داشتگونه، نقشهاي طلسممعابد علاوه بر تصاوير و حجاري

دادن ). رسم نقوش براي نشان٥٩٧ :١٣٩٠كرد(مسعودي، حوادث آينده حكايت مي

خاص هاي آمدو پيش معابد با وضعيت خاص ستارگان نسبت به همحوادث آينده در 

  ). ٢٤: ١٣٨٥(كشوري، روي زمين، مرتبط بود
  

  .هفت شهر بابل ٤-٦

قزويني در توصيف بابل از چاهي به نام چاه دانيال يا چاه هاروت و هفت شهر با 

عجايب و طلسم نام برده است. البته اين موارد در حد نقل است و راويان اين مطلب، 

در سرزمين بابل سحر و جادوگري به  اند. در قرآن كريم آمده است كهآن بنا را نديده



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ٨٠

 

هاروت و ماروت را  ود رسيد و باعث ناراحتي مردم شد، خداوند دو فرشتةاوج خ

كه بياموزند و همين باعث شد  مردمآن را به كردن روش باطلفرستاد تا عوامل سحر و 

 ؛)١/٣٧٤ :١٣٦٢فنون ساحر شوند(مكارم شيرازي، اين گروهي، بعد از آگاهي از 

  توان حدس زد كه چنين مطلبي افسانه نباشد. ين ميبنابرا

اند كه هوشنگ پادشاه رفته در اين شهرها چنين آوردهكاردر توصيف جادوهاي به

ايراني در بابل هفت شهر ساخت كه در هر شهري شگفتي و سحري بود. در شهر اول 

 جادو شدهر آن نهرها و جويبارهاي آميز بود كه داي سحركه پايتخت او بود، خانه

زماني در يكي از شهرها عليه شاه چنانچه جاري بود. اين جادو به اين دليل بود كه 

رفته و آن شهر را فرا گيرد. در شهر دوم  يها در يك جوشورش شود، آب ساير جوي

زدند و در شدن يكي از مردم شهر بر آن طبل ميدند كه هنگام ناپديدطبلي ساخته بو

د. در شهر سوم حوضي براي شراب بنا آمميدرصدا به بل ط بودن آن فردصورت زنده

هاي گوناگون مانند عسل، شير، نوشيدنيپادشاه و نزديكان او،  كهكرده بودند كه هنگامي

توانستند، هر ريختند، ساقيان با يك پياله ميداخل آن و روي هم ميرا شراب، آب و... 

ها در هم آميخته شاميدنينكه آهمان نوشيدني سيراب كنند، بدون آ كس را از

ن بط (مرغابي) اي بود كه بالاي آ). در شهر ديگر مناره٥٦و ٥٥ :١٣٨٢شوند(دمشقي، 

كه  علت كاربرد اين طلسم مسي اين بود). ٣٦٣:  ١٣٧٣ (قزويني،بزرگي ساخته بودند

 د بيگانه به شهر با فرياد مرغابي مطلع شوند. در شهر پنجم پيكرةمردم از ورو

ها ميدو قاضي بر كنار رودي ساخته شده بود كه دادخواهان به سمت آنجواهرنشان 

توانست. حق نميدو پيكره نشسته و سخن بگويد و ناتوانست بين دار ميرفتند و حق

هايي به شكل انار مسي بود كه اگر كسي ها و ميوهدر شهر ششم درختي آهنين با برگ

نيز زير درخت بودند كه اگر صد نفر ري افكند؛ به طونشست سايه بر او ميزير آن مي

جايش از سايه كم  خواست به اندازةو اگر يكي بر مي گرفتندقرار مي همه زير سايه

اي بود كه به هنگام جوياشدن حال مردي كه از خانه و شد. در شهر هفتم آينهمي

 خانواده جدا بود، با نگريستن و خواندن نام فرد، شخص را در هر حالي كه بود،

  ).٥٦و ٥٥ :١٣٨٢كردند(دمشقي، مشاهده مي
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  گيري.نتيجه٧

هاي بشري به مايهنتايج حاكي از اين است كه علوم غريبه توسط بشر و در قالب دست

در  كاربرد آن و ي و هنرهاي تجسمي تجلي يافته استصورت نقوش در معمار

مثابه اعتقادات بهو  ها. اين كاربرد نشان از پيوند باورشدمعماري آگاهانه انجام مي

دهد كه دستنشان مي بررسياين هاي مادي بشر دارد. فرهنگ معنوي با فرهنگ

برداري بناها و گذاري، ساخت و بهرهپايه و معماران از علوم غريبه در مرحلةاندركاران 

توان كردند و به تعبيري ميبرآوردن مقاصد نظري و عملي خود استفاده مي ها برايشهر

 اي كه در مرحلةبه گونه ي براي ظهور علوم غريبه بوده است؛د كه معماري بستربيان كر

براي ساخت بنا از علم تسخيرات،  بيني)،از علوم اختيارات نجوم (طالع گذاريپايه

-بهره شد و در مرحلةكيميا، هيميا، سيميا، ليميا، ريميا و خواص مواد بهره گرفته مي

  . شدعناصر الحاقي معماري استفاده مي مثابهبهگويي برداري از طلسميات و پيش

  
  

ها د بيشترين كاربرد علوم غريبه در بخش الحاقات ساختمانندهمستندات نشان مي

علوم غريبه، طلسميات در معماري و شهرسازي بيشتر از ساير علوم  تمامبوده و از بين 

سازان اصلي ساحران و طلسمها از ابزار اي كه تصاوير و كتيبهبه گونه ؛نقش داشته است

برآوردن مقاصد متفاوتي مانند حفاظت از گزند دشمن و جانوران، آباداني و يا  براي
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رفته در قالب تصاوير شامل نقوش كارهاي بههمچنين طلسم ؛تسخير افراد بوده است

  شده است.انساني، حيواني، پرندگان، مخلوقات عجيب و تصاوير نجومي استفاده مي

جغرافيا نشان از اين و ن بررسي شواهد و مصاديق ذكر شده در متون تاريخ همچني

آن شيخ بهايي است و يا  اند كه نمونةدارد كه يا معماران خود با علوم غريبه آشنا بوده

رسد اند و به نظر ميها همكاري داشتهافرادي آشنا با اين فنون در فرايند ساخت با آن

عه و اعتقاد به اجرام آسماني باعث ايجاد بناهايي عجيب در طبيالباور به نيروهاي ماورا

  ند.نيز از عجايب هستزمان قديم شده است كه تاكنون 
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Examining the Evidence of the Application of Occult 
Sciences in the Architecture of the World 

Based on History and Geography Texts 
 

Extended Abstract 
One of the important issues is how to communicate and interact between 
spiritual culture and material culture. Architecture as a material culture has a 
wide range that has caused it to be related to many sciences, some of which 
are under the category of occult sciences. And it shows the influence of 
spiritual culture on the spiritual on the material. The subject of these sciences 
is supernatural or mysterious forces that were common and widespread 
among the people of Egypt and Babylon in ancient times and perhaps the 
history of the connection between these sciences and architecture can be 
considered as old as human history. This qualitative research seeks to answer 
how different branches of occult sciences are used in different stages of the 
formation of architecture, and it is written with the aim of analyzing a part of 
the relationship between occult sciences and architecture, citing the texts of 
the history of geography. Which has been overlooked by other researchers. 
Therefore, this research with a descriptive-analytical method attempts to 
examine the relationship between architecture and occult sciences from 
various aspects. In order to achieve the goal, based on keywords such as 
building, house, talisman, city, and Divination, sources of geographical 
history such as Muruj al-dhahab wa ma'adin al-jawhar, Aja'ib al-Makhluqat, 
Nuzhat al-Qulub, and ... were examined, and the findings were classified 
into two sections: foundation and construction of the building. Then, 
examples of buildings that were designed and built based on strange sciences 
were examined.  The findings of the research show that the application of 
occult sciences in architecture was done consciously, Also during the 
foundation stage of the city and the buildings was used the science of 
astronomy (a branch of Himia), and for the construction of the building were 
used Kimia, Simia, Himia, Limia and Rimia. In the exploitation phase, 
Talisman have been used in the form of sculptures, paintings and 
inscriptions. In the exploitation phase, Talisman have been used in the form 
of sculptures, paintings and inscriptions. Among all the strange sciences, the 
role of Talisman in architecture and urban planning has been more than 
others. And pictures and inscriptions have been the main tools were used by 
sorcerers and charmers for different purposes such as protection, 
development, or conquering people. And the talismans used in the form of 
images included human motifs, animals, birds, strange creatures and 
astronomical images. 
 
Keywords: Architecture, Occult sciences, Talisman, History of geography, 
Historical evidence. 
 



Cultural History Studies; Research Journal of Iranian Society of History 
Vol. 15, No. 59, Spring 2024, pp 91-123 
https://doi.org/10.22034/chs.2024.476193.1015 
 
 

Mirza Kuchak Khan between Memory and 
History; Mirza's Tombs as “Places of Memory” 

 
Hamid Ebadollahi Chanzanagh1, Solmaz Avarideh 2 

 
 
 

Abstract 
The central idea of the this research is to question 
the relationship of Mirza Kuchak Khan with 
“history” and “memory”; for this purpose, Pierre 
Nora's deconstructive approach was used regarding 
the relationship between “history and memory” and 
the position of “places of memory” in it, so that 
Mirza's “Living Memory” was compared to his 
“History Politics” and “Official Memory”. In this 
regard, the residents of Suleiman Darab area of Rasht 
(centered on the current tomb of Mirza) and 
Khānqah-e Gilvan village (centered on the former 
tomb of Mirza) were studied; Based on the saturation 
rule, the sample size was limited to 28 people in two 
places who were selected by theoretical sampling. 
The method of collecting information was an 
unstructured and in-depth interview. The results 
show that Suleiman Darabi's narrative of Mirza and 
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his death has entered the historical continuum with 
the passage of time and is represented in a 
completely official, teleological way and influenced 
by the current policies of the state; While in Gilvan, 
the memory of Mirza and his death is exactly what 
was really experienced and lived by the locals and 
residents of this village. In fact, reminisce of Mirza 
in Gilvan - contrary to the narrations in Suleiman 
Darab - was not placed in the historical continuity 
and is not linear; In other words, the memory of the 
Gilvanis about Mirza is of the “living memory” type, 
which is characterized by remembering the way it 
was lived, the dispersion of the narratives, and the 
non-linearity of the narratives. 
 

Keywords: Collective Memory, Place of Memory, 
History Politics, Mirza Kuchak Khan. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٩١ـ١٢٣صص ، ١٤٠٣ بهار، منهوپنجاهي ، شمارهنزدهماپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

مثابه به رزايم يمزارها خ؛يحافظه و تار انيم يخان جنگلكوچك رزايم
  »حافظه يهامكان«

 

  ٢سولماز آوريده ،١چنذانق يعباداللهحميد 
 

  چكيده

جنگلي با  خانكردن نسبت ميرزا كوچكمندمسئلهايدة محوري پژوهش حاضر، 

ير نورا، در ساختارشكنانة پيبدين منظور، از رويكرد  است؛» حافظه«و » تاريخ«

در آن استفاده شد تا » هاي حافظهمكان«و جايگاه » تاريخ و حافظه«رابطة  مورد

از او مورد » فظة رسميحا«و » سياست تاريخ«از ميرزا، در تقابل با » حافظة زنده«

داراب رشت (با محوريت ساكنان منطقة سليمان ،گيرد. در همين راستاتأكيد قرار

مزار فعلي ميرزا) و روستاي خانقاه گيلوان (با محوريت مزار پيشين ميرزا) مورد 

و مكان نفر در د ٢٨حجم نمونه با تكيه بر قاعدة اشباع به  ؛مطالعه قرار گرفتند

گيري نظري انتخاب شدند. شيوة گردآوري محدود شد كه به شيوة نمونه

داد روايت نتايج نشان يافته و عميق بود. اطلاعات، مصاحبة غيرساخت

با گذشت زمان وارد پيوستار تاريخي شده و  ها از ميرزا و مرگ اودارابيسليمان

حالِ حاكميت هاي زمان ر از سياستشناسانه و متأثاملاً رسمي، غايتبه شكل ك

آن  كه در گيلوان يادگري از ميرزا و مرگ او دقيقاًحاليشود؛ دربازنمايي مي

و ساكنان اين روستا تجربه و زيسته شد.  هامحليچيزي است كه واقعاً توسط 

داراب ـ در ها در سليماندرواقع، يادگري از ميرزا در گيلوان ـ در تقابل با روايت
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عبارتي حافظة قرار نگرفته و از هيچ خطي بهره نبرده است؛ بهپيوستار تاريخي 

است كه مشخصة آن، يادآوري به » حافظة زنده«ها دربارة ميرزا از نوع گيلواني

 ها است.بودن روايتخطي ها و غيرشده، پراكندگي روايتشيوة زيست

  .خان جنگليچكسياست، ميرزا كو حافظة جمعي، مكان حافظه، تاريخهاي كليدي: واژه
 

  بيان مسئله. ١

شناسيِ فرهنگي تاريخي مطالعات حافظه جايگاهي محوري در تاريخ فرهنگي و جامعه

)Mukerji, 2016و » تاريخ و حافظه«دربارة نسبت  ١ير نورا) دارد. در اين بين آراي پي

هاي اخير به خود جلب كرده است. توجهات بسياري را در سال» مكان حافظه«همچنين 

صد سال گذشته  بر زيست در يك» شتاب تاريخ«در شرايطي كه تجربة تجدد ايراني و 

، نحوة »حافظة جمعي«فرهنگي ايرانيان تأثير عميقي گذاشته است، پرداختن به مقولة 

هاي انتقادي آن در پالايش تاريخ از سياست، برساخت آن، نسبت آن با تاريخ و قابليت

ها را به خوبي توجهكند؛ درواقع، نورا بهگوشزد مي ضرورت تحقيقات در اين حوزه را

كند كه چگونه شرايط جديد و شتاب تاريخ باعث خلق شكل خاصي اين نكته جلب مي

تاريخ/ «شود كه بيش از آنكه تاريخ باشد سياست است. محور چنين از تاريخ مي

كه در  شناختيِ حال استگزينش حقايقي از گذشته در خدمت تبيين غايت» سياستي

اي كوتاه گرايانه، در دورهگرايانه، اسلامهاي باستانصد سال اخير سويهكشور ما در يك

خوبي طور كه نورا بهگرايانه داشته است. همانهاي اخير قومگرايانه و در دههچپ

تفاوت است، مگر در شود چنين تاريخي نسبت به تاريخ جهاني و محلي بيمتذكر مي

سوي گذشته يا آينده دارد و عملاً در خدمت تفسير ش كه رو بهاساية مشخصة خطي

طلبانه از تاريخ براي زمان حال است. در چنين وضعيتي كه تاريخ به سياست بدل هويت

تواند در نقطة مقابل چنين تاريخي قرار گيرد؛ چرا كه با نگاهي شود، حافظه ميمي

 كشد.انتقادي تاريخ/ سياستِ حاكم را به چالش مي

پروژة نورا به دو دليل از اهميت بسياري براي ما ايرانيان برخوردار است: نخست 

از تجربة تجددمان باقي است (براي مثال » حافظة زنده«آنكه در بسياري از موارد هنوز 

 ١٣٠٠هاي قبل از ها از وقايع نسبتاً دور مانند جنبش جنگل در سالتوان به پساروايتمي

                                                
1. Pierre Nora 



 ٩٥ |خ؛يحافظه و تار انيم يخان جنگلكوچك رزايم |

هجري شمسي دست يافت)؛ و دوم  ١٣٢٠هاي دهة جان در سالة آذربايئلشمسي، يا غا

هاي مختلفِ ، شاهد رشد گونه١سالاريها در عصر رسانهآنكه در هجوم رسانه

شدّت در حال گرايانه) در ايران هستيم كه بهگرايانه تا قوم(از نوع باستان» سياستتاريخ«

در مواردي كه حول شخصيت يا رخدادِ ويژه است. نكتة اخير به» حافظة زنده«نابودي همان 

و » حافظة رسمي«خان جنگلي و جنبش جنگل) و بين مورد نظر (براي مثال ميرزا كوچك

طور مشخص، ميرزا و شود. بهمجادله وجود دارد، بيشتر ملاحظه مي» حافظة مقاومت«

هاي طلبانه، در سالمثابه شخصي ياغي و حركتي تجزيهجنبش جنگل، در دورة پهلوي به

هاي بعد از انقلاب تي، در سالعنوان شخصيت و جريان سوسياليسحول و حوش انقلاب به

هاي اخير در بين قوم گيلك شخصيت مثابه شخصيت روحاني و جرياني مذهبي و در دههبه

ها، چه از سوي حاكميت براي اين بازنمايي تمامبندي شده است. و حركتي قومي صورت

چيزي نيست جز » حافظة مقاومت«و چه از جانب توده در قالب » حافظة رسمي«دادن شكل

 فاصلة» انده كه مردمِ محلي زيستهتاريخ آنگون«و » تاريخ از پايين«، كه با »سياستتاريخ«

و ثبت و ضبط آن از اين بابت مهم است كه با » حافظة زنده«بسيار دارد. توجه به 

و » نگارانهآگاهي تاريخ«عي جاي خود را به واق» حافظة تاريخِ «ناپديدشدنِ حافظة زنده، 

  دهد كه به باور نورا ديگر تاريخِ واقعي نيست. مي» ٢تاريخِ تاريخ«

و توجيه در اين عصر شتاب تاريخ و تمايل افراد به استفاده از تاريخ در جهت تأييد 

 ها و رويدادهايي كه نسبتي با خط، وضعيت براي شخصيتهاي خودها و آرمانديدگاه

در اواخر » ربايش دختران قوچان«تر است. وقايع ها در تاريخ ندارد، بغرنجمورد نظر آن

اي از اول نمونه زمان با جنگ جهانيدر آذربايجان تقريباً هم» ة جيلوليقئلغا«دورة قاجار و 

پذير نيستند. پژوهش حاضر با تمركز طلب رؤيتاند كه براي تاريخِ هويتچنين وقايع

در ايران و » ٣هاي حافظهمكان/ جايگاه«ترين خان جنگلي، يكي از مهموچكبر ميرزا ك

ساكنان مناطقي » حافظة زنده«ويژه در استان گيلان، سعي بر آن دارد تا با كنكاش در به

                                                
1. Mediacracy 

. مراد تاريخ يافتنِ تاريخ است كه به كنايه دلالت بر نياز به تبارشناسيِ چنين تاريخي دارد تا نحوة ٢

 برساخت آن افشا شود. 

تواند افراد را نيز شامل شود. در اين خصوص در ير نورا، ميبه تعبير پي» مكان/ جايگاه حافظه. «٣

 ي نظري توضيحات ارائه شده است.بخش مبان
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كه مزارهاي ميرزا در گذر زمان در آنجا قرار داشته است، به ثبت و ضبط اين حافظة 

آنگونه كه اجتماعِ محلي «پذيريِ تاريخ مكانِ رؤيتزنده همت گماشته و راه را براي ا

، آن به فراموشي »حافظة زنده«فراهم سازد. در فقدانِ ثبت و ضبط » اندتجربه كرده

ها از ميرزا در ها براي مواجهة انتقادي با بازنماييسپرده خواهد شد و عملاً امكان

   نخواهد بود. گرايانة آن) فراهمويژه نوع قومها (به»سياستتاريخ«
  

  ضرورت و اهميت تحقيق. ٢

است كه » هاي حافظهمكان/جايگاه«خوبي نشان داده است، اين ير نورا  بهكه پي طورهمان

كند و اين مهم، در بستر تعارض هميشگي حافظه و تاريخ از اهميت بسياري حافظه را حفظ مي

و فشارها بر حافظه براي » يخشتابِ تار«). در اين Boeira, 2011: 445-448برخوردار است(

به نفع برساختِ » زنده«هايي از حافظة همراهي با تاريخ، كه خود به فراموشي اجباري بخش

شدن تر، كه در حال كوچك»زنده«حافظة گيرد، توجه به گرايانه از تاريخ صورت ميهويت

اي بايگانيِ است، از اهميت بسياري برخوردار است. حفظ بقايا و شواهد تاريخي، تلاش بر

 ,Nora(براي زنگارزدايي از تاريخ و دوركردن آن از سياست است همگي كوشش» زنده«حافظة 

تواند به گرايي عصر مدرن رايج است و مي، كه در فضاي هويت»تاريخ/ سياست«). آفتِ 2005

 ،اسلامي (بعد از انقلاب)» مشخصة ذاتيِ «خان جنگلي هايي همچون ميرزا كوچكشخصيت

يستي (در دهة اول انقلاب) و قومي (در چند دهة اخير در گيلان) ببخشد، تنها با بايگانيِ سوسيال

 قابل ساختارشكني است. » زنده«حافظة 
  

  مباني نظري. ٣

، راه به تقابل تاريخ و »واقعي«ير نورا در آثارش در تلاش براي پيداكردن يك تاريخ پي

و سوگيري متفاوت نسبت به گذشته حافظه و تاريخ دبه باور وي،  ١برد.حافظه مي

هاي ولوژيك، دستكاري و آشفتگيئهاي ايدگيريدر تاريخ الزاماتِ ملي، جهتدارند. 

سياسي وجود دارد. در واقع، به باور نورا مقاصد سياسيِ نهفته در تاريخ، آن را به 

                                                
م؛ ٢٠٠٥، ٢٠٠١، ١٩٨٤ير نورا (براي مثال نورا توان در تمام آثار پي. تقابل حافظه و تاريخ را مي١

 م) مشاهده كرد. ١٩٩٦م؛  نورا و بيربيام، ١٩٨٥لوگوف و نورا، 
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ند توابدل كرده است؛ در چنين شرايطي تاريخ نمي» گرايانه از گذشتهرتوريكي حال«

است كه در مقابل، حافظه ه دهد. اين در حاليئدركي درست و عيني از گذشته ارا

- است. با به بيراهه كشيده» آنچه كه واقعاً بود«و يادآوري » وجوي حقيقت عينيجست«

وهواي برساخت اجتماعيِ تاريخ، عملاً يادها مورخ و حال» ذهنيتِ «شدنِ تاريخ توسط 

 رو: شوند. از همين، به فراموشي سپرده مي»واقعاً بود آنگونه كه«و حافظه از گذشته 

تاريخ دائماً به حافظه شك دارد و مأموريتش نابودسازيِ حافظه است. هدفِ «

تاريخ، ستايشِ آنچه واقعاً اتفاق افتاده نيست، بلكه از ميان بردن آن 

  ). ٩م: ١٩٨٩نورا، »(است

مثابه شكلي تواند بهدان است، حافظه ميدر مقايسه با تاريخ، كه همواره در دستان قدرتمن

ديده، بخت، مردمان ستمهاي نگوناز اعتراض مورد توجه قرار گيرد. حافظه انتقام انسان

اي از بيچارگان و تاريخِ كساني است كه در ساختن تاريخ حقي نداشتند. حافظه گونه

كند. نورا با چنين ميموش آورد و تاريخ فرااست؛ به عبارت ديگر، حافظه به ياد مي» حقانيت«

است. » تاريخ«زنگارزدايي از » تاريخِ واقعي«رويكردي، بر اين باور است كه راه رسيدن به 

هاي (يا همان خصيصه» هاي ضروري در تاريخفكت«بدين منظور، شناسايي و كنارگذاردن 

ن را مبدلّ به دهند و عملاً آمركزي معطوف به گذشته يا آينده) كه خصلتي خطي به تاريخ مي

، »تاريخ/ سياست«يكي از راهكارهاي زنگارزدايي از  ١كنند، بسيار مهم است.مي» سياست«

رويكرد خودانتقادي مورخ به ذهنيتش است تا بتواند از تقيداتي همچون كشور، طبقه، مذهب، 

رد. فاصله بگي» سياست«كند و در يك كلام از خانواده، وطن و حتي سازماني كه در آن كار مي

، شرط اصلي فعاليت در »ديدن مرزها«و » ها در تاريختحليل محدوديت«به باور نورا، با 

هاي روست كه حفظ و بازتوليد حافظه و داستانتخريب خواهد شد و ازاين» تاريخ/سياست«

  ).Nora, 2012يابند(ر.ك. جامانده از گذشته اهميت ميبه

شود چندگانه و تاريخ واحد تفاوت قايل مي عنوان حافظةها بهنورا همواره ميان حافظه

مرتبط » حافظة رسمي«و تاريخ را با نوعي فراموشيِ انتخابيِ خاطرات و برساختِ 

                                                
يابد. در وضعيتي مي هاي ملي، دقيقاً چنينگيري هويتتاريخ در دوران ناسيوناليسم و در دوران شكل .١

اي خطير در انجاماند و وظيفهاين دوران، تاريخ در فرايندي مستمر گذشته را به حالِ ناسيوناليستي مي

  يابد. تعريف هويت ملي مي
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حافظة رسمي (= سياستِ حافظه) با عمل فراموشيِ انتخابيِ خاطرات، در  داند:مي

ساختن گيرد و تلاش تاريخ براي ناممكنقرار مي» روايت واحد (تاريخ)«خدمت 

  رساند.هاي معتبر ديگر از گذشته را به ثمر مينسخه

سرعت ، كه همه چيز به»شتاب تاريخ«كشد كه در اين در ادامه نورا اين سؤال را پيش مي

توان تاريخ درست و غيرسياسي را حفظ روند، چگونه ميها از ميان ميشود و سنتّكهنه مي

فظه هاي يادگري كه با هم فضايي از حاكانيا همان م» هاي حافظهمكان«كرد؟ او در پاسخ بر 

هاي يادگري ـ كه ). به باور وي، اين مكان1989Nora ,(كنددهند تأكيد ميرا شكل مي

كنند. گرايانه كمك ميتوانند مادي يا غيرمادي باشند ـ به حفظ حافظة غيرسياسي و غيرحالمي

  كند: هاي حافظه را چنين تعريف مينورا مكان

ها يا در گذر زمان معنايي نمادين در ي كه بنابر خواست انساناهر پديده

تواند مادي يا نامحسوس باشد، ايِ يك اجتماع پيدا كرده و ميميراث حافظه

  ).2001Nora ,مكان حافظه است(ر.ك. 

هاي حافظه در اشكال هاي حافظه وجود دارند. مكانواسطة مكانحافظة جمعي به

(براي نمونه » عملكردي«ها)، يادبودِ رويدادها يا شخصيت(براي مثال بناهاي » مادي«

ها يا رويدادها) و ها، جوايز اعطايي به نام شخصيتتصاوير موجود در اسكناس

هاي شوند. در اين مكان(نماد يك ملت مانند باستيل در فرانسه) متجلّي مي» نمادين«

  شوند. حافظه، حافظه و تاريخ متراكم مي

رو، به ها هستند؛ ازاينهاي حافظه، معاني آنصة محوري مكاناز نظر نورا، مشخ

توانند به مكاني يابند و ميمي» شناسانهنشانه«هاي حافظه خصلتي لطف اين معاني، مكان

فيزيكي ارجاع نداشته باشند؛ در واقع، مكان حافظه همان جايگاه حافظه است كه بر 

و متراكم از معناست. به همين دليل، جهان فرهنگي و نمادين يك اجتماع دلالت دارد 

هاي حافظه توان واسطة مكانمكان حافظه نقشي مولد در يادآوري دارد؛ چراكه به

زمان تفاسير از همان خصلت نمادينِ مكان حافظه همواره با تعدّد هميادآوري داريم. 

اي زمان ساختارهشود گذشته در ساية تفسير هممكان حافظه همراه است كه باعث مي

يادگري (يادبودها، حقايق تاريخي، رويدادها و متون) در فضايي چندمعنايي بر ما 

نفع نسبت به ها، چه به صورت افقي (بين اجتماعات ذيپديدار شود. تضاد در حافظه
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رو، ما با ناپذير است؛ ازاينمكان حافظه) و چه عمودي (نسلي)، ذاتيِ حافظه و اجتناب

  اجهيم. مو» هانبرد حافظه«پديدة 
 

  پيشينة تحقيق. ٤

مطرح صورت نظري م به١٩٨٩ير نورا در سال بار پيهاي حافظه را نخستينبحث مكان

ها، آنچه باقي رفتن موقعيت و شرايط واقعي رخدادكرد. از نظر نورا به محض ازبين

هاي خاص يا لحظة ماند مكان حافظه است. فلسفة خلق مكان حافظه، وجود دورهمي

تاريخ است. به نظر نورا مكان حافظه چه به شكل مادي چه غيرمادي از  گيريشكل

شود. با توجه به طريق ارادة مردم و در گذر زمان به بخشي از يادآوري تبديل مي

اهميت مكان در بحث يادآوري و حافظه، پژوهش و تحقيقاتي (تجربي و نظري) در 

ته است، اما تحقيقات در هاي حافظه در خارج و داخل كشور صورت گرفحوزة مكان

هاي حافظه در خارج از كشور از تنوّع، كثرت و قدمت چشمگيري حوزة مكان

توجه برخوردار است، هرچند محقّقان و پژوهشگران ايراني نيز نسبت به اين موضوع بي

اي نبوده و به سهم خود چه در حوزة نظري و چه در حوزة تجربي تحقيقات ارزنده

دليل تنوّع و كثرت تحقيق در اين حوزه، به چند نمونه پژوهش همانند، د. بهانانجام داده

 كنيم.متمايز و ممتاز اشاره مي

  

  پژوهش خارجي .١-٤

هاي خاطره و نوستالژي پساكمونيستي در مكان«اي با عنوان م) در مقاله٢٠٢٢پازرليك (

ير خاطرة پي ، با تكيه بر مفهوم مكان»منظر نمادينِ فضاهاي شهري در اروپاي مركزي

نورا، برساخت نوستالژيك گذشته در قالب فضاهاي شهري اروپاي مركزي را مورد 

، »گردشگري ميراث كمونيستي«دهد ميدهد. نتايج اين پژوهش نشان بررسي قرار مي

بخشد. پازرليك در نهايت به گذشتة سوسياليستي شهرهاي اروپاي مركزي رسميت مي

زياد هم خوشايند نيستند، ممكن است در برابر فراموشي  هايي كهگيرد گذشتهنتيجه مي

م) ٢٠٢١جانوش و مالگورزاتا ( هاي غالب تبديل شوند.مقاومت كنند و حتي به روايت

اجتماعي مسائل مربوط به  ير نورا و جنبةهاي حافظة پيمكان«اي با عنوان در مقاله
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مكان حافظه مورد  مثابهرا به ١، كليساهاي صلح در ياوور»حفاظت از ميراث فرهنگي

هاي دهد مطالعه و شناخت ويژگيميدهند. نتايج اين پژوهش نشان بررسي قرار مي

ميراث  در جايگاهتواند به حفظ اين آثار ها به مردم ميهاي حافظه و شناساندن آنمكان

هاي حافظه با برانگيختن و گيرند مكانها در نهايت نتيجه ميفرهنگي كمك كند. آن

ها به اين مكان» گذشته ـ حال ـ آينده«كنند و در تواليِ ميريك، خاطرات را حفظ تح

  بخشند.هويت مي

تغييرات در تفسير  - هاي يادبود لهستان مكان«اي با عنوان م) در مقاله٢٠١٨لوئيكي (

هاي يادبودي مانند ، با تحقيق بر روي مكان»ويكمو مشكلاتِ حفاظت در قرن بيست

و بناهاي يادبود جديدِ گتوي ورشو مدعي  ٤و تربلينكا ٣، مايدانك٢آشويتس هاياردوگاه

اند. لوئيكي در تحليل هاي مهم حافظه تبديل شدههاي حافظه به حاملاست مكان

هاي حافظة لهستاني در قرن بيستم به اين نتيجه رسيد كه تفسير وقايع و عملكرد مكان

كه طوريياسيِ زمان حال بستگي دارد، بهها به وضعيت اجتماعي و ساشكال بزرگداشت

هاي حتي تغييري كوچك در وضعيت سياسي باعث تغييرات چشمگيري در تفسير مكان

  شود.ميها يادبود و تبليغات آن

بناهاي يادبود جنگ جهاني اول در «اي با موضوع م) در مقاله٢٠١٨جاكوتوويچ (

ساز بناهاي ، به بررسي نقش هويت»پروس شرقي به عنوان مكان خاطره يا مناطق يادبود

هاي يادبود جنگ جهاني اول در بخش جنوبي پروس شرقي پرداخته است. بنابر يافته

كننده در بناي يادبود در بخش پروس شرقي نقشي تعيين ٤٩٤اين پژوهش، حداقل 

ويژه زماني كه روايت جنگ اند، بهسازي استان پروس شرقي داشتهفرايند هويت

ها مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اينكه در در خدمت تبليغات نازيجهاني اول 

م، اين بناها تخريب، ناديده گرفته يا ١٩٤٥ويژه پس از سال هاي بعد، بهسال

هاي فراموش شدند و در نهايت بدل به ميراث ناخواستة آلماني شدند، اما در سال

                                                
و طي  ن هفده ميلاديها در اواخر قرلوتريرس كه  ني و گل كليساهايي از جنس چوب، شن،. ١

  قرار دارد. اي در كشور لهستاناكنون در منطقهو همد ساختن پيماني در بيرون محوطة شهر
2. Oswiecim 
3. Majdanek 
4. Treblinka 
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شواهدي از گذشته و ، م اين بناها عنصري مطلوب از مناظر محلي١٩٨٩پس از 

  محلي در نظر گرفته شدند. تاريخ

اي با موضوع لوح يادبود سناتورهاي لهستاني به م) در مقاله٢٠١٨زاوادزكي (

پردازد. زاوادزكي ـ ميقربانيان جنگ جهاني دوم- سناتور لهستاني  ١٥٠خچة يادبود تاري

اي رسمي و دولتي در ها و آرشيوهدهد كه در فقدان بايگانيدر اين پژوهش نشان مي

هاي اين شده در جنگ جهاني دوم، با كمك خانوادهمورد اين سناتورهاي كشته

پلاك «آوري و ها جمعباارزش مربوط به آن ها و اشيايرها سعي شد اسناد، عكسسناتو

اندازي شود. اهميت اين م راه٢٠٠٩گاه سناي لهستان در سال در وب» يادبود مجازي

تواند كند و ميميه است كه با گذر زمان نوع مكان حافظه نيز تغيير پژوهش در اين نكت

  تبديل شود. » پلاك يادبود مجازي«به اشكالي همچون 

هاي خاطره، آيا اين مفهوم براي تحليل مكان«اي با عنوان م) در مقاله٢٠٠٨مونتانيو (

به بررسي تأثير كاربست  ،»مبارزات يادبود قابل استفاده است؟ مورد اروگوئه و گذشتة اخير آن

پردازد. اين ويژه كشور اروگوئه ميدر بستر جوامع امريكاي لاتين و به» حافظهمكان«مفهوم 

پژوهش اثر كاربست اين مفهوم بر مبارزات در دورة بعد از ديكتاتوري در اروگوئه را، كه در 

هاي اين تحقيق نشان كند. يافتهگيرد، بررسي ميقالب مبارزه و روياروي يادبودها صورت مي

ويژه حافظه حداقل در كشورهاي امريكاي لاتين و بهير نورا، مكاندهد برخلاف مدعاي پيمي

گونه كه در آيند (آندليل ناپديدشدن حافظة زنده پديد نميدر اروگوئه بعد از ديكتاتوري، به

نيامدن با يك زخم تاريخي  ها بر سر كنارآمدن يادليل جدالفرانسه پديد آمدند)، بلكه دقيقاً به

شوند و دقيقاً بدين معنا و مبارزه بر سر يادگري يا فراموشي آن زخم تاريخي پديدار مي

ها نشانه و نماد حافظهير نورا و برخلاف مورد فرانسه، در اروگوئه اين مكانبرخلاف نگاه پي

ي مختلف بر سر هابينش مشترك گذشتة يك ملت نيستند، بلكه برعكس نمادِ مبارزة گروه

  اند.  نحوة خوانش گذشته و تصاحب گذشته
  

  .پژوهش داخلي٢-٤

هاي داخلي در حوزة تاريخ فرهنگي حاكي از آن است كه برخلاف بررسي پژوهش

هاي اندكي در داخل كشور با تمركز بر مفهوم ها در خارج از كشور، پژوهشپژوهش

رت گرفته است. در اين بخش ير نورايي) صو(به معناي پي» مكان/جايگاه حافظه«
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خان ها با محوريت ميرزا كوچكپردازيم، سپس پژوهشها مينخست به اين پژوهش

  ي و جنبش جنگل را مرور خواهيم كرد.  لجنگ
  

  ها با محوريت مكان/ جايگاه حافظه.پژوهش١- ٢- ٤

گ لهستانيان در جن«ارشد خود تحت عنوان ش) در رسالة كارشناسي١٤٠٠زاده (الهلطف

را موضوع ، فرايند فراموشي آوارگان لهستاني در شهر كرمانشاه »جهاني دوم در كرمانشاه

اجتماعي  پژوهش خود قرار داده است. چارچوب نظري اين تحقيق نظرية حافظة

آوريِ هالبواكس و نظرية يادگري و فراموشي پل ريكو، روشِ آن كيفي، ابزار جمع

گيري هدفمند است. ته و عميق، و روش نمونهيافساختهاي نيمهاطلاعات مصاحبه

ها و نوازيها، مهماندهد راويان بيشتر به مهربانيمينتايج اين پژوهش نشان 

گيرد كردند. در نهايت اين محقق نتيجه ميها اشاره ميهاي خود با لهستانيقهرماني

ود و ، آموزش رسمي، مراسم يادبحافظة جمعي تحت تأثير عواملي مانند رسانه

 گيرد.ها شكل مياجتماعات يادگري و مكان

خواني گورستان باز«ارشد خود با عنوان ش) در رسالة كارشناسي١٣٩٩اهيمي (ابر

، به تبيين اين موضوع »ابن بابويه به منزلة مكان حافظه از مشروطه تا انقلاب اسلامي

راهيمي با تكيه بر پردازد كه گورستان ابن بابويه چگونه يك مكان حافظه است. ابمي

نظرية حافظة جمعيِ هالبواكس به بررسي نسبت مكان و حافظة جمعي، تأثير متقابل اين 

دهد شناخت ميپردازد. نتايج اين پژوهش نشان ميگيري مكان حافظه دو و نحوة شكل

است كه اين گورستان در پيوستگي با اي گورستان ابن بابويه در گرو شناخت منظومه

زاده هادي، مسجد ماشاءاالله و اين علي، باغ صفائيه، امامدارد و شامل چشمهآن قرار 

گورستان است. اين منظومه از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامي محل وقوع حوادثي 

هاي اجتماعي متفاوت مرتبط است و همين امر بوده است كه با حافظة جمعي گروه

  تماعي تبديل به مكان حافظه كرده است.هاي اجگورستان ابن بابويه را براي اين گروه

هويت و فضاي شهري: مكان خاطره «اي با عنوان ش) در مقاله١٣٩٦و ديگران ( بهرامي

يكي از عوامل  مثابه، به بررسي مكان خاطره به»و بازتوليد هويت جمعي در اصفهان

اين پردازد. چارچوب نظري ميگيري و تقويت و تداوم هويت جمعي اثرگذار بر شكل

روش پيمايش، است. اين پژوهش به هاي بارت، ممفورد، ساتلز و فكوهي تحقيق نظريه
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گيري آن سال به بالاي شهر اصفهان، روش نمونه جامعة آماريِ آن كلية شهروندان پانزده

هاي اين تحقيق است. يافتهنامه ها، پرسشآوري دادهو ابزار جمع» ايگيري سهميهنمونه«

وسه پل و هاي تاريخي شهر اصفهان مانند مجموعة نقش جهان، سيمكاندهد مينشان 

هاي كنند. نتيجة جالب اينكه مكانعنوان سه مكان خاطرة اصلي عمل ميپل خواجو به

نسلي هاي مختلف سني ثابت و يكسان است و اين پيوستگي بينفوق براي گروه

  ت جمعي دارد.خاطرات، نشان از نقش مهم مكان خاطره در بازتوليد هوي

مكان ـ  مثابهگلزار شهدا به«با عنوان  ش) در پژوهشي١٣٩٥آقابابايي و ژيانپور (

، سعي دارند نشان دهند گلستان شهداي اصفهان يك مكان ـ خاطرة هويتي و »خاطره

ها در بحث هويت از نظرية ميد و شود. آنميهاي شهدا محسوب عاطفي براي خانواده

نظرية فلنتيگان، ساتلز، موكرجي... و در بحث مكان ـ خاطره از  كولي، در بحث مكان از

ير نورا استفاده كردند. روش اين پژوهش، تركيبي (كمي و كيفي)، جامعة نظرية پي

گيريِ آماري آن بستگان درجه اول و در قيد حيات شهداي گلستان اصفهان، روش نمونه

است. » ايگيري سهميهنمونه« و در بخش كمي» گيري هدفمندنمونه«آن در بخش كيفي 

دهد، گلستان شهدا با تكوين يك هويت مكاني، ميهاي اين تحقيق نشان نتايج يافته

دهي هاي ديني، همبستگي هويت خانوادگي، ترغيب احساسات و اهميتبازيابي هويت

  به نمادها، خود را تبديل به مكان ـ  كرده است. 

قش حافظة تاريخي در پايداري ميراث ش) در پژوهشي با عنوان ن١٣٩٣حيدري (

فرهنگي سعي دارد با رويكرد هرمنوتيكي و با روش تحليل محتواي كيفي متون، 

هاي سه دورة صفويه، قاجار و پهلوي را به كمك نظريات هالبواكس و ريكور سفرنامه

ي و هاي يادآورترين مؤلفهدهد از مهمميمورد بررسي قرار دهد. نتايج اين تحقيق نشان 

- و مكانمندي خاطره، مهم و با ارزشها فراموشي ميراث فرهنگي، وجود فيزيكي مكان

آفريني دولت در ها براي مردم و رغبت به نگهداري خاطرات و نقشبودن مكان

هاي وجهي به مكانتگيري، سوگيري و فراموشي حافظة تاريخي است. همچنين بيشكل

د كه در اين ميان شومياز حافظة تاريخي  هاي آنرفتن تدريجبينخاطره باعث از

، نكردنحفظاز جمله سياست، ايدئولوژي خاص در توان به عوامل متعددي مي

  هاي خاطره در حافظة تاريخي اشاره كرد.فراموشي و انحراف مكان
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هاي قديم در خاطرة جمعي شهر معاصر، دروازه«اي با عنوان ش) در مقاله١٣٨٥شعله (

در پي آن است كه به بررسي جايگاه دروازه در خاطرة جمعي » ايهاي خاطرههيابي رشتريشه

هاي قديمي شهر شيراز در فرايند شهر معاصر بپردازد. نمونة مورد مطالعة اين پژوهش، دروازه

د ها در شهر معاصر، وجورفتن كالبد دروازهبيندهد با ازمييج اين پژوهش نشان تحول است. نتا

ها، موجد وابستگي، تعلق از خاطرات ذهني در افراد، با ايجاد حس مكان در آن ايپيوسته رشتة

شود و به تداوم حافظة تاريخي شهر و مردمانش كمك و حس مشترك اجتماعي در افراد مي

اي، تبديل به صورت يك رشته خاطرههاي شهر از گذشته تا حال بهكند. درواقع دروازهمي

  ده است.يراز معاصر شدر بازشناسايي ش الگوي ذهني
  

  خان جنگلي و جنبش جنگلها با محوريت ميرزا كوچك.پژوهش٢- ٢- ٤

شمار هاي بعد از انقلاب بيويژه در سالها در خصوص جنبش جنگل و رهبري آن، بهپژوهش

براي مثال، در يك دهة گذشته چندين  ها در اين بخش وجود ندارد؛رور آناند و امكان مبوده

خان برگزار شده است، كوچك المللي با محوريت اين جنبش و شخص ميرزاينهمايش ملي و ب

)، ١٤٠٢تير  ١٣خان جنگلي و نهضت جنگل (همايش علمي با محوريت ميرزا كوچكاز جمله: 

)، همايش ١٤٠١همايش ملي تبارشناسي شخصيت ميرزا كوچك و نهضت جنگل (آذر 

)، همايش بازخواني ١٤٠٠جنگل (آذر  المللي جنبشهاي داخلي و بينالمللي بازتاببين

)، ١٤٠٠استكبارستيزي روحانيت و مقاومت اسلامي در نهضت ميرزا كوچك جنگلي (آذر 

)، همايش بازشناسي جنبش جنگل ١٣٩٥همايش بازشناسي نقش كسما در جنبش جنگل (آذر 

آذر آموزي نهضت جنگل، مينياتور جمهوري اسلامي ()، همايش دانش١٣٩٤از نگاهي نو (دي 

همايش )، ١٣٩٢آذرماه  ١٠» (خان و نهضت جنگلميرزا كوچك«همايش دانشجويي )، ١٣٩٣

  ).١٣٨٨ارديبهشت  ٢٢ملي جنگل (

هــا در مــورد جنــبش جنگــل و رهبــري آن، عمــدة ايــن با وجــود حجــم بــالاي پژوهش

شناســي نهضــت جنگــل و شناسي نهضت جنگل، آسيبها حول محورهاي سنخپژوهش

هــا بــا محوريــت ند. در پژوهشجنگلي و موضوعات مشابه متمركزخان شخصيت ميرزا كوچك

هــاي سياســي مــورد تأكيــد قــرار ها و جرياناهــداف، ايــدئولوژي» شناسي نهضت جنگــلسنخ«

ش؛ زادبــر، ١٣٨٣ـ مــذهبي (لولــوئي، ها، نهضت جنگل جنبشي ملي اند كه در برخي از آنگرفته

ش)، سوسياليســتي (صــادقي، ١٤٠٠دري، ش؛ خــ١٣٨٦ش)، كــاملاً مــذهبي (جــواهري، ١٣٩٥
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ش)، ١٣٨٣نثار و فيوضـــــات، ش)، پوپوليســـــتي (حســـــيني١٣٩٢ش؛ ســـــلطانيان، ١٣٩٥

جنبشــي «مثابــه ش) و در برخــي بــه١٤٠١ش؛ پنــاهي، ١٣٨٦(علــم، » طلبانــهگرايانه/جداييملي«

ش) بازنمــايي ١٤٠١ش؛ عضــدي ديلمــي، ١٣٩١(احمدي گيگاسري، » برآمده از نيروهاي محلي

دليل تمايل به تصاحب قــومي جنــبش جنگــل، توجــه بــه هاي اخير بهاند. همچنين در سالشده

ش؛ درويشــي، ١٣٩٣حســيني،  :(براي مثــالدر بين پژوهشگران بيشتر شــده اســتعنصر قوميت 

خــان ش). بخش ديگري از تحقيقات بر رهبري جنبش جنگــل و شــخص ميــرزا كوچك١٣٩٣

دهندة دو ديدگاه متفاوت نســبت بــه ها نشانوهشجنگلي متمركز است. بررسي اين بخش از پژ

هاي در قالــب شخصــيت ملــي ـ مــذهبي بــا انديشــه اي ميــرزا رارهبري جنــبش اســت. عــده

ش؛ ١٤٠١مبارزي آزاديخــواه (ذكريــازاده كارســيداني،  در جايگاه، خواهانه و ضداستعماريآرمان

هــاي معصــومانه و يژگيكنند و گروهي ديگــر در كنـاـر وش) توصيف مي١٣٦٦شيخ الاسلامي، 

ها، حــاجي شــفيعي ش؛١٤٠٠هاي او و يــارانش (زارع و كــافي،قديس ميرزا، به دزدي و راهزني

  اند.دهش) اشاره كر١٣٩٠

ها در خصوص جنبش جنگل و رهبري آن مروري انتقادي به اين شمار بسيار بالاي پژوهش

ود مانعي عمده در بازخواني اين ها خبر اين پژوهش» تاريخ/سياست«حكايت از آن دارد كه سيطرة 

شناسانة ها براي خوانش غايتاند ـ بوده است. تلاشگونه كه مردم محلي آن را زيستهجنبش ـ آن

طلبانه، و هاي سوسياليستي، اسلامي، ملي/جدايياين رويداد و رهبري آن (براي مثال خوانش

است كه در » تاريخ/سياست«پديدة  ها، همگي تنوعاتي ازتازگي قومي از آن)، با وجود تفاوتبه

كند و همين امر آن را در مقابل گذر زمان با تحولات در عرصة سياسي و مناسبات قدرت تغيير مي

معدود  ازدهد. پژوهش حاضر، قرار مي» شودگونه كه زيست ميتاريخ آن«زنده و  حافظة

مانده از رويداد، تاريخ زندة جاهاي محليِ بههايي است كه تلاش دارد با رجوع به روايتپژوهش

  حاكمان برهاند.» تاريخ/سياستِ «آن را ثبت كند و تا حدي آن را از چنبرة 
  

  روش تحقيق .٥

متفاوت متمركز است، زيرا مزار ميرزا در دو مكان متفاوت » حافظةمكان«اين پژوهش بر دو 

سر ميرزا حدود ه تن بيقرار داشت. مكان اول، قبرستان خانقاه گيلوان در استان اردبيل است ك

سر به مكان ديگري به نام اين پيكر بي ١٣٢٠بيست سال آنجا دفن بود، تا اينكه در سال 
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داراب داراب ـ كه سر ميرزا آنجا دفن بود ـ انتقال داده شد. مكان دوم، قبرستان سليمانسليمان

به قبرستان  خان جنگليآرامگاه ميرزاكوچك دليل وجودن قبرستان بهاست. ايرشت 

ان قبرستان روستاي خانقاه در است شايان ذكر است هم اكنون در ميرزاكوچك هم شهرت دارد.

اردبيل ديگر قبري از ميرزا وجود ندارد، اما در بيشتر ايام سال مانند ماه محرم ـ صفر و يا 

  شود.ميهاي جمعه از ميرزا يادگري و شبهاي مذهبي ديگر مناسبت

داراب شهر است، جامعة آماري آن ساكنان محلة سليمان» كيفي«روش اين پژوهش 

نفر در  دوازدهنفر ( ٢٨اردبيل، حجم نمونة آن رشت و روستاي خانقاه گيلوان در استان 

گيري داراب رشت)، روش نمونهنفر در محلة سليمان روستاي خانقاه گيلوان و شانزده

 )١(يافته و عميق است. در جدول نظري و شيوة گردآوري اطلاعات مصاحبة غيرساخت

  ت.هاي مورد مطالعه با نام مستعار به تفصيل اشاره شده اسمشخصات نمونه

  هاي مصاحبهشوندگان و مكان: مشخصات مصاحبه١- جدول

  شماره
نام 

  مستعار

تاريخ 

  تولد
  مكان   منبع شناخت از ميرزا  تحصيلات

  بزرگان محل  شش ابتدايي  ١٣٠٣  رضا  ١

  

  

  

روستاي خانقاه 

  گيلوان

  نوة يكي از ياران ميرزا  ليسانس  ١٣٣٩  علي  ٢

  مردم منطقه   سوادبي  ١٣٢٤  احمد  ٣

  والدين  ابتدايي  ١٣٣٨  خسرو  ٤

  مردم منطقه  سوادبي  ١٣٢٣  كاظم  ٥

  پدر   نوشتن و خواندن  ١٣٢٤  الهنعمت  ٦

  بزرگان محل  ابتدايي  ١٣٢٥  يونس  ٧

  مردم محل  قرآن سواد  ١٣١٣  اسكندر  ٨

  پدر  قرآن سواد  ١٣١٣  محمود  ٩

  والدين  ابتدايي  ١٣١٩  اصغر  ١٠

  ١٣١٦  يعقوب  ١١
نوشتن و 

  خواندن
  پدر

  بزرگان محل  سوادبي  ١٣١٣  رحمان  ١٢
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  شماره
نام 

  مستعار

تاريخ 

  تولد
  مكان   منبع شناخت از ميرزا  تحصيلات

  پدر  پنجم ابتدايي  ١٣٤٨  رضا  ١٣

  

  

  

  

  

  

  دارابسليمان

  پسرعموي ميرزا  فوق ديپلم  ١٣٣٧  حسين  ١٤

  پدر  ابتدايي  ١٣٢٤  اكبر  ١٥

  بزرگان محل  سوادبي  ١٣١٠  باقر  ١٦

  ها، رسانهكتاب  سوم راهنمايي  ١٣٥٠  صادق  ١٧

  ، فيلمبزرگان محل  ديپلم  ١٣٤٢  محمود  ١٨

  ١زندگي در استادسرا  اول دبيرستان  ١٣٤٧  محمد  ١٩

  ليسانس فوق  ١٣٥٩  اصغر  ٢٠
رسانه و محل  كتاب،

  زندگي

  مدرسه و معلم  حوزوي  ١٣٤٨  مهدي  ٢١

  زندگي در استادسرا  ديپلم  ١٣٤٩  اكبر  ٢٢

  زندگي در استادسرا  ديپلم  ١٣٣٧  نصير  ٢٣

  افراد قديمي محل  متوسطه  ١٣٤٠  يزدان  ٢٤

  ٢زادهآقاي داراب  ديپلم  ١٣٣٣  جلال  ٢٥

  زندگي در استادسرا  ديپلم  ١٣٤٠  سجاد  ٢٦

  هاي تاريخكتاب  ديپلم  ١٣٤٠  ناصر  ٢٧

  زندگي در استادسرا  متوسطه  ١٣٤٤  تقي  ٢٨

  

  هاي تحقيقيافته. ٦

 از» حافظة زنده«نورا به بررسي ير پي» حافظةمكان«با كاربست مفهوم پژوهش حاضر 

داراب رشت (مزار فعلي در بين ساكنان منطقة سليمان »حافظة رسمي«در مقابل ميرزا 

بررسي و  نتايج .پرداخته استميرزا) و روستاي خانقاه گيلوان (مزار پيشين ميرزا) 

  اند. بندي شدههاي كلي و جزئي زير دستهها در قالب مقولهتحليل محتواي مصاحبه

                                                
  در آن محل واقع است. هاي قديمي رشت كه خانة ميرزااستادسرا يكي از محله .١

   داراب بود.داران و مالكان منطقة سليمان. از زمين٢
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  هابندي يافته: مقوله٢- جدول

  ها از ميرزاگيلوانيروايت 

هاي مقوله

  كلي
  هاي جزئيمقوله

  حافظة زنده

  

  قهرماني ميرزا 

  چپاولگري راهزنان

  شدن ميرزا درگديگ كشته

  پيوستن به عظمت خانم فولادلوميرزا براي  هدف

  دارابانتقال جسد ميرزا از گيلوان به سليمان

امامان و  خواني براي ميرزا در كنار سيدها،فاتحه

  شهيدان منطقه

ها از دارابيروايت سليمان

  ميرزا
  حافظة رسمي

  گري ديني ـ اسلامي ميرزاانقلاب

تاريخي ـ فرهنگي  مثابه محلةداراب بهسليمان

  هاگيلاني

  استبدادستيزي ميرزا

  ها از ميرزا؛ حافظة زندهروايت گيلواني. ١-٦

- اش، نحوة كشتهيرزا، دوست آلمانيشخص مها در روستاي خانقاه گيلوان بر روايت

يك  مثابهها و انتقال جسد ميرزا  متمركز است و كمتر به نهضت جنگل بهشدن آن

 بيشترها در اين روستا پردازد. در حقيقت، روايتجنبش اجتماعيِ گسترده در منطقه مي

ون بدماهيتي محلي، مبتني بر تجربة زيسته درگذشتگانِ محلي، خرد، خانوادگي و 

وجه خصلت قومي/ ملي ندارد و اساساً بر جسد هيچها بهرنگ دارد. اين روايتپي

جان ميرزا به بي هاي افراد محلي با مأموران دولتي كه براي انتقال سرميرزا، درگيري

 روستا آمده بودند، متمركز است. 

  الف. قهرماني ميرزا 

قهرمانِ  در جايگاهها اي از گيلوانيدهبا توجه به خاطرات مردم گيلوان، ميرزا در بين ع

  شود.مياي (گيلان و خلخال) يادگري منطقه

  (علي).در منطقة شمال و خلخال به عنوان يك قهرمان هميشه در ذهن ما بوده
  

  ب. چپاولگري راهزنان
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به دزدان و راهزنان در  كنند و در سخنان خودميرّر اشاره مك راويان به گائوك آلماني

  اشاره دارند. نيز ١افرادي به نام چاروادار ها،راه

  (خسرو). دآيرضاخان از راه ماسال م بيبه خاطر تعق يگائوك آلمان قشيبا رف رزايم

 ٢ها به همراه قــره ســورَنبود، چاروادار گري زيادچون اون زمان دزدي چپاول

هــا نرفتند (و ميرزا نيز به اين دليل در همان خط مسير ولي بــا فاصــله از آمي

  آمد) (رضا).به سمت خلخال مي
  

  شدن ميرزا در گديگج. كشته

محل مرگ ميرزا و به فردي به نام  ،»گديك«ها در خاطرات خود بارها به گيلواني

  اشاره داشتند كه گويا سر ميرزا را بريده است. ،اسكستاني

  (محمود). آوردند ٣زده از گدّيكگفت ميرزا را يخميپدرم 

  (يونس).ره از دنيا ميميرزا در گديك 

  (احمد).گفت كه يك اسكستاني سر ميرزا را بريد ميپدر من 
  

  د. هدف پيوستن به عظمت خانم فولادلو

در گيلوان به  ٤خواست از طريق مظفرخان سجاديميميرزا شوندگان به روايت مصاحبه

يلان به آمد مردم گوها در خاطرات خود علت رفتبپيوندد. آن ٥عظمت خانم فولادلو

  دادند.ميمنطقة گيلوان كنوني را به ميرزا ربط 

گيلان خواهد آمد تا او را به برايش از مظفرخان از پدرش شنيده بود كه مهماني 

  (علي). خان و عظمت فولادي برساند ١ابيش

                                                
(لغت نامة دهخدا، همراه ستور باشد زيدهد و خود ن هيراو شتر به مسافر ك ابوياست كه خر و استر و  يكس. ١

  ).١/٧٩٨٧ش: ١٣٧٧

ها ، روستاها وخارج از شهر؛ ژاندارم(لغت . به معني امنيه يا سرباز مأمورِ حفظ انتظامات و آرامش راه٢

هاي افراد محلي در روستاي خانقاه گيلوان منظور نگهباناني ). در روايت٥/٢٣٥ش:  ١٣٨٥نامة دهخدا، 

  ها تا راهزنان اموالشان را غارت نكنند.بودند همراه مكاري
  . به معناي محل گذر سخت است.٣

 . از بزرگان گيلوان بود.٤

  حاكم خلخال و از حاميان ميرزا بود. .٥
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  بود (كاظم). شدن به عظمت خانم فولادلوهدف ميرزا ملحق
  

  دارابنه. انتقال جسد ميرزا از گيلوان به سليما

شود. جايي جسد ميرزا از گيلوان به رشت ياد ميهاي مردم گيلوان از جابهدر روايت

سال از گيلوان به ، ميرزا را پس از قريب بيست ٢هاي انعام قليها رعيتبنابر اين روايت

  داراب منتقل كردند.سليمان

  (محمود).منتقل شد اله، كه رعيت انعام قلي ماسالي بود، به گيلان جسد ميرزا توسط عين

اللهي به دستور انعام قلي ماسالي، كه اله عيندو برادر به نام يداله و قدرت

  اله).(نعمت اربابشان بود، شبانه جسد ميرزا را درآوردند و به رشت بردند

شوند؛ براي مثال جا ميها در زمان جابهرنگِ مردم محلي، روايتپيهاي بي در روايت

است.  سال بعد از مرگ ميرزا و گاه به زمان مرگ ميرزا مربوطبيست ها به تگاه رواي

كه » گديك«سال، به  بيست نزديكسر ميرزا پس از ها به انتقال تنِ بيدر اين روايت

در  ٣از طريق مظفرخان سجاديشود و از تلاش ميرزا كه محل مرگ ميرزا بود اشاره مي

شود. ساكنان گيرد، ياد ميصورت مي ٤گيلوان براي پيوستن به عظمت خانم فولادلو

شدن ميرزا و دفن آن در خانقاه، علت با نگاهي كاركردي به رخداد كشته منطقة گيلوان،

  دادند. ميارتباطات گرم مردم گيلان با منطقة گيلوان را به اين رخداد ربط 
     خواني براي ميرزا دركنار سيّدها، امامان و شهيدان منطقهو. فاتحه

ها و خاندان سجادي براي گرفتن ابيم بين قزاقيميها درهاي گيلوانيبه روايت هبا توج

ها درجه و مقام دولتي در ادامة درگيري، وقتي قزاقجنازة ميرزا درگيري اتفاق افتاد. 

ها خود را به خاندان سجادي نشان دادند، اين خاندان كوتاه آمد و جنازه را به قزاق

اكنون در منزل فرزندان ن به مقبرة چوبي مزار ميرزا، كه همها همچني. آنداد تحويل

در كنار شهدا، امامان  رزايم هاتيروا نيدر اشود هم اشاره داشتند. سجادي نگهداري مي

  .شوديم ييبازنما هاديّ س و

                                                                                                               
 . لقب رشيدالممالك (يكي از خوانين معروف خلخال در اواخر دورة قاجار) و برادر عظمت خانم فولادلو بود.١

  ل، بزرگ مالك بوده و در روستاي خانقاه گيلوان رعيت داشت.. اهل ماسا٢

 . از بزرگان گيلوان بود. ٣

  حاكم خلخال و از حاميان ميرزا بود.. ٤
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  خوانيم (رحمان).ميبراي ميرزا فاتحه  در كنار سيّدها و افراد ديگر اين منطقه

  افتيم (يعقوب).ميها به ياد ميرزا و سيدّ مظفر سجادي سيدّ در كنار امامان و

رزا درســت كننــد، مــدتي اونجــا اي چوبي براي ميپدرم دستور داده بود مقبره

  بعد آوردند خانة پدري من، كه از چوب گردو ساخته بود (علي).  بود و

مردم رنگِ پيهاي بي با گذشت ساليان سال از واقعة مرگ ميرزا، هنوز روايت

هايي است كه به بازنمايي ميرزا در بين مردم اين منطقه گيلوان مملو از مفاهيم و نشانه

 ،»هزدخيجسم «كند، مانند: گر و شجاع كمك ميفردي مظلوم، مبارزه در جايگاه

  ».پايبندي بزرگان محلي به ميرزا«و » ئوكدوستيِ تا پاي جان ميرزا و گا« ،»دهيسربر«

  ها از ميرزا؛ حافظة رسميدارابيروايت سليمان. ٢-٦

 الف. انقلابگري ديني ـ اسلامي ميرزا

ها با دانند. به باور آنمي ايران داراب ميرزا را آغازگر و باني انقلاب اسلاميدر سليمان

ها ميرزا قيام ميرزا نتيجه داد. آن ايران و پيروزي انقلاب اسلامي (ره) آمدن امام خميني

كنند. ميپور تداعي ه انقلاب در كنار شهداي رشت مانند شهيد قليرا يكي از شهيدان را

ـ مذهبي مثل رئيسعلي  ها قيام ميرزا يادآور قهرمانان مليداربيهمچنين، براي سليمان

  االله كاشاني و مدرس است كه براي رضاي خدا قيام كرده بودند.دلواري، آيت

نقلاب اسلامي رسيد. امام اين انقلاب از قيام ميرزا كوچك شروع شد و به ا

  (ره) به قيام ميرزا كوچك پايان دادند (محمود).

پور خان و شهيد قليداراب ما را ياد قهرماناني مثل ميرزا كوچكسليمان

  اندازد (نصير).مي

خواست بشريت را متوجه اين حقيقت كند كه واقعاً براي رضاي ميميرزا كوچك 

  لواري، آقاي كاشاني و مدرس (محمد).كند، مثل رئيسعلي دميخدا قيام 

 و (ع) ها حركت انقلابي ميرزا را برگرفته از قيام عاشورايي امام حسيندارابيسليمان

ها در يك روايت خطي باور دارند مشاركت . همچنين، آندانن؛ميايستادگي در مقابل ظلم 

شوندگان صاحبهجوانان در جنگ ايران و عراق تداوم راه ميرزا بود. در بين اكثر م

  شود.ميكنندة مردم به دين اسلام ياد عنوان دعوتداراب، از ميرزا بهانسليم
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كند تصميم گرفت قيام كند تا مردم را از دست ميكه ظلم بيداد  ميرزا ديد

  كردن دين اسلام بود (صادق).دهد. اين رشادت ميرزا براي زنده ظلم نجات

  كت عاشورا و قيام امام حسين گرفته بود (ناصر).ميرزا الگوي انقلابي خود را از حر
  

  هامثابه محلة تاريخي ـ فرهنگي گيلانيداراب بهسليمان ب.

داراب، كه ارزش مذهبي و داراب با شنيدن نام ميرزا، از مسجد سليمانمردم سليمان

  .كنندتاريخي دارد و از افراد فرهنگي مشهوري مانند شيون فومني (شاعرگيلاني) ياد مي

  داراب رگ و ريشة ماست؛ يك مسجد كه قدمت تاريخي هم دارد (رضا).سليمان

افتيم و شيون فومني (شاعر ميداراب به ياد ميرزا با شنيدن نام سليمان

  داراب دفن كردند (حسين).گيلاني) كه او را در كنار ميرزا در سليمان

 رزا و ارزش معنوي مزاربر تجديد بيعت با مي هاي خودها در مصاحبهدارابيليمانس

ي معنوي تاريخي به بازار مكانداراب از ها از تنزل سليمانميرزا تأكيد دارند. آن

  دانند. ند و مسئولان را باعث و باني اين رخداد مياخريدوفروش ناراضي

روند، آن خان ميمردم و مسئولين براي تجديد بيعت به مزار ميرزا كوچك

  در آن دفن است ارزش معنوي دارد (مهدي).خان مكاني كه ميرزا كوچك

داراب مكان مقدسي است، به خاطر مسجد و مزار افرادي چون ميرزا سليمان

  خان (صادق).كوچك

اي كه مسئولين و خود مردم گيلان به سردار سپاه اسلام توجهيخاطر كم به

  داراب به يك بازار روزمرّه تبديل شده است (ناصر).نشان دادند، سليمان

كنند. ميميرزا را براي مردم منطقه باني خير تلقي  ها در سخنان خوددارابيسليمان

هاي ساكنان اين محله، قبل از انقلاب كسي جرئت آمدن بر سر مزار ميرزا را در روايت

  نداشت و بعد از انقلاب بود كه مردم شروع كردند به يادگري از ميرزا و شهرت وي. 

كرد بره بالا سر ة تقريباً ممنوعه بود، كسي جرئت نميداراب) يك منطق(سليمان

گرفت. رفت تحت تعقيب قرار ميميمقبرة ميرزا يك فاتحه بده، اگر كسي هم 
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  كم مردم از ميرزا و نشانه و شهرت او زياد گفتند (جلال).بعد از انقلاب كم

هست، در اي شده كه منبع درآمدي براي مردم الان مزار ميرزا تبديل به بازارچه

  واقع چه مرده و چه زندة ميرزا براي مردم مفيد بود (تقي).

خان ساخته رويم تنديس بزرگي به نام ميرزا كوچكميالان وقتي كه به مشهد 

  اند (اصغر).شده است، در شهرداري رشت هم يك تنديس از ميرزا گذاشته

  خونة ميرزا در استادسراست، الان تبديل به موزه شده (اكبر).

  استبدادستيزي ميرزا ج.

 از مقاومت و ايستادگي ميرزا در برابر استبداد و ها در خاطرات خوددارابيسليمان

  كنند.مبارزة او عليه استعمار انگليس و روسيه ياد مي

  زمان عليه استعمار انگليس و روسيه در حال مبارزه بود (اكبر).ميرزا هم

ده است. يكي از مشهورترين دلايل شدن ميرزا مبارزه با استبداد بوعلت مشهور

  خان زير بار ظلم و ستم نرفتن او بوده است (رضا).ماندگاري نام ميرزا كوچك

ها در نوع بازنمايي شد. يادگري توان متوجه تفاوتهاي مردم دو منطقه ميبا مقايسة روايت

يادگري  حركت انقلابي ـ عاشورايي ميرزا در كنار امام حسين، مدرس و شهيدان انقلاب،

هاي انقلابي، ديني و جهت با ايدئولوژي نظام است. بازنمايي ميرزا با چهرهپيوسته، تاريخي و هم

بر نحوة يادگري دارد. يادگري » تاريخ سياست«ها نشان از تأثير دارابياسلامي در بين سليمان

ب) نشان از برساخت دليل وجود مزار ميرزا و شهيدان انقلامثابه مكان مقدس (بهداراب بهسليمان

يا سياستِ حافظة رسمي است  و به نوعي تلاش » تاريخ سياست«نوعي از خاطره در خدمت 

  هاي معتبر ديگر از گذشته است. موفق تاريخ براي بازتوليد شرايط موجود و فراموشي نسخه

  گيرينتيجه .٧

ــان ــه طورهم ــرزا و مــرگ وي در باكــه يافت اـن داد، خــاطرة مي ــژوهش نشـ زنمــايي هاي پ

ها از ميرزا با گذشت زمان تبديل به نشانه و سمبلي شده است كه در شــكل مــادي دارابيسليمان

هــاي درســي و در مانند مقبرة ميرزا، به شكل عملكردي مانند تصاوير ميــرزا و يــارانش در كتاب

ا اي اســت كــه بــمملو از معــاني قالب يك شخصيت مبارز دينيِ نمادين متجلي است. اين نشانه

ها دارابيكه بــراي مثــال، قريــب بــه اتفــاق ســليمانطوريهاي زمان حال همسوست؛ بهسياست
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كننــد، يـاـ قيــام ميــرزا را مقدمــة قيــام ميميرزا را در كنار ساير قهرمانان انقلاب اســلامي تــداعي 

دهــد خــاطرة ميــرزا و مــرگ او بيشــتر هــا نشــان ميدانند. تحليل اين روايتميانقلاب اسلامي 

شــناختي شــكل هاي رسميِ حاكميــت در يــك پيوســتار تــاريخيِ غايتواسطة كتب و رسانهبه

تــأثير سياســت به خود گرفته و تحت» سياستتاريخ«گرفته و در چارچوب حافظة رسمي قالبِ 

هــا و ايــدئولوژي نظــام بندي شده است كه نتيجــة آن حفــظ، توجيــه و بازتوليــد ارزشصورت

رنــگ قــوي و خــط تـاـريخي ها خاطرة ميرزا درون يك پيدارابيحاكم است. در روايت سليمان

 واحد قرار دارد و كاملاً ماهيت حافظة رسمي دارد.

در مقابل، خاطرة ميرزا در روستاي گيلوان يادگري چيزي اســت كــه بــه صــورت واقعــي و 

هــا عبارتي، حافظــة جمعــي گيلوانيانــد؛ بــهعيني اتفاق افتاده و مــردم محلــي آن را تجربــه كرده

اند بــه ها را به صــورتي كــه زيســتهاست و مردم محلي روايت» حافظة زنده«دربارة ميرزا از نوع 

ها در روســتاي گيلــوان چنــين كنند؛ براي مثال در يكي از مصاحبهمياند و يادآوري خاطر سپرده

  روايتي بيان شد: 

ميــرزا  مظفرخان سجادي براي اينكه ببيند ميرزا زنده است يا نــه، مقابــل رخ«

كشيدن ميرزا يقــين آينه گرفت تا از برخورد بازدم به شيشة آينه در مورد نفس

  »حاصل كند.

به شــكل شــفاهي و زنــده تــداوم  هاها از ميرزا و مرگ او در بين گيلوانيدر حقيقت، روايت

ل، تبديل نشده است. دقيقاً به همــين دليــ» تاريخ«دارد و به » حافظة زنده«يافته است، هنوز شكل 

رنــگ، متــأثر از تجربــة ها در گيلوان كاملاً پراكنده، خرُد، توصيفي، محلي، زنده و بدون پيروايت

گرايانــه و شناســانه، مليزيستة خانوادگي و محل زندگي است و بــه هــيچ وجــه خصـلـتي غايت

قومي ندارد. رخداد مرگ ميــرزا در گيلــوان، در پيوســتار تــاريخي قــرار نگرفتــه، از هــيچ خطــي 

هــا بــرخلاف نشــده اســت. در واقــع، گيلواني» سياســتتاريخ«ردار نيســت و هنــوز وارد برخــو

- كننــد و كمتــر تحــتميها گذشته را بدون دخالت زمان حال و سياست يادآوري دارابيسليمان

  اند. قرار گرفته» سياستتاريخ«تأثير 

ميــرزا مــورد توجــه سازد چنانچه روستاي گيلوان و آرامگاه پيشين در خاتمه خاطر نشان مي

خــواهيم » حافظــة زنــده«مراجع رسمي قرار گيرد، شاهد سيل حافظة رســمي بــراي جــايگزينيِ 

اي از او بــراي تواند با بسط گردشگري فرهنگي، برپايي مقبرة ميــرزا يـاـ مجســمهشد. اين امر مي
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هـاـي محلــي بــه يادگري در گيلوان همراه باشد. در چنــين شــرايطي، ممكــن اســت ايــن روايت

هـاـي محلــيِ گيلــواني ذيــل بندي خاصــي از روايتورت ديگري يــادآوري شــوند و مفصــلص

   حافظة رسمي صورت گيرد.

  

 فهرست منابع

بازخواني گورستان ابن بابويه به منزله مكان حافظــه از مشــروطه تــا انقــلاب  ش)،١٣٩٩ابراهيمي، مريم (
 شكدة معماري و شهرسازي .، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، داناسلامي

نامــة ، پاياننقــش حـاـج احمــد كســمايي در نهضــت جنگــلش)، ١٣٩١احمدي گيگاسري، محمدرضا (

 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني.

فصــلنامة ، »طرهخــا - ي مكانگلزار شهدا به مثابه«ش)، ١٣٩٥آقابابايي، احسان و مهدي ژيانپور (
  .٦٨ - ٥٣، ٣)  ٦٧، شمارة (١٧، سال مطالعات ملي

 https://doi.org/  20.1001.1.1735059.1395.17.67.4.7  
هويت و فضاي شهري: مكان خــاطره «ش)، ١٣٩٦بهرامي، زهرا؛ قاسمي، وحيد و كامران ربيعي (

، يو عمــران شــهر داريــتوسعه پا يالملل نيكنفرانس ب، »و بازتوليد هويت جمعي در اصفهان

 .١١- ١،٧دورة برگزاري 

ت طلبي در نهضــگرايــي و تجزيــهتحليــل و نقــد رويكردهــاي ملي«ش)، ١٤٠١پناهي، عبــاس (

 .١٦٩- ١٥١)، ٩١( پيـــــــاپي  ٣، شـــــــمارة مطالعـــــــات ملـــــــي، »جنگـــــــل

https://doi.org/10.22034/rjnsq.2022.329309.1365 
، معرفــت، »هانهضت اسلامي جنگل؛ عوامل شكست و عبرت«ش)، ١٣٨٦جواهري، محمدرضا (

  .١٨٥- ١٦٧، ١١٤شمارة

نامــة ارشــد، دانشــگاه ، پايانخــانرفتارشناسي ميرزا كوچــكش)، ١٣٩٠ها، طيبه (حاجي شفيعي

  المللي امام خميني(ره)، دانشكدة علوم اجتماعي، گروه روانشناسي.بين

نامــة كارشناســي ارشــد، دانشــگاه ، پايانتالشيان ونهضت جنگــلش)، ١٣٩٣حسيني، اشكبوس (

  نساني.دانشكدة ادبيات و علوم ا خوارزمي،

گيري جنبش پوپوليســتي بررسي عوامل شكل«ش)، ١٣٨٣نثار، ابراهيم و مجيد فيوضات (حسيني

، دورة فصلنامة علوم اجتماعي دانشگاه علامــه طباطبــايي، »طلبانه و چريكي جنگلـ استقلال

  .٧٣- ٤٣، ٢٧، شمارة ١١

نامــه يان، پانقــش حافظــة تــاريخي در پايــداري ميــراث فرهنگــيش)، ١٣٩٣حيــدري، فاطمــه (

  ريزي گردشگري.كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي، برنامه



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١١٦

 

، تــاريخ روايــي، »تحليلي برگفتمان عاشورايي نهضــت جنگــل«ش)، ١٤٠٠خدري، غلامحسين (

  .٦٦- ٢٩، ٢٠و  ٢١، شمارة ٦سال 

رشــد، نامــة كارشناســي ا، پاياننقــش كردهــا در نهضــت جنگــلش)، ١٣٩٣درويشي، ابــراهيم (

  دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكدة ادبيات و علوم انساني.

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.١، جلد دهخدا لغت نامةش)، ١٣٨٥دهخدا، علي اكبر(

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.٥، جلد دهخدا لغت نامةش)، ١٣٧٧دهخدا، علي اكبر(

ــرا ( ــيداني، حمي ــازاده كارس ــونس تح«ش)، ١٤٠١ذكري ــرزا ي ــك مي ــيت كاريزماتي ــل شخص لي

  .٤٥، المللي تبارشناسي شخصيت ميرزا كوچك  و نهضت جنگلهمايش بين، »استادسرايي

بازتاب دوگانه چهرة ميرزا كوچك خان جنگلــي در «ش)، ١٤٠٠زارع، رحمان و غلامرضا كافي(

. ١١٠- ٨٧، ٢٥، شـــمارة ١٣، ســـال ادبيـــات پايـــدار نشـــرية، »آيينـــه شعرمعاصـــر ايـــران
ttps://doi.org/10.22103/jrl.2022.3227h  

، آورد سياســيره، »فكري ـ اجتماعي پيدايش و افول نهضت جنگــل«ش)، ١٣٩٥زادبر، عليرضا (

  .١٠٣- ٤٨،٨١شمارة 

ش جنگــل و ئولــوژي سياســي جنــببررســي رونــد تغييــر ايــد«ش)، ١٣٩٢سلطانيان، ابوطالــب (

  .١١٢- ٢، ٩٣، شمارة ٥، دورة هاي علوم تاريخيپژوهش، »پيامدهاي آن

هاي يابي رشــتههاي قديم در خاطرة جمعي شهر معاصــر ريشــهدروازه«ش)، ١٣٨٥شعله، مهسا (

  .٢٦- ١٧، ٢٧، نشرية هنرهاي زيبا، شمارة »ايهخاطر

، مجلــة دانشــكدة )»جنگــل ميرزا كوچك خان (رهبر نهضــت«ش)، ١٣٦٦الاسلامي، جواد (شيخ
  .١٨٩- ١٧٣، ٢٣، شمارة حقوق و علوم سياسي

، »هاي سوسياليســتي در ناكــامي جنــبش جنگــلبررسي نقش انديشه«ش)، ١٣٩٥صادقي، منيره (

  .١٢٢- ١٥، ١١٠، شمارة نشرية تاريخ نو

، »هاي هويت ايرانــي در قيــام ميــرزا كوچــك خــان جنگلــيريشه«ش)، ١٣٨٦علم، محمدرضا (

  .١١٨- ٩٩، ٣١، شمارة سي فرهنگيشناجامعه

بررسي نقش خوانين منطقــه ديلمــان بــا تأكيــد بــر اقــدامات ش)، ١٤٠١عضدي ديلمي، مهدي (
نامــة كارشناســي ارشــد، دانشــگاه ، پايانخاندان عضدي در انقلاب مشروطه، نهضت جنگــل

  نور گيلان، مركز انزلي.پيام

نامــه كارشناســي ارشــد، ، پايانني دوم در كرمانشــاه)، لهستانيان در جنگ جهـاـش١٤٠٠زاده، تينا (الهلطف

  دانشگاه رازي، دانشكدة علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي.

 ادبيــات و علــوم انســاني، »گيري نهضت جنگلنگاهي به روند شكل«ش)، ١٣٨٣لولوئي، كيوان (



 ١١٧ |خ؛يحافظه و تار انيم يخان جنگلكوچك رزايم |

  .١٥٨- ٤، ١٤١(دانشگاه بيرجند)، شمارة 
Boeira, Luciana Fernandes (2011), “ Nora, Pierre. Présent, nation, mémoire”, 

Revista Brasileira de História, vol. 32, no 63, 445-448.   DOI:10.1590/S0102-
01882012000100023. 

Jakutowicz, Joanna (2018), “ The First World War Monuments in East Prussia as a 
place of memory or a memorial areas”, Protection of Cultural Heritage, (5), 63–
74. https://doi.org/10.35784/odk.859. 

Krawczk, Janusz and Małgorzata, Balcer (2021), “ Pierre Nora’s ‘Sites of Memory’ 
and the Social Aspect of Issues in Built Heritage Conservation”, Protection of 
Cultural Heritage, (12), https://doi.org/10.35784/odk.2673. 

Lewicki, Jukub (2018), “   Polish Memorial Places - changes in interpretation and 
problems of protection in the 21st century”, Protection of Cultural Heritage, (5), 
103–113. https://doi.org/10.35784/odk.862. 

Le Goff, Jacues and Pierre Nora (1986), Faire de L'histoire , Publisher: folio Histoire. 
Montaño, Eugenia Allier (2008), “ Places of memory, Is the concept applicable to 

the analysis of memorial struggles? The case of Uruguay and its recent past”, 
Cuad.Claeh, vol.4, 1-26.   

Mukerji, Chandra (2016), “ Cultural historical sociology”, The Sage Handbook of 
Cultural Sociology, Edited by David Inglis and Anna-Mari Almila, SAGE 
publication Ltd, UK, https://doi.org/10.4135/9781473957886.n15  

Nora, Pierre (2012), “History as protection from politics”, “Rendez-Vous de 
l’Histoire” conference, which took place on 13-16 June 2011 in Blois, 
Translated from French by Yulia Kuzmenko. 

Nora, Pierre (2005), “ World commemoration”, Emergency ration, Moskow, No, 
2/3, 40-41. URL: https://fly-uni.org/stati/per-nora-vsemirnoe-torzhestvo-
pamyati/ [In Russian]. 

Nora, Pierre (2001), Rethinking France: Les Lieux de Memoire, Translated by Mary 
Seidman Trouille, Edited by Pierre Nora. David P. Jordan, Volume 1,The 
University of Chicago Press. 

Nora, Pierre and Pierre Birnbaum (1996), Realms of Memory: The Construction of 
the French Past, Volume 1 - Conflicts and Divisions, Publisher, New York : 
Columbia University Press.  

Nora, Pierre (1989), “ Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire 
Representations”, Representations, No. 26, 7-24, https://doi.org/10.2307/2928520 

Nora, Pierre and Jacques le Goff (1985), Constructing the Past: Essays in Historical 
Methodology, Contributor: Colin Lucas, Publisher: Cambridge University Press. 

Nora, Pierre (1984), Les  Lieux  de Memoire, Publisher:  Gallimard , [Paris]. 
Pozarlik, Grzegorz (2022),  Lieux de mémoire and post-communist nostalgia in the 

Central European symbolic landscape of urban spaces, Jagiellonian University 
in Kraków, DOI:10.12797/9788381386708.06  

Zawadzki, Jaroslaw Maciej (2018), “ Memorial Plaque of Polish 
Senators",Protection of Cultural Heritage, (5), 187–190. 
https://doi.org/10.35784/odk.870. 

 

 
 



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١١٨

 

Transliteration 
Aghababaei, Ehsan and Mehdi Zianpour (2016), “Golzare_Shohada as a 

Memory_Place”, National Studies Journal, Year 17, Issue (67), 3, 53-68. 
https://doi.org/ 20.1001.1.1735059.1395.17.67.4.7 

Ahmadi Gigasari, Mohammad Reza (2012), The Role of Ḥāǰ Aḥmad Kasmāeī in the 
Jungle Movement, Master’s Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran 
Branch, Faculty of Literature and Humanities. 

Allam, Mohammad Reza (2007), “The Roots of Iranian Identity in the jungle 
Movement”, Cultural Sociology, Issue 31, 99-118.  

Azadi Deilami, Mahdi (1981), A Study of the Role of the Khans of the Deilaman 
Region with Emphasis on the Actions of the Azadi Family in the Constitutional 
Revolution, jungle Movement, Master’s Thesis, Payam-e-Noor University of 
Guilan, Anzali Center. 

Bahrami, Zahra; Ghasemi, Vahid and Kamran Rabiei (2017), “Identity and Urban 
Space: The Place of Memory and the Reproduction of Collective Identity in 
Esfahan”, International Conference on Sustainable Development and Urban 
Development, Session 1, 7-11.  

Darvishi, Ebrahim (1393), the role of the Kurds in the Jungle Movement, Master’s 
thesis, Tehran Tarbiat Moalem University, Faculty of Literature and Humanities. 

Dehkhoda, A. A. (2006), Dehkhoda Dictionary, Volume  1, Tehran: University of Tehran. 
Dehkhoda, A. A. (1998), Dehkhoda Dictionary, Volume 5, Tehran: University of Tehran. 
Ebrahimi, Maryam (2019), Rereading the Ibn Bābawayh Cemetery as a Place of 

Memory from the Constitutional Era to the Islamic Revolution, Master’s Thesis, 
Shahid Beheshti University, Faculty of Architecture and Urban Planning. 

Haji Shafieha, Tayyebeh (2011), The Behavior of Mirza Kuchak Khan, Master’s 
Thesis, Imam Khomeini International University, Faculty of Social Sciences, 
Department of Psychology.  

Heydari, Fatemeh (2014), The Role of Historical Memory in the Sustainability of 
Cultural Heritage, Master’s Thesis, University of Tehran, Faculty of Social 
Sciences, Tourism Planning. 

Hosseini, Ashkbos (2014), Taleshian and the Jungle Movement, Master’s Thesis, 
Kharazmi University, Faculty of Literature and Humanities. 

Hosseini-Nesar, Ebrahim and Majid Fiyozat (2004), “A Study of Formation 
Contexts of Independent Popular Jungle Movement”, Social Sciences Journal of 
Allameh Tabatabaei University, Volume 11, Issue 27, 43-73.  

Javaheri, Mohammad Reza (2007), “The Islamic Jungle Movement; Factors of 
Failure and Lessons Learned”, Marefat, Issue 114, 167-185. 

Khedri, Gholamhossein (2021), “Analysis of the Ashuraei discourse of the Jungle 
Movement”, Narrative History, Year 6, No. 21 and 20, 29-66.  

Lotfollehzadeh, Tina (1400), Poles in World War II in Kermanshah, Master's thesis, 
Razi University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Sciences, 
Cultural Studies. 

Luluei, Keivan (1383), "A Look at the Formation Process of the jungle Movement", 
Literature and Humanities (University of Birjand), No. 141, 4-158. 

Panahi, Abbas (2012), “Analysis and Criticism of Nationalism and Separatism 
Approaches in the Jungle Movement”, National Studies, Issue 3 (91), 151-169. 
https://doi.org/10.22034/rjnsq.2022.329309.1365.  



 ١١٩ |خ؛يحافظه و تار انيم يخان جنگلكوچك رزايم |

Sadeghi, Monireh (2016), “A Study of the Role of Socialist Thoughts in the Failure 
of the jungle Movement”, Tarikh-e-No, Issue 110, 15-122. 

Sheikh-ol-Eslami, Javad (1987), “Mirza Kuchak Khan (Leader of the jungle 
Movement)”, Journal of the Faculty of Law and Political Sciences, Issue 23, 
173-189. 

Sholeh, Mahsa (2006), “THE OLD CITY GATES IN THE COLLECTIVE 
MEMORY OF CONTEMPORARY CITY: EXPLORING THE MEMORIAL 
ROOTS”, HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, Issue 27, 17-26. 

Soltanian, Aboutaleb (2013), “Investigation of the Ideological Changes of the 
Jangali Movement and its Aftermath”, Historical Sciences Research, Volume 5, 
Issue 93, 2-112. 

Zadbar, Alireza (2016), “The Intellectual and Social Causes of Rise and Fall of the 
Jungle Movement”, Political Path, Issue 48, 81-103.  

Zakariazadeh Karsaydani, Homeira (1401), “Analysis of the charismatic 
personality of Mirza Yunus Ostadsaraei”, International Conference on 
Genealogy of Mirza Kuchak’s Personality and the Jungle Movement, 45. 

Zare, Rahman and Gholamreza Kafi (1400), “The Binary Reflection of Mirza 
Kuchak Khan Jangali in the Mirror of Modern Poetry of Iran”, JOURNAL OF 
RESISTANCE LITERATURE (SCOLARY RESEARCH), Year 13, No. 25, 87-110. 
https://doi.org/10.22103/jrl.2022.3227  

 





Mirza Kuchak Khan between Memory and History; Mirza's 
Tombs as “Places of Memory” 

 
Extended Abstract 
Introduction: In the era of the acceleration of history and the efforts 
of social and political forces to use history to confirm their views, 
delving into "living memory" can pave the way for the possibility of 
seeing history "as experienced by the local community", because with 
the disappearance of living memory, "The memory of real history" 
gives way to" historiographic awareness" and "history of history" 
which, according to Pierre Nora, is no longer true history. This is 
important in the context of the media onslaught in the age of media 
hegemony, where we are witnessing the growth of various forms of 
"history/politics" (ranging from antiquarian to ethnic) in Iran, which 
are severely undermining the same "living memory." Specifically, 
different versions of "history/politics" have emerged regarding Mirza 
and the Jungle Movement: during the Pahlavi era, Mirza and his 
movement were portrayed as a rebellious figure and a separatist 
movement; in the years surrounding the revolution, they were depicted 
as a socialist leader and movement; in the years following the 
revolution, he was framed as a clerical figure and a religious 
movement; and in recent decades, among the Gilak ethnic group, he 
has been represented as an ethnic figure and movement. All these 
representations, whether by the authorities to shape the "official 
memory" or by the masses in the form of "memory of resistance," are 
nothing but "history/politics," which is very distant from "history from 
below" and "history as lived by local people." This research focuses 
on Mirza Kuchak Khan Jangali as one of the most important "places 
of memory" in Iran, particularly in Gilan province, and aims to delve 
into the "living memory" of the residents of areas where Mirza's 
shrines have been located over time, striving to document and 
preserve this living memory. In the absence of the documentation of 
"living memory," the possibilities for a critical engagement with 
representations of Mirza in "history/politics" (especially its 
ethnocentric variant) will not be available; therefore, the central aim 
of the present research is to problematize the relationship between 
Mirza Kuchek Khan Jangali and "history" and "memory." To this end, 
the subversive approach of Pierre Nora regarding the relationship 
between "history and memory" and the role of "places of memory" 
within it was utilized to emphasize the "living memory" of Mirza in 
contrast to "history/politics" and the "official memory" of him. 
The review of the research background indicates that most studies 
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focus on the typology of the Jungle Movement, the pathology of the 
Jungle Movement, the personality of Mirza Kuchak Khan Jangali, and 
similar topics. In studies centered on the "typology of the Jungle 
Movement," the goals, ideologies, and political currents have been 
emphasized. In some of these studies, the Jungle Movement is 
described as a national-religious movement (Lulu'i, 2004; Zadbar, 
2016), entirely religious (Javaheri, 2007; Khodari, 2021), socialist 
(Sadeghi, 2016; Soltaniyan, 2013), populist (Hosseini-Nasar and 
Fayyazat, 2004), "nationalist/separatist" (Elm, 2007; Panahi, 2022), 
and in some cases as "a movement arising from local forces" (Ahmadi 
Gigasari, 2012; Azadi Dilami, 2022). In recent years, due to the 
tendency towards ethnic appropriation of the Jungle Movement, there 
has been increased attention to the element of ethnicity among 
researchers (for example, Hosseini, 2014; Darvishi, 2014). Another 
segment of research focuses on the leadership of the Jungle Movement 
and the figure of Mirza Kuchak Khan Jangali. A critical overview of 
the numerous studies on the Jungle Movement and its leadership 
indicates that the dominance of "history/politics" in these studies has 
been a significant barrier to reinterpreting this movement as 
experienced by the local people. 
Methodology: The research in these two memory places(Gilvan 
Khanqah village cemetery and Rasht Suleiman Darab cemetery) was 
conducted using a "qualitative" method. The statistical population of 
this study consists of the residents of the Suleiman Darab 
neighborhood in the city of Rasht and the village of Khanqah Gilvan 
in Ardabil province, with a sample size of 28 individuals (12 from the 
village of Khanqah Gilvan and 16 from the Suleiman Darab 
neighborhood in Rasht). The sampling method was theoretical, and 
the data collection technique involved unstructured and in-depth 
interviews. 
Findings: The nature of the narratives in this village is largely local, 
based on the lived experiences of local deceased individuals, familial 
wisdom, and lacks a structured plot. These narratives do not possess 
any ethnic/national characteristics and fundamentally center around 
Mirza's body and the local people's conflicts with government agents 
over the transfer of Mirza's lifeless head. In contrast, the local people 
in Suleiman Darab mainly regard Mirza as the initiator and founder of 
the Islamic Revolution. The representation of Mirza alongside 
revolutionary, religious, and Islamic figures among the people of 
Suleiman Darab reflects the influence of "history/politics" on their 
ways of remembering, which itself indicates the successful efforts of 
"history" (as opposed to "memory") to reproduce the current 
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conditions and to obscure other valid versions of the past. 
Discussion and Conclusion: The research showed that the narrative 
of the people of Soleyman Darab regarding Mirza and his death has, 
over time, entered a historical continuum and is represented in a 
completely official, teleological manner influenced by the current 
political policies of the ruling power. In contrast, the memory of 
Mirza in Gilvan—unlike the narratives in Soleyman Darab—has not 
entered a historical continuum and has not benefited from any linear 
narrative; in other words, the memory of the people of Gilvan 
regarding Mirza is of the type known as "living memory," 
characterized by a recall through lived experience, the dispersion of 
narratives, and a non-linear nature of storytelling. 
 
Keywords: Collective Memory, Place of Memory, History Politics, 
Mirza Kuchak Khan. 
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the Safavid Society; by Approaching the Situation of 
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Abstract 
By taking over the communication and information system 
of the society, the upper groups try to promote, strengthen 
and reflect their views as a standard model in the society; 
this process of creating and strengthening the public 
communication system causes the voice and image of 
people outside the dominant groups to be removed or 
manipulated or not transmitted properly. The little 
information available in the sources about the classless, 
silent or subaltern groups in the Safavid period does not 
reflect their lived experiences and real situation; because 
their voice and image are not properly reflected in official 
and historical sources, and in other words, they are 
represented at will of other social groups such as upper 
groups. Classless groups in this article mean social groups 
that are not mentioned in the conventional social 
categories of the Safavid era; In fact, they are not 
recognized and are considered “classless” according to the 
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interpretation of this article. Accordingly, the present 
article seeks to answer the question, what is the position of 
these classless groups in the social stratification system of 
the Safavid Era? The approach of the current research is 
exploratory and its method is qualitative, and it tries to 
trace the classless groups as a way to know the subaltern 
social strata of the Safavid society, based on microhistory 
method, which is one of the study axes in modern cultural 
history. In fact, the nodal point of the studies and surveys 
of the microhistory are those that have not been taken into 
account in the narrative of traditional history. 
Keywords: Marginal Group, Social Stratification, 
Cultural History, Safavid Era, Subalterns. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٢٥ـ١٥٢، صص ١٤٠٣ بهار، مونهپنجاهي ، شمارهانزدهمپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

 
  ندي اجتماعي جامعة صفوي؛تأملي نظري بر قشرب

  هاي فاقد طبقة شهريبا رويكرد به موقعيت گروه
  

  ١سيدمحمدحسين محمدي
  

  چكيده

هاي فرادست با تسلط بر سيستم ارتباطــات و اطلاعــات جامعــه، ســعي در گروه

مثابه الگوي معيــار در جامعــه دارنــد؛ هاي خود بهارتقا، تقويت و بازتاب ديدگاه

شود صدا و تصــوير يت سيستم ارتباطي عمومي باعث مياين فرايندِ خلق و تقو

درســتي منتقــل كاري شــود يــا بــهدست يا هاي غالب حذفافراد خارج از گروه

هاي فاقد طبقــه، خــاموش و نشود. اندك اطلاعات موجود در منابع دربارة گروه

يا فرودست در دورة صفوي، تجارب زيسته و موقعيت واقعي ايشان را بازتــاب 

درســتي هــا در منــابع رســمي و تــاريخي، بــه؛ چراكه صدا و تصــويرآندهدنمي

هاي اجتماعي ديگر همچــون خواهِ گروهيابد و به ديگر سخن به دلانعكاس نمي

هاي فاقد طبقه در اين نوشــتار، گــروهمنظور از گروهشود. فرادستان بازنمايي مي

صــفويه بــه آن هاي اجتماعي مرسوم دورةبنديهاي اجتماعي است كه در دسته

شــوند و بــه تعبيــر نوشــتار شود؛ در واقع به رسميت شناخته نمــيها اشاره نمي

دنبال آيند. بــر ايــن اســاس نوشــتار حاضــر بــهبه حساب مي» فاقد طبقه«حاضر 

هاي فاقد طبقه در نظام قشربندي اجتمــاعي پاسخ اين پرسش است كه اين گروه

پــژوهش حاضــر  كرديروارند؟ دورة صفوي در چه موقعيت و جايگاهي قرار د

خـُـرد كــه  خياز روش تار يسأاست و تلاش دارد با ت ي و روش آن كيفياكتشاف
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هــاي ه رديابي گروهاست ب ي جديدفرهنگ خيدر تار يمطالعات محورهاياز  يكي

 اجتمــاعي جامعــةفرودســت  مثابه رهيــافتي بــراي شــناخت اقشــارهب فاقد طبقه

اقشاري  خُرد تاريخ هايو بررسي مطالعات مركزي دالدر واقع  ي بپردازد؛صفو

  اند.هستند كه در روايت تاريخ سنتي مورد توجه قرار نگرفته

اي، قشــربندي اجتمــاعي، تــاريخ فرهنگــي، دورة گروه حاشيه هاي كليدي:واژه

 صفوي، فرودستان.
  

  مقدمه. ١

لامي بهو مفهومي از نابرابري در دوران اس ١وجودآمدن يك قشربندي جديد اجتماعيبه

تدريج شكل گرفت؛ از اوايل دوران اسلامي دو رويكرد متضاد در مورد نابرابري اجتماعي 

جويانة هاي غيربرابريسالارانه و ديدگاهجويانه و شايستههاي برابريوجود داشت، ديدگاه

يعقايد برابر«تدريج دانست، اما بهها را امري طبيعي ميمراتب كه نابرابريمبتني بر سلسله

جويانه، نيروهاي بالقوه خود را از دست داد و در اخلاقيات نظام مستقر، ادغام گرديد. بر 

شد و گرايي و دستگيري از تهيدستان ستايش ميجويي، عرفانطبق اين اخلاقيات، برابري

: ١٣٨٨اشرف و بنوعزيزي، »(گشت.در عين حال نابرابري اجتماعي در جامعه نيز تأييد مي

مسكويه، راغب اصفهاني، غزالي، فارابي و علمي دورة ميانه همچون ابن ) بزرگان١٥- ١٢

تأييد نظام نابرابري اجتماعي پرداختند. غزالي بر اين باور بود الملك به توجيه و خواجه نظام

كه خداوند مقدر كرده است كه فقر، بدبختي و رنج براي گروهي از مردم و ثروت و 

تر از ديگران قرار داد تا به خداوند افرادي را پستسعادت براي گروهي ديگر باشد. 

هاي اجتماعي، طرح اين ). توجيه ديگر نابرابري٢٤- ٢٢هاي حقير بپردازند(همان، حرفه

پذير است. بي ارزش دانستن دنيا و مال و وعده بود كه برابري تنها در جهان ديگر امكان

                                                
١. New Social Stratification 
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يابند، روشي ديگر ان ديگر پاداش ميذكر اين نكته كه دنيا مزرعة آخرت است و فقرا در جه

  ١براي توجيه نابرابري بود.

معيشت مربوط به حكمــت عملــي  اجتماع و مسائل مربوط بهدر نگاه فيلسوفان مسلمان، 

و  فرهنگــي، اجتمــاعي مســائل ، بــهسرفصــل حكمــت عملــيمثابه بهو علم اخلاق بوده 

راين در برخــي آثــار پرداخــت؛ بنــابدســتورات اخلاقــي مــيتجــويز صورت ه اقتصادي ب

  اخلاقي، فلسفي و تاريخي دورة صفوي، به اقشار اجتماعي اشاراتي شده است. 

نويسندگان اين آثار كه در زمرة نخبگان جامعه بودند برخي اقشار و افراد جامعه را قابــل 

اند. اين نخبگان علمي و گاهي فيلسوفان اخلاق بــر اســاس بندي ندانستهشناسائي و سنخ

هاي اجتماعي را مورد بررســي قــرار داده و اقشــاري را ركردگرايانه، افراد و گروهمعيار كا

اند، از گردونة شناسايي در جايگاه افــراد جامعــه كه به زعم خود كارا و داراي فايده نبوده

هــا همچــون نشناختن اين گروهاند. نخبگان با به رسميتخارج كرده و فاقد طبقه گذارده

نشيني ايشــان را فــراهم هاي نظري طرد اجتماعي و حاشيهاع، زمينهعضوي مؤثر در اجتم

هاي كردند و يا مورد تأكيد قرار دادند. حكومت صــفوي نيــز بــه تأســي از همــين زمينــه

  ريزي پايداري براي اين اقشار نداشته است.ها، تدابير راهگشا و برنامهتاريخي و نگرش

هاي فاقــد طبقــه نســبت بــه ت كه گروهدنبال پاسخ به اين پرسش اسنوشتار حاضر به

مراتب اجتماعي دورة صفويه در چه وضــعيت و مــوقعيتي قــرار دارنــد. ايــننظام سلسله

هاي نخبه و فرادســت، گذاري ايدئولوژيك گروهرسد كه در فرايند ارزشگونه به نظر مي

زنــدگي  داراي - گيرنــد،كه در زمرة اقشار فرودست جامعه قــرار مي - هااين افراد و گروه

هــاي آمدنــد و تجربيــات زيســتة آنــان بــا هنجارهــا و ارزشحســاب نمــيارزشمندي به

خواني نداشت؛ بنابراين ناديده گرفتــه شــده و در منــابع هاي نخبة جامعة صفوي همگروه

شوند. بر ايــن اســاس لازم اســت بــا اســتفاده از رويكــرد و روش درستي بازنمايي نميبه

مثابــه عضــوي از هــا بــههاي فاقد طبقه و شناســائي آنروهشناختن گمناسب و به رسميت

                                                
نه توانگر. و گفت  يباش شيجهان درو نيرفت از ا يبلال جهد كن تا چون خواه ايرسول گفت: « .٢

امت من  نياز توانگران در بهشت روند به پانصد سال.... و گفت بهتر شيامت پ شانيدرو

 )٧٦/ ١: ١٣٦١(غزالي، .»شاننديدرو



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٣٠

 

ها فراهم شود. هــدف از جامعة دورة صفوي، زمينة لازم براي خوانش مجدد و روايت آن

اين نوشتار، تأكيدي ديگر در ورود پژوهشگران بر قلمرو نــاهموار و نــاپيمودة تحقيقــات 

ش روي پژوهشــگران ايــن هاي فراوانــي پــيتاريخ فرهنگي و اجتماعي است كه دشواري

  گذارد.عرصه مي
  

  نظرية تاريخ فرهنگي جديد. ٢

 نام به ازآن كه است انساني علوم حوزة در بزرگي رخداد محصول١جديد فرهنگي تاريخ

 از پس كه كندمي اشاره جرياني به فرهنگي شود. چرخشمي فرهنگي ياد چرخش

 پديد انساني علوم در شناسيانانس در فرهنگ معناي در تغيير از متأثر دوم جهاني جنگ

 اين مولود ترينمهمد. كر ريزيپي فرهنگي مطالعات براي را شناسي نوينيهستي و آمد

 واقع، در)؛ ٢٤٢: ١٣٩٨(فتاحي و عبداللهي، است جديد بوده خُرد تاريخ در، چرخش

 هاحاشيه سمت به مركزي نهادهاي به توجه از بايد تاريخ كهقرار گرفت آن  بر تأكيد

  . شود مطالعه فرهنگي كل يك از مقام بخشي در ها بايدحاشيه تاريخ، البته بياورد روي

گيرد. شكل مي خُردپژوهي مبتني بر مطالعات تاريخ تاريخ از اين سنخ ترتيب اين به

 معتقدند و كنندمي تاريخي تمركز هايروايت درون هايگسست بر خُرد تاريخ مورخان

 دال ؛است ناممكن امري تاريخي، روند رخدادهاي از بزرگ و كلان روايتة ارائ كه

دهند كه در روايت اقشاري تشكيل مي را خُرد تاريخ هايو بررسي مطالعات مركزي

  ). ٣٦: ١٣٩٩اند(احمدزاده، تاريخ سنتي مورد توجه قرار نگرفته

نگاري رسمي آن را به سمت مردم و زدايي از تاريختاريخ فرهنگي با مركزيت

دهد(احمدزاده، هاي فرودست بسط داده است و آنان را سوژة پژوهش قرار ميهگرو

١١: ١٤٠٢ .(  

هاي پايينهاي تاريخي پايان داد و گروهگرايي در پژوهشتاريخ فرهنگي به نخبه

دليل ايفاي نقشي كه در تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي دست جامعه را به

گي قرار داد. بدين ترتيب طبقات اجتماعي داشتند، محور مطالعات تاريخ فرهن

                                                
١. New Cultural History 



 ١٣١ |تأملي نظري بر قشربندي اجتماعي جامعة صفوي؛ |

مختلف و مسائل فرهنگي كه به حاشيه رانده شده بودند به سمت متن تاريخ كشيده 

هاي فاقد صدا و حتي فاقد طبقه شد؛ اين حوزة موضوعي جديد، به تاريخ گروه

همچون تهيدستان، مهاجران و قربانيان پرداخت. اين تاريخ فرهنگي بود كه با ظهور 

هاي مطرود اجتماعي پرداخت و پردازي از مسئلة فرهنگ و گروهد به روايتخو

هاي گر زندگي و رنج آنان شد؛ به همين دليل تاريخ فرهنگي را تاريخ جهانروايت

 ).٩اند(همان، خاموش برشمرده

 تعريف مفاهيم .٣

  ١موقعيت اجتماعي .١-٣

ا گروه در يك جريان فعاليت هاست كه فرد يها و نگرشاي از ارزشموقعيت، مجموعه

ها و نگرشها د و اين فعاليت با عنايت به اين ارزشها رفتار كنبايد با استفاده از آن

جديد  . در دورة)٨٩٤: ١٣٧٦شود(گولد و كولب، مي ريزي و نتايج آن ارزيابيطرح

موقعيت اجتماعي بيشتر تابع تحصيلات، سطح درآمد و نوع فعاليت در جريان تقسيم 

 هاي در دورةجاي مراتب و كاستهر اجتماعي است. طبقات در چنين جوامعي بكا

مراتب اجتماعي در مجموع موقعيت اجتماعي تابع تعلق فرد به سلسله اند؛سنت نشسته

  )٣٤٥: ١٣٦٧(بيرو، و طبقات مختلف است

  ٢نابرابري اجتماعي .٢-٣

ها ي ميان افراد و گروههايي كه در جوامع بشرشناسان براي توصيف نابرابريجامعه

باب  اخير در شناس در دو سدةگويند. متفكران جامعهمي از قشربندي سخن وجود دارد

. نخست ديدگاهي كه قشربندي انداجتماعي دو رويكرد اساسي طرح كردههاي نابرابري

مي داراي كاركرد و ناگزير تلقي اجتماعي را براي حيات جامعه ضروري دانسته و آن را

از بزرگان مكتب كاركردگرايي، بر مبناي ضرورت تقسيم كار اجتماعي،  ٣. دوركيمكند

ديگر در نقطة مقابل نظر پيشين داند. ديدگاه مي وجود نابرابري در جامعه را ضروري

                                                
١. social position 

٢. Social inequality 

٣. Emile durkheim 
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داند و با آن برخورد انتقادي دارد. مي بيماري قرار دارد و وجود طبقات را نشانة

ان مكتب تضاد است كه مالكيت خصوصي، تقسيم پردازترين نظريهاز بزرگ ١ماركس

: ١٣٨٦(گيدنز، دانندمي اصلي نابرابري ضاد اجتماعي(ديالكتيك) را سه منشأكار و ت

گيرند و مي نظريات ديگري نيز وجود دارد كه مابين اين دو ديدگاه كلان قرار .)١٧٣

خواه، اري و صنعتانص(كنندمي نابرابري و قشربندي برخورد تر با مقولةكارانهمحافظه

در ها اما سياست حكومت ،نابرابري در هر جامعه وجود دارد ،)١٤٦- ١٤٥: ١٣٩٠

  ثير مستقيمي دارد.زايش و كاهش سطوح اين نابرابري تأاف

  ٢قشربندي اجتماعي .٣-٣

 آغاز شده است. مفهوم قشر اجتماعي به جاي طبقه با وبر يكوشش براي جايگزين

بر توزيع نابرابر قدرت در سه عرصة درآمد، منزلت ر مبتني قشربندي اجتماعي از ديد وب

تشكل از تعدادي از اشخاص اي است مقشر اجتماعي مجموعه« و قدرت سياسي است:

اند. در زبان هايي كه در فرايند قشربندي اجتماعي در يك سطح جاي گرفتهيا گروه

گيرند. قشرها در مي شناسي قشرهاي گوناگون اجتماعي بر روي يكديگر جايجامعه

سطوح متفاوتي جاي يافته و با توجه به وضع و موقع خود مورد قضاوت مجموع افراد 

  )٣٨٣: ١٣٦٧بيرو، »(گيرند.مي جامعه قرار

  ٣فرودستان .٤-٣

هاي دادن گروهبراي نشان نخستين كسي است كه واژة فرودستان را ٤آنتونيو گرامشي

را  هاآنشدة و بدين شكل وجه سركوبر برد كامحكوم جامعه در برابر هيئت حاكمه به

شود كه از اي اطلاق ميافراد غيرنخبه«د. فرودست در نظر گرامشي به برجسته كر

ام سياسي و نظ وسيلةهاند و از توان عامليت بساختار قدرت جامعه كنار گذاشته شده

ل ماركس و كار .)٢٧: ١٣٦٢گرامشي، »(اند.جامعه محروم شده هاي نخبةاقتصادي گروه

                                                
١. karlheinrichmarx 

٢. Stratification Social 

٣. Subaltern 

٤. Antonio gramsci 
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لومپن «اي و فرودست از اصطلاح هاي حاشيههبراي ناميدن گرو ١فردريش انگلس

ا نقشي در توليد ندارند و لومپن پرولتاري معتقد بودند كهها استفاده كردند؛ آن ٢»پرولتاريا

 ؛)٢٧٤: ١٣٩٦، كرامپتون(كنندمي وار از جامعه تغذيهو انگل اجتماع قرار دارد در حاشية

ند؛ بنابراين نفع است كه فاقد طبقها لمپن پرولتاريا اين ترين ويژگيلياص در واقع

مورد  كنند ومي سياسي مختلف حركتهاي و گروهها دنبال جريانهب طبقاتي ندارند،

هاست نامعين آنهاي در واقع اين سياست .)١٧: ١٣٧٩گيرند(بيات، مي برداري قراربهره

خطرناك معرفي  اوباش اجتماعي و طبقةماركس و انگلس را نزد » لومپن پرولتاريا«كه 

 و ديگر مفسران ٤»شبه پرولتاريا«مفهوم  ٣كرده است. در مقابل اين اصطلاح، كوهن

  .)٢٠و ١٩ ،(همانرا برگزيدند» تهيدست شهري«مفهوم 

 پيشينة پژوهش. ٤

وران پيشــهاند دو صــنف ها اشاره داشتهبندي اجتماعي كه منابع دورة صفوي بداندر سنخ

اند. تحقيقــات و بنــدي شــدهمراتــب اجتمــاعي دســتهو كشاورزان در قعــر نظــام سلســله

هاي جديد در اين حوزه نيز با توجه به اين نظريات، اغلــب ايــن دو رســته را در پژوهش

هــاي هاي فرودست قلمداد كرده و با تأكيد بر اين خط سير، در بررســي گروهشمار گروه

هــاي بنــدي مــذكور، تمــام اقشــار و گروهاند، امــا دســتهر پرداختهفرودست به اين دو قش

گيرنــد؛ هاي ياد شــده قــرار ميبنديشود و تعدادي بيرون از دستهفرودست را شامل نمي

گــاه در هــرم اجتمــاعي دورة صــفوي هايي از جامعه وجود دارنــد كــه هيچدر واقع گروه

شده در منابع اين دوره، از قضــا اصــليهاي حذفاند؛ اين افراد و گروهگذاري نشدهجاي

اي دهند. اقشــار غيررســمي و حاشــيهترين بخش فرودستان جامعة صفوي را تشكيل مي

هــا اشــاره هاي جديد نيــز بــدانكه نه تنها در منابع تاريخي و رسمي كه در كمتر پژوهش

  شده است.

شــهري را ايــنفرودستان » تاريخ تحولات اجتماعي ايرانمقاومت شكنندة «فوران در 

                                                
١. Karl Marx and Friedrich Engels 

٢. Lumpen proletariat 

٣. Kuhn 

٤. Pseudo-proletariat 
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ســفيدان در شهرها تجار بزرگ و كدخــدايان اصــناف كــه ريــش«كند: چنين شناسائي مي

وران و استادكاران مــاهر و كســبه كردند. پيشهبيش از صد حرفه بودند بازار را رهبري مي

دادند و انبوه شــاگردان و پادوهــا بــه همــراه عناصــر جــانبي هاي مياني را تشكيل ميلايه

دادنــد كــه بندي بازار را تشكيل ميهاي پايين ردهگردها، لايهشان و دورههمچون دستفرو

هاي گردها به طبقــهدر زمرة فرودستان شهري قرار داشتند. كارگران ماهر و ناماهر و دوره

). فــوران ١٩٥: ١٣٧٧فوران، »(دادند.فقير شهري و روستاييان همجوار شهرها خدمات مي

وران، را جــزو هاي شهري، تنهــا پيشــهوي، در ميان گروهبندي منابع صفتحت تأثير دسته

جاي اتخاذ رويكرد انتقادي نســبت هاي فرودست درنظر مي گيرد؛ در واقع فوران بهگروه

همراه شده است، اما احمد اشرف با دقــت بيشــتري بــه تحقيــق  هابه متون تاريخي با آن

رها، شــامل مردمــي فاقــد طبقــه هاي عــوام در شــهتوده«نويسد: باره ميپرداخته و در اين

گرفــت. ردة ديگــري از هاي دزد و راهــزن را دربرمــيبودند كه درويــش و گــدا و دســته

هــاي ها در كشــتزارها، خــدمات خــانگي و گــاه كارگاهفرودستان، بردگان بودند كه از آن

). ســهراب ٣٩: ١٣٨٨اشــرف و بنــوعزيزي، »(شــدكار گرفته ميتوليدي و ديگر مشاغل به

دهــد و دســت ميبنــدي از اقشــار شــهري بهدســته» مجاهدان مشروطه«در كتاب  يزداني

گرفتنــد. گــروه اول انبوه جمعيت يا تودة شهري در سه گروه اصلي جــاي مي«نويسد: مي

دادنــد.گروه و دوم در فرايند توليد و خــدمات اقتصــادي، جمعيــت فعــال را تشــكيل مي

شدند مثل بازرگانــان خــرده شمرده مينخست طبق نوع حرفه و مكان كارشان از اصناف 

داران و شاگردان و پادوها كه در اين حرفــه بودنــد. گــروه وران، صنعتگران، مغازهپا، پيشه

تــوان بــه دســتهــا ميدادند كــه از جملــة آنهاي فروماية شهري را تشكيل ميدوم لايه

اران خــانگي گــرد و خــدمتكفروش، باربرها، كارگران ســاختماني، كــارگران نامــاهر دوره

اشاره كرد. گروه سوم جمعيت در فعاليت اقتصادي شركت نداشتند بلكــه ســربار جامعــه 

: ١٣٨٨يزدانــي، »(گيرهــا، گــدايان، دزدان و اوبــاش.ها، بــاجگيران، رمالبودند مثل معركه

بــر اســاس » هــانبشــتهتاريخ صفويه به روايت سنگ«). ميرمحمد صادق در كتاب ٢٦- ٢٥

انــد تعــدادي از لياتي كه برخي شاهان صــفوي بــر ســنگ حــك كردهفرامين تخفيفات ما

: ١٤٠٠كند(ميرمحمدصــادق، هــا را ذكــر ميدست جامعه را شناسائي و نام آناقشار پايين

وري قرار دارند كه معمولاً بــه كارهــاي خــدماتي هاي پيشهسي). اين اقشار در زمرة گروه
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مكاريــان، «...توليد حضور دارند. همچــون: پردازند و كمتر گروهي از ايشان در فرايند مي

بنــدان، غســالان و گوركنــان، رمــالان، گــان و رنــگمطبخي، سلماني و سليماني، مشــاطه

  همان: همانجا). »(چرس فروشان...

هاي ايــران دوران اســلامي در نبشــتهجايگاه سنگ«مقالة مقصود علي صادقي با عنوان 

هاي صــفوي نبشــتهشين شرحي از سنگهمچون كتاب پي» هاي مردمان فرودستپژوهش

هــاي فرودســت اجتمــاعي با موضوع تخفيفات مالياتي براي اقشار مختلف از جمله گروه

.ق شــاه صــفي ١٠٤٧نبشتة مســجد جــامع يــزد، فرمــان مــورخ را دربردارد. در متن سنگ

تــرين مــردم جامعــة صــفوي اشــاره و از دربارة بخشودگي مالياتي به بخشي از فرودست

جماعت كاوليان، لوليان، جماعت هندويان مشهور بــه خطيــران، «شود: آن ياد ميمصاديق 

بــه نقــل از افشــار،  ١٤: ١٣٩٦صــادقي، »(جماعت حسن ابدالو و بغدادلو و توابع مذكوره

نبشتة ديگر، كساني كه در وجه ميرشكارباشي بــا عنــوان رســوم ). در سنگ٢/١٤١؛ ١٣٧٥

كردنــد، از ماليــات معــاف ماليــات پرداخــت ميهاي قوشخانه باشي و هزينهميرشكارچي

شدند. معمولاً نام اين اقشار در منابع تاريخي دورة صفوي به سختي قابل رديــابي اســت، 

گيــر، صــيادان دام«هــا را يافــت: تــوان اســامي برخــي از آنها مينبشــتهاما در اين ســنگ

دوزان و ربــازان، بهلــهگيــران، كبوتبريــزان و مــاهيگردان، سلاحان، ماهيممرگيران و كوه

ــه ــرغكيس ــه دوزان، م ــق ب ــت متعل ــاير جماع ــزان، س ــان، جگربري ــان و لالافروش فروش

وضــعيت اقشــار «). مقالــة ٢/١٤٣؛ ١٣٧٥به نقــل از افشــار،  ١٤؛١٣٩٦صادقي، »(قوشخانه

هاي نظريــه«از مصطفي نجاران با الهام از كتــاب » اجتماعي مردم اصفهان در عصر صفوي

بنــدي از ابــراهيم انصــاري دســته» و ســاختار تــاريخي آن در ايــرانقشربندي اجتمــاعي 

كند: درباريان و ديوانســالاران، روحــانيون اي از اقشار اجتماعي صفوي ارائه ميچهارگانه

ـــه ـــا، پيش ـــاري، و علم ـــارگران و كشاورزان(انص ـــان، ك ). ١٣١: ١٣٧٧وران و بازرگان

حمــايتي از فرودســتان شــهري  تدابير و سازوكارهاي«سيدمحمدحسين محمدي در مقالة 

گانة قــدرت و محروميــت بر مبناي نظرية ماكس وبر، با طرح اشكال سه» در دورة صفويه

كند. وي طرح ايــن هاي فرودست را تعريف ميها، گروهدست اجتماعي از آناقشار پايين

هاي داراي قــدرت (فرادســتان) هاي محروم از قدرت (فرودستان) و گروهايدة كلي گروه

كند و در ادامه به بحــث اصــلي خــود كــه ســازوكارهاي امعه را به دو بخش تقسيم ميج
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پــردازد. نويســنده بــه حمايتي موجود در دورة صفوي از محرومان و فرودستان اســت مي

كند و بــه تعريــف كلــي از آن بســنده هاي فرودست اشاره نمياسامي و يا مصاديق گروه

بررســي فراينــد بينواســازي جامعــة شــهري و «). مقالــة ٢١٤: ١٤٠١كرده است(محمدي، 

ارزيابي واكنش فرودستان در سدة دهم هجري؛ با رويكرد به منازعــات قــدرت در ســدة 

هاي اي از رويــهفــر و ديگــران تشــريح پــارهاز شــهرام يوســفي» اول حكمرانــي صــفوي

ن پردازد و در اين بــيشود ميحكمراني صفوي كه به بينواسازي اقشار اجتماعي منجر مي

كند كه قابل تأمــل اســت. نويســندگان هاي فرودست شهري ارائه ميشناسي از گروهسنخ

دســت هــاي پــايينبه ذكر عناوين تعدادي از گروه» ايهاي حاشيهگروه«با طرح اصطلاح 

هاي برجســته در ايــن حــوزه همچــون پردازند. مقاله همچون برخي پژوهشاجتماعي مي

دهــد. وران را در زمرة اقشار فرودســت جامعــه قــرار ميآثار فوران و مهدي كيواني، پيشه

هــاي فاقــد طبقــه تــر بــه شناســائي گروهمقالة حاضر تلاش دارد با تأملي دقيــق و جزئــي

بپردازد و اصرار دارد اين شناسائي از زاوية نگاه مردمان آن دوره صورت پذيرد. بــه نظــر 

يــد، آگــاهي از ذهنيــت رسد قبل از طرح هر تعريف كلي و كاربســت هــر نظريــة جدمي

مردمان زمانه نسبت به ساير اقشار جامعة خود، مقدمة مهمي براي ادامة بحث و نقــدهاي 

» بررسي اقشار فرودست جامعه در عهد ناصرالدين شاه قاجــار«تر فراهم آورد. مقالة دقيق

اثر عباس قديمي قيداري و ديگران، اقشار اجتماعي دورة قاجــار را بــه اقشــار بالادســت، 

پــا، ور، بازاريــان خــردههاي كسبه و پيشــهاست و از گروه ياني و فرودست تقسيم كردهم

گردان، سادات، دراويش، كشاورزان و روستاييان و مردمــان ايليــاتي همــه را لوطيان، دوره

اند؛ قــديمي جمعيــت فرودســتان جزو اقشار فرودست جامعة ايران در اين دوره قرار داده

پــا، صــنعتگران كند: گروه اول شامل كسبه، بازاريان خردهتقسيم مي شهرها را به سه دسته

ها را جزو گــروه متوســط جامعــه قلمــداد وران و شاگردان و پادوهاي بازار كه آنو پيشه

فروشــان و كــارگران مــاهر و نامــاهر و گــردان و دســتكنند و گروه دوم شــامل دورهمي

عة شهري بودنــد و گــروه ســوم كــه هاي فرودست جامخدمتكاران خانگي كه جزو گروه

گيران، گدايان، دزدان و اوباش(قــديمي گيران، رمالان، باجسربار جامعه بودند مانند معركه

بنــدي متــأثر از نظــرات دكتــر رسد اين دســته). به نظر مي٩- ٦: ١٣٩٢قيداري و ديگران، 

هــا دن اســامي آنبرسهراب يزداني است، اما همچون اثر ارزشمند دكتر يزداني، تنها به نام
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اثــر » تعامل طبقات اجتمــاعي بــا دولــت در ايــران عصــر صــفوي«اكتفا شده است. مقالة 

بندي چهارگانة او را تكــرار كــرده صفت گل و همكاران نيز با تأكيد به كتاب فوران دسته

الف: طبقة حكام و درباريان ب: طبقة علما و اعضاي تشــكيلات دينــي ج: زمــين«است: 

ــه، بازرگا١داران ــة پيش ــران. د: طبق ــاران، زرگ ــنعتگران معم ــان، ص ــان و ن وران و بازاري

) و البته در ادامه عشاير و كشــاورزان را نيــز نــام بــرده ٣٩٨: ١٣٩٩صفت گل، »(كارگران.

درباريــان و ديــوان - ١پــردازد: ها ميبنــدياست. زهرا كشاورز نيز به تكرار همان دســته

كــارگران و  - ٤وران بازرگانــان و پيشــه - ٣ن روحــانيون، علمــا و دانشــمندا - ٢سالاران 

ــاورز،  ــيح مي١٤٥: ١٣٩٦كشاورزان(كش ــه توض ــور از ). نويســنده در ادام ــه منظ ــد ك ده

ــاورزان  ــته«كش ــدگي دس ــهرها زن ــية ش ــه در حاش ــد ك ــين بودن ــردم شهرنش اي از م

هاي بنــديطور كه مشخص شد اكثر آثار بــر اســاس دســته) همان١٥٢همان، »(كردند.مي

هــاي بندي اقشار اجتماعي پرداختند. در برخي آثار بــه گروهنابع تاريخي به سنخمعمول م

  ها باقي مانده است.اي اشاراتي شده است كه در حد ثبت نام برخي از آنحاشيه
  

  هاي فاقد طبقهصفوي و گروه اجتماعي دورة بنديسنخ. ٥

اجتماعي بود كه در مراتب ايران دورة صفوي همچون ساير جوامع انساني، داراي سلسله

توان تصوير روشني از يافتند. اگرچه نميها بر ديگران برتري مينتيجة آن برخي گروه

دست آورد، اما دست بهويژه اقشار پايينهاي اجتماعي دورة صفوي بهوضعيت لايه

ها را شناسائي و ارزيابي كرد. برخي منابع اين دوره، به طرح دستهتوان برخي گروهمي

  پردازند. هاي اجتماعي ميبندي

كند كه تا حدي نصرآبادي در مقدمة تذكرة خود براي ذكر نام شعرا ترتيبي اتخاذ مي

بندي جامعة دورة صفوي است. فهرست مطالب كتاب وي بدين منطبق با الگوي طبقه

مقدمه در ذكر اشعار پادشاه و شاهزادگان. صف اول: در ذكر امراء و «شرح است: 

ر ملازمان شاه شامل وزراء و مستوفيان[درباريان] صف دوم: در ذكر خوانين و ساي

سادات و نجباء و ساير جماعت. صف سوم: در ذكر علما و فضلا مشتمل بر روحانيون 

                                                
هاي كه با استخدام مباشر به زمين قرار داشتندهرنشين شهاي گروه در زمرة داران بزرگ معمولاًزمين .١

 كردند.مي روستايي خود رسيدگي
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نصرآبادي، »(و خوشنويسان و درويشان. صف چهارم: در ذكر شعرا[شعراي عامه]

در ارائة محتويات كتاب  ). سام ميرزا نيز در تحفة سامي الگويي طبقاتي٨و  ٧: ١٣١٧

اي از حال فرخنده مآل حضرت صحيفه اول؛ در ذكر شمه«گيرد: خود در نظر مي

صاحبقران مغفور و اولاد و احفاد و سلاطين معاصر او. صحيفه دوم؛ در ذكر سادات 

عظام و علماي افادت اعلام. صحيفه سوم؛ در ذكر وزراي مكرم و ساير ارباب قلم... 

ذكر شاعران مقرر و فصحاي بلاغت...صحيفه هفتم در ذكر ساير صحيفه پنجم؛ در 

ها، طبقات اجتماعي به بندي كلي اين تذكره)؛ در واقع در دسته٦: ١٣١٤صفوي، »(عوام

درباريان، حكام و امراي كشوري و لشكري؛  - ٢شاه و خاندان سلطنت؛  - ١چهار دسته: 

عوام اصطلاح كلي است براي  شوند.الناس تقسيم ميعوام - ٤علما و روحانيون؛  - ٣

سد در ذهن رگانة پيشين قرار نداشتند. به نظر ميهاي سهناميدن هر كسي كه در گروه

اين اديبان جامعه شكلي دو قطبي دارد و به دو گروه حاكم و محكوم يا فرادست و 

شود، اما چون طبقة فرادستان و حاكمان از اهميت بالايي فرودست تقسيم مي

تر در قالب سه گروه خاندان سلطنتي، درباران و ها كمي دقيقبندي آندسته برخوردارند

شوند. ديگران امراي لشكري و كشوري و در نهايت روحانيون و عالمان ديني تقسيم مي

تر گيرند كه گويي ارزش پرداختن دقيقبندي كلي با نام عوام قرار مينيز در يك دسته

توان الگويي محتواي كتاب منشآت سليماني نيز مي بندييابند. از چگونگي فهرستنمي

دست داد؛ نويسندگان اثر بر اساس جايگاه اقشار از قشربندي اجتماعي اين دوره به

ها را از يكديگر جدا و هر يك را در دستهاجتماعي دورة صفوي نحوة مكاتبات آن

شود كه تأكيد ميبندي ويژة خود قرار دادند. بدين مضمون كه در عنوان باب اول كتاب 

اي صادر شود هر حكم و منشوري از سمت شاه بر اساس اينكه براي چه گروه و طبقه

باب اول در دستور معمول درگاه معلي در باب احكام و مناشير به هر يك «تفاوت دارد: 

شود و در ابواب بعدي تأكيد مي» از طبقات انام و القاب كه به چه قاعده معمول است.

قات اجتماعي شيوة مكاتبة خود را دارند و بايد بر آن اساس عمل كنند: هر يك از طب

باب چهارم در دستور مكاتيب اشرف به مخدرات اقوام و اولاد عالي مقام اشرف. باب «

پنجم در كتابت متعارفه ارباب دولت و غيرهم كه به يكديگر نويسند. باب ششم در 

مكاتيب ساير الناس كه عارف به آداب مكاتيب اوساط الناس به يكديگر. باب هفتم در 
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نوشتن نيستند و القاب دستور باب ششم نيز مناسب ايشان كه فقرايند، نيست... هرچند 

منشآت سليماني، »(تر باشد فقرات القاب آن طبقه بيشتر باشد...منزلت در هر طبقه عالي

- ٢لطنتي؛ خاندان س- ١). منشآت سليماني نيز جامعه را در چهار گروه: ١٩- ١٨: ١٣٨٨

ساير الناس يا - ٤اوساط الناس و - ٣اهل قلم و اهل شمشير يا اولياي دولت و دربار؛ 

تري به اند، اما نويسندگان ديگري نيز بودند كه به شكل عميقعامة مردم تقسيم كرده

بندي اقشار اجتماعي اين دوره هايي به دستهموضوع پردازند و با طرح ملاك و شاخصه

بندي اجتماعي را بر اساس ي سبزواري در روضة الانوار معيار دستهپردازند. ملامي

ميزان درآمد و «و مستوفي بافقي در جامع مفيدي بر مبناي  ١»تقسيم كار اجتماعي«

 طبايع چهارگانة بدن جامعه به با تشبيه افراد مشخص كرده است. سبزواري» ثروت

 ن متأخر اروپايي معتقد است اينكند و همچون كاركردگرايامي بنديطبقه را آن انسان،

 طبقه چهار از تألف بلد، و ملك مزاج اعتدال«ها و اقشار سبب گونگي جمعيتگونه

)؛ وي چهار قشر اجتماعي را ٥١٠: ١٣٧٧سبزواري، »(شود.مي حاصل ايشان وتوافق

پس از قريب هزار - رسد نظر ميهايي كه بهبنديبندي كرده است؛ دستهبدين شكل سنخ

 چون قلم؛ اهل اول: «٢همچنان متأثر از تقسيمات اجتماعي دورة ساساني است - سال

 كه شعرا و منجمان و طبيبان و مهندسان و كتاب و قضات و وزرا و فقها و حكما و علما

است و ايشان به منزلت آبند در  مرتبط ايشان افكار و اقلام مساعي به و دين ملك قوام

ايشان بر علم و دانش است و مناسبتي كه ميانه علم و آب  طبايع. بنابرآنكه زيربناي امور

                                                
اني البته داراي سابقه است. جلالگران ايركار اجتماعي در سنت فكري انديشه كيد بر اصل تقسيمتأ. ١

صورت هالدين دواني در كتاب اخلاق جلالي كه نزديك به اوايل روزگار صفوي نگاشته شده است نيز ب

انسان مدني بالطبع است. و تعيش او جز معاونت و مشاركت صورت نبندد و « كيد دارد:ساده برآن تأ

مشاركت و معاوضت ضروريست مثل آن كه خباز از براي برزگر نان پزد و برزگر براي او كشت نمايد 

 ١٢١: ١٣٩٣واني، د»(ي او نسج كند و علي هذه القياسو خياط از براي نساج جامه دوزد و نساج از برا

 ).١٢٢و

(اهل  ارتشتاران -١ شد:مي ايران به چهار دسته تقسيم در دورة ساساني نظام اجتماعي جامعة. ١

 واستريوشان(اهل زراعت) و هوخشتان -٤ (روحانيون)؛ آسروان- ٣ (اهل قلم)؛ دبيران -٢ شمشير)؛

  )١١٨ :١٣٦٧سن، وران).(كريستن(صنعتگران و پيشه
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دوم اهل شمشير چون دليران و مجاهدان و . است نزد ارباب بصيرت كمال ظهور دارد

و ايشان به منزلت آتشند ...حافظان قلاع و سرحدها و سربازان عساكر و ساير لشكريان

 جايي به از جايي هر ملك فعفوايد و منا كه تجار چون معاملات ارباب سوم... در طبايع

 كه صناعات و ارباب محترفه كشانند و چون افقي به افقي از ديار هر رسانند و خصايص

مي اهتمام اشخاص و ضروريات و ساير حوايج و مسكن و ملبوس در تدبير ماكول

و ايشان  ...توسط ايشان حصول به عيش و زندگاني و استراحت ميسر نشودنمايند و بي

چهارم اهل زراعت چون دهقانان و برزيگران و اهل فلاحت  ..هوايند در طبايع. به منزلة

مدد ايشان محال بود و ايشان به كه قوت و غذاي خلق مهيا دارند و بقاي نوع انسان بي

). سبزواري از اهل زراعت و كشاورزان به ٥١١- ٥١٠(همان: ...»منزلة خاكند در طبايع

برد كه البته بيشتر در اجتماعي جامعة صفوي نام ميهاي ترين لايهمنزلة پايين دست

وران ياد زيستند و در دسته سوم از ارباب صنعت و پيشهروستاها و حاشية شهرها مي

  اند. كرده است كه بيشتر در شهرها ساكن بوده

بندي چهارگانه را مورد تأكيد قرار داده است، اما با نگاه ديگري به مستوفي بافقي دسته

طوايف انسان را به چهار طبقه منقسم «نويسد: دي اقشار اجتماعي پرداخته و ميبنسنخ

اند؛ اعلي و اشراف و اوسط و ادني؛ اعلي عبارتست از سلاطين و امرا و صدور و ساخته

وزرا و مقربان درگاه شاهي و متصديان اعمال ديواني. اشراف كنايه است از سادات و 

اصحاب شرعيه و متكلفان امور دينيه و مراد از طبقه مشايخ و علما و فضلا و قضات و 

اوسط دهاقين است و تجار و مهندسان هنرور و هنروران مهارت گستر. مقصود از طبقه 

: ١٣٤٠مستوفي بافقي، »(ادني محترفانست و صناع و اهل بازار و مردم پيشه كار.

يگ تركمان طرح الدين خواندمير و اسكندربتر غياثبندي را پيش)؛ اين دسته٣/٤٧١

بندي را البته با افزودن طبقة اشراف به آن، طرح و مورد كرده بودند و بافقي همان سنخ

تأييد و تأكيد قرار داد. خواندمير از طبقات اجتماعي زمانة خود به اعالي، اوساط الناس 

). اسكندربيگ تركمان و محمد يوسف ١٤٤و١٤٣: ١٣٧٠و اداني اشاره دارد(خواندمير، 

خ نيز در ذيل تاريخ عالم آراي عباسي به صورت گذرا جامعة دورة صفوي را در مور

از اعلي و «... كنند: دست تقسيم ميبندي كلي طبقات بالا، متوسط و پايينسه دسته
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هاي فاخر فراخور حال مكرمت اوسط و ادني و شاگردپيشگان بيوتات را خلعت

). در اين نگرش، پيشه١٢: ١٣١٧خ، اسكندربيگ تركمان و محمديوسف مور»(فرموده...

اند، هاي فرودست جامعة صفوي (ادني) به حساب آمدهوران و اهل بازار در زمرة لايه

داران كوچك يا خرده در دستة اوسط به زمين» دهاقين«رسد بافقي از اما به نظر مي

ستايي و شناسي كشاورزان روكند و نه كشاورزان معمولي؛ چرا كه سنخمالكان اشاره مي

شهري در كنار مهندسان و تجار و هنروران تناسبي با يكديگر نداشته باشد. از سوي 

ديگر حضور كشاورزان و برزيگران در دستة مياني جامعة (اوسط) مسبوق به سابقه 

نبوده است. بنابراين گويا بافقي، حضور زارعان شهري و روستايي را در دسته بندي 

ايشان يادي نكرده است. البته اين نكته در مقام مقايسة  خود بكلي ناديده گرفته و از

هاي آيد وگرنه بسياري از گروهدست ميبندي اجتماعي ملاي سبزواري و بافقي بهسنخ

بندي منابع دورة صفوي ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر اجتماعي در دسته

ايشان در مناسبات  بندي، نشان از اهميت جايگاهوران در هر دو دستهحضور پيشه

دهندة اين امر است كه نويسندگان اجتماعي دورة صفوي دارد و از ديگر سوي نشان

اند، اهميت بيشتري براي مناسبات شهري اين رسائل و آثار كه در شهرها سكونت داشته

وران و كشاورزان در زيست اجتماعي اند. در كل نقش پيشهزندگي شهري قائل بوده

گرفتن جايگاه رعيت در رغم موانع فكري در ناديدهپراهميت بود كه علي قدريجامعه به

اند. اين در هاي اجتماعي مورد شناسايي و پذيرش قرار گرفتهجامعه، در زمرة لايه

مراتب هاي اجتماعي ديگر هرگز در سلسلهحاليست كه بسياري از اقشار و گروه

  شود. ان ياد نمياجتماعي جامعه به رسميت شناخته نشده و از ايش

شود كار گرفته ميرسد معيار ديگري كه براي شناسائي اقشار اجتماعي بهبه نظر مي

وري كه هاي اجتماعي است. وجه توليدي زيست كشاورزي و پيشهوجه توليدي گروه

قدري داراي ارزش و اهميت بود كه به سادگي نميها وابسته بود بهحيات جامعه بدان

هاي هاي فرادست ناديده گرفته شود. ممكن است يكي از مشخصههتوانست توسط گرو

ها باشد. بسياري از اين اقشار بودن اين گروههاي فاقد طبقه وجه خدماتيبرخي گروه

همچون غلامان، كنيزان، خدمتكاران، روسپيان، حمالان و باربران و نظاير اين موارد 
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 چنين ويژگي دارند.

تر از بافقي و سبزواري، در كتاب اخلاق ده پيشالدين دواني قريب دو سجلال

دهد. وي نظام اجتماعي را در اعتدال دست ميبندي از طبقات اجتماعي بهجلالي، دسته

اهل علم(قلم)، اهل شمشير، اهل معامله چون تجار و اصحاب «داند: چهار صنف مي

دهاقين و  بضاعات و ارباب حرف و صناعات...و چهارم اهل زراعت چون برزيگران و

اند...چه ديگر طوائف در وجود چيزي زياد اهل فلاحت كه مدبر نباتات و مرتب اقوات

بندي، تنها برزگران و ). دواني در اين تقسيم٢٨٨و٢٧٨: ١٣٩٣دواني، »(نمي كنند.

آورد. حساب نميشمارد و سه قشر ديگر را مولد بهدهقانان را مولدان واقعي جوامع مي

تأثير آراي خواجه نصيرالدين طوسي در اخلاق  ندي اجتماعي را تحتبدواني اين دسته

الذكر نبودند را مضر كند. طوسي افرادي را كه در زمرة طبقات اربعة فوقناصري نقل مي

كند كه از تقدير الهي عدول ها را فضولات جهان هستي قلمداد مياجتماع دانسته و آن

)؛ در واقع از ديد اين فيلسوف ٢٥٨: ١٣٧٤ي، اند(طوسكرده و راه سستي در پيش گرفته

اخلاق، مردمان از حيث كارآمدي و ناكارآمدي (اشاره به اصل تقسيم كار) تقسيم 

بندي كرد و شوند. خواجه دستة اول يعني كارآمدان را در قالب طبقات اربعه سنخمي

قلمداد ، سربار جامعه و اضافي »فضولات«گروه دوم يعني ناكارآمدان را با عنوان 

گيرد و در زمرة ها را ناديده ميشود و آنكند. خواجه براي اين افراد ارزشي قائل نميمي

اي به افرادي كه به حرفة دهد. خواجه نصيرالدين نگاه بدبينانهقرار مي» فاقد طبقه« اقشار 

كه كند مؤثري براي جامعه مشغول نبودند، دارد. ابن فوطي داستاني از خواجه نصير نقل مي

گذشت از خواجه .ق از ناحية حّران مي٦٥٨باره است؛ هنگامي كه هولاكو در سال در اين

دهد كند. خواجه پاسخ ميدر خصوص وضعيت جماعتي از درويشان و قلندران پرسش مي

آيند، هولاكو و به كاري نمي» العالم في فضله«هايي در جهان هستي هستند. ها زايدهكه آن

 خواجه منظورت از آن سخن چه بود؟ پرسيد كه ادر كرد و از خواجهدستور قتلشان را ص

زراعت؛  يا صناعت تجارت، يا هستند، يا مارتيا در كار ا: انددسته چهار بر مردمان«: گويدمي

: ١٣٨٤الويري، »(است. ديگران بر دوش ايزايده نباشد، گروه چهار از اين در يكي هركس و

  )٣٤٣: ق١٣٥١به نقل از ابن فوطي،  ٢٦٧
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تأييد ميآن را  مذهبداقل ح ايو  بود اسلاميبرگرفته از نگاه  يكه به نوع دهيا نيا

ي از رفندرسكيم شود.مي دهيد زين يرانيا شگرانيفلاسفه و اند گريد انيد در مكر

او  ؛دارد »ذم اهل بطالته«در  يفصل »رساله صناعيه«در  فيلسوفان عصر شاه عباس اول،

واجب است  پس«كند: ) اشاره مي٣٩(نجم: »إلِّا ما سَعى نِ ن لَيسَ لِلإِنساوَأَ«ية با تفسير آ

كوشد كه نظام كل و نوع و شخص در آن  يهر كس بقدر استعداد در صناعتكه بر كافه، 

(ميرفندرسكي: »باشد. يزد تعاليكند، مستحق سخط و عقوبت ا نياست و هر كه نه چن

شمرد و هر عقيدهو تن آسايي را مذموم ميپروري ). ميرفندرسكي شيوة تن٥و٤: ١٣١٧

اي كه برخلاف معاش انساني باشد و انسان را به ترك پيشه و هنر و كار تحريض كند 

دهد: عملي صوفيان را مورد انتقاد قرار ميكند و بر همين اساس سلوك بيرد مي

كه نظام جماعتي خود را بر صوفيان بندند و به توكل گويند و معني توكل اين دانند «

كل معطل بايد بود تا آنچه خورند و پوشند همه حرام باشد كه معاونت نكنند و معاونت 

)، اما ميرفندرسكي برعكس ديگر فيلسوفان اخلاق، وجود برخي از ٤٣همان، »(يابند.

بازان، بندبازان و نقالان و ارباب نمايش گيران، شعبدههاي فاقد طبقه همچون معركهگروه

دارد؛ داند و اين ضرورت را عقلاني اعلام ميراي جامعه ضرورت ميو سرگرمي را ب

يا به تعبير ديگر تجديد قواي روحي براي » تيزكردن ادوات«چرا كه افراد جامعه براي 

ند و تمام اين تأكيدات در اهاي بيشتر نيازمند تمدد فكر و روح و تقويت مزاجفعاليت

تفريح را ضروري و اهل آن همچون  واقع براي پيشرفت كار است و بر اين اساس

را براي جامعه لازم » بازان و اصحاب اساطير و اهل مضحكه و ملعبهبازيگران و حقه«

از كار خود، ايشان را «كند: شمرد. او معتقد است كار دائمي انسان را فرسوده ميمي

كار ملالت پيدا شده باشد و وقت عطلت اهل مدن باشد مثل عيدها، روزها كه در آن 

هاي اهل مدن تا اواخر روزها كه بكار عادت نباشد، در مدن بنابرعادتها و شريعت

مشغول نباشند... كه نشاطي در اهل مدن از ديدن و شنيدن ملعبه و مضحكه و افسانه 

پيدا شود و رفع ملالتشان گردد و قواي عاقله در ايشان قوي شود و اين بمنزله تيز كردن 

). ميرفندرسكي در واقع ١٢همان، »(بر ظاهر عقل است. ادوات است... و اين سخن

الذكر را كه طبق تصور نخبگان داراي شايستگي، صلاحيت و كارآمدي هاي فوقگروه

ها اند را بهنجار و كارآمد معرفي و به نوعي آنشدن نداشتهلازم براي به رسميت شناخته

سابقه بود، اما به نظر ه يا بيسابقهاي اجتماعي وارد كرد كه امري كمبنديرا در سنخ
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ها توسط شدن آنهاي فاقد طبقه و به رسميت شناختهتأييد برخي گروهرسد مي

ميرفندرسكي چندان مورد اقبال نخبگان و فرادستان قرار نگرفت. در داستاني، شاه 

عباس اول با كنايه و سرزنش دربارة نظرات شيخ و حضور او در مجالس تفريح و 

شنوم بعضي علما با اجامر و اوباش معاشرند و به مي«گويد: اهل ملعبه ميمعاشرت با 

من هميشه در «ميرفندرسكي پاسخ داد: » كنند... ها تماشا ميهاي ناشايست آنبازي

  )٥/٦٩٠: ١٣٦٤راوندي، »(ام.ام و هيچ يك [از علما] را نديدهجمع آنان بوده

  

  گيرينتيجه. ٦

هــاي ها و هنجارهاي ايدئولوژيك خود و نــه واقعيتارزشنخبگان و فرادستان بر اساس 

هــا را در صــنوف مختلــف قــرار پرداختنــد و آنبنــدي مردمــان ميعيني جامعه، به دســته

گرفتنــد؛ فــارغ هايشان سازوگار نبود ناديــده ميداند و بخشي از جامعه را كه با ارزشمي

رات خــود را در جامعــه ند و تــأثياهــا بــه زيســت اجتمــاعي خــود ســرگرماز اينكــه آن

  گذارند؛ تأثيراتي كه در زندگي فرادستان نيز قابل مشاهده و رديابي است. مي

دســت هاي اجتمــاعي از مردمــان عصــر خــود بهبنديبرخي منابع دورة صفوي، سنخ

آيد كه از جامعيت لازم براي پوشش تمامي افــراد جامعــه گونه به نظر ميدهند، اما اينمي

دادند به همراه عشــاير ؛ مثلاً زنان كه حداقل نيمي از جامعه را تشكيل ميبرخوردار نباشد

ها حضــور ندارنــد و ســخني از ايشــان در ميــان بنــديو ايلات چادرنشين در اين دســته

مراتــب معمــولاً در قعــر سلســله» اهــل زراعــت«نيست؛ روستانشينان نيز با عنــوان كلــي 

هاي چهارگانة اجتمــاعي ايــن بندياز سنخاند. سه دستة ديگر اجتماعي جاي خوش كرده

دوره مربوط به زيست شهري است؛ اهل قلم، اهل شمشــير و اربــاب معــاملات و پيشــه

ها را بنــديوران هر سه در شهرها حضــور دارنــد و ايــن امــر، وجــه شــهري ايــن دســته

بندي شهرمدارانه، تمام اقشــار اجتمــاعي شــهري را كند. اگرچه حتي اين سنخبرجسته مي

كــه در عرصــة اجتمــاعي  هــاداد و فاقد جامعيت اســت. بســياري از گروهنيز پوشش نمي

بيني و سبك زنــدگي مخصــوص بــه خــود هســتند، در ايــن حضور داشته و داراي جهان

شــده در ايــن گانــة طــرحهــاي ســهرســد ملاكاند. به نظر ميها ملاحظه نشدهبنديدسته

تقســيم كــار  - ١هاي اجتماعي اســت: تن گروهشناخنوشتار معياري اوليه براي به رسميت
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درآمــد و – ٢هــاي فرادســت)؛ ها براي جامعــه (از منظــر گروهاجتماعي و كارآمدي گروه

دســت هــاي پــايينتأكيد بر وجه توليدي كــار، كــه مربــوط بــه گروه - ٣ثروت اقتصادي؛ 

معيــار هاي فاقــد ســه شود. بر اين اساس گروهوران ميجامعه همچون كشاورزان و پيشه

كننــده و يــا دهنــده و ســرگرمهــاي خــدماتفوق در زمرة فاقدين طبقه قرار دارنــد. گروه

هــايي همچــون دراويــش، خــدمتكاران، هنجار در زمرة اين اقشار قــرار دارنــد. گــروهنابه

گردان، گدايان، بــاربران و حمــالان، غلامان، كنيزان، روسپيان، كوليان، لوليان رمالان، دوره

ــزه ــام و عج ــين ايت ــادان و همچن ــان و معت ــاش، دزدان، راهزن ــان، اوب ــولان، مجنون ، معل

بــازان و نقــالان. در گيران، بندبازان، شــعبدهبخش جامعه چون معركههاي سرگرميصنف

تعــداد و ضــعيف كــه معمــولاً صــنوف مهمــي را هاي كــمتوان به پيشهكنار اين موارد مي

گــردان، و كــوه رانيــممرگ ر،يــگدام ادانيصــدادند نيز اشــاره كــرد؛ همچــون تشكيل نمي

فروشــان و دوزان، مرغسهيدوزان و ككبوتربازان، بهله ران،يگيو ماه زانيبريسلاحان، ماه

، جماعــت شــودمالان و جماعــت متعلــق بــه قوشــخانه ريســا زان،يــلالافروشــان، جگربر

هــاي فاقــد كشان و نظاير اين موارد كه در زمرة گــروهدشتبانان، غسالان و گوركنان و لش

شــود و ها در جامعه به رسميت شناخته نميهايي كه حضور آنگيرند؛ گروهطبقه قرار مي

گــذاري آيــد؛ اقشــاري كــه در فراينــد ارزشها به ميــان نمــيدر منابع تاريخي يادي از آن

  ارزش تلقي و به حاشية جامعه رانده شدند.اهميت و بينخبگان جامعه، بي
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A Theoretical Reflection on the Social Stratification of the 
Safavid Society; 

by Approaching the Situation of Urban Classless Groups 
 
 
Extensive Abstract 
The elites and the upper classes, based on their ideological values and 
norms and not on the objective realities of society, categorized the 
people of the society and placed them in different classes, and ignored 
a part of the society that was not compatible with their values. 
Regardless of the fact that they are busy with their social life and have 
their effects on society. Effects that can also be seen and traced in the 
lives of the upper classes. Accordingly, it is necessary to provide the 
necessary basis for their re-reading and narration by using an 
appropriate approach and method and recognizing the classless groups 
and identifying them as members of the Safavid period society. The 
purpose of this article is to further emphasize the entry of researchers 
into the uneven and uncharted territory of cultural and social history 
research, which poses many difficulties for researchers in this field. 
Method 
The approach of the present study is exploratory and its method is 
qualitative, and it attempts to trace classless groups as an approach to 
understanding the lower social strata of Safavid society by drawing on 
the microhistory method, which is one of the study axes in modern 
cultural history. In fact, the central signifier of microhistory studies 
and investigations is formed by strata that have not been considered in 
the traditional historical narrative. 
Achievement and conclusion 
Some sources from the Safavid period provide social classifications of 
the people of their era. However, it seems that they do not have the 
necessary comprehensiveness to cover all members of society. For 
example, women, who constituted at least half of the society, along 
with nomads and nomadic tribes, are not present in these 
classifications and there is no mention of them. Villagers, also known 
as "farmers," are usually at the bottom of the social hierarchy. Three 
other groups of the four social classifications of this period are related 
to urban life. Writers, swordsmen, and merchants and craftsmen are 
all present in cities, which highlights the urban aspect of these 
categories. However, even this urban classification did not cover all 
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urban social strata and lacks comprehensiveness. Many groups that are 
present in the social arena and have their own worldview and lifestyle 
are not considered in these categories. It seems that the three criteria 
proposed in this article are the primary criteria for recognizing social 
groups: 1- Social division of labor and the efficiency of groups for 
society (from the perspective of upper-class groups) 2- Income and 
economic wealth 3- Emphasis on the productive aspect of work, 
which is related to lower-class groups such as farmers and craftsmen. 
Accordingly, groups that lack the above three criteria are classified as 
classless. Service, entertainment, or abnormal groups are among these 
groups. 
Keywords: marginal group, social stratification, cultural history, 
Safavid period, subordinates. 
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Datis, the Commander of Darius the Great in the 
Battle of Marathon: Persian or Median? 

 
Tahmoores Mehrabi1 

 
 

Abstract 
With the establishment of the Achaemenid state by Cyrus 
the Great (550-530 BC), although the Median empire was 
dissolved, many Median commanders joined Cyrus the 
Persian, two of whom were Harapagus and Mazaris. 
During the time of Cambyses, the Medes were with the 
Persians in many battles, but during the time of Darius, 
with the rebellion of Gaumata and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius became pessimistic 
towards the Medes and believed that the Medes were 
planning to establish their own government again. In order 
to reduce the influence of the Medes and because of the 
rebellion that threatened the Achaemenid Empire, he put 
the name of Medes in the tenth place in the list of satrapies 
in the Behistun Inscription. However, Darius commanded 
the Battle of Marathon in 490 BC. handed over to Datis. 
There are still debates and differences of opinion among 
researchers about whether Datis was a Median or a 
Persian, but in most Greek writings, he is referred to as “a 
Mede”. Considering that Darius was completely 
pessimistic towards the Medes at this point in time and 
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actually saw the Medes as a threat in overthrowing the 
Persian government, the presence of a Median commander 
in the battle of Marathon is far from expected and it seems 
that Datis has been Persian. So far, no independent 
research has been done about Datis, only in some books 
and when describing the battle of Marathon, he has been 
mentioned in passing. In this essay, using ancient 
historical reports and archeological data, the character of 
Datis, whether he is a Median or a Persian, and the reason 
why he was chosen by Darius to command the battle of 
Marathon will be analyzed. By examining and analyzing 
the sources, it seems that Datis was Persian and not 
Median. 
 
Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, 
Battle of Marathon. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٥٣ـ١٧٩، صص ١٤٠٣ بهار، مونهپنجاهي ، شمارهنزدهماپسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  

: نبرد ماراتنة داريوش بزرگ در اتيس، فرماندد
  پارسي يا مادي؟

  

  ١طهمورث مهرابي
  

  چكيده

.م)، اگرچــه پ ٥٣٠- ٥٥٠(بــزرگ ا تشكيل حكومت هخامنشي توسط كوروش ب

شاهنشاهي مادها برچيده شد، اما بسياري از فرماندهان مادي با كوروش پارســي 

. در زمــان كمبوجيــه نــدهاراپاگ و مــازاريس بود هااز آندو تن همراه شدند كه 

ر زمــان داريــوش بــا امــا د ،نيز، مادها در بسياري از نبردها همراه پارسيان بودند

داريــوش نســبت بــه مادهــا  ،ئومات و شورش فرورتيش در ماد و پــارتقيام گ

تشــكيل بدبين شد و معتقد بود كه مادها قصد دارند دوبــاره حكومــت خــود را 

دليل شورشي كه شاهنشــاهي هخامنشــي . وي براي كاهش نفوذ مادها و بهدهند

ها در جايگــاه تيبة بيستون، در فهرست ساتراپيكرا تهديد كرده بود نام ماد را در 

پ.م. را  ٤٩٠با اين همه، داريوش فرماندهي نبرد مــاراتن در ســال ؛دهم قرار داد

مادي يــا پارســي بــودن داتــيس  ةدربارپژوهندگان هنوز در بين سپرد. اتيس به د

 ا نــامهاي يونــاني از وي بــبحث و اختلاف نظر وجود دارد، اما در بيشتر نوشته

با توجه به اينكه داريــوش در ايــن برهــه از زمــان . ياد شده است» داتيس مادي«

و در حقيقت مادها را نوعي تهديد در برانــدازي بود كاملاً نسبت به مادها بدبين 

اي مــادي در نبــرد مــاراتن بســيار دور از ديد، وجود فرماندهحكومت پارس مي

داتــيس  ةه است. تاكنون دربــاربود» داتيس پارسي«رسد انتظار بوده و به نظر مي
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و هنگــام شــرح  هاكتاباي از در پاره تنها، است تحقيق مستقلي صورت نگرفته

ده اســت. در ايــن جســتار، بــا اســتفاده از شــگــذرا اي نبرد ماراتن به وي اشاره

شــناختي، بــه واكــاوي شخصــيت هــاي باستانهاي تاريخي كهــن و دادهگزارش

و دليــل انتخــاب وي توســط داريــوش بــراي  داتيس، مادي يا پارسي بودن وي

تحليل منــابع بــه و. با بررسي و تجزيهفرماندهي نبرد ماراتن پرداخته خواهد شد

  رسد داتيس پارسي بوده است نه مادي. نظر مي

  

  .مادها، داريوش بزرگ، داتيس، نبرد ماراتنخامنشيان، ه: يديكل يهاواژه

  
  مقدمه . ١

 .بيان مسئله١-١

هاي هخامنشيان شركت هنشاهي ماد، سپاهيان ماد در بيشتر لشگركشياز سقوط شا پس

 هخامنشيانكردند. در جنگ جستند و به آنان در نبردهاي داخلي و خارجي كمك ميمي

)، يكي از سرداران ايراني داتيس بود. داتيس كه در پ.م ٤٩٠سال با آتنيان در ماراتن (

در بيشتر منابع بدون اشاره به  است، او آمده نامنيز شده در تخت جمشيد لوحي كشف

دوت، ودانيم كه علاوه بر هرميياد شده است. » داتيس مادي«نام مادر يا پدر به صورت 

ناميدند و اين احتمال مي »مادي«نيز گاهي هخامنشيان و شاهنشاهي آنان را ديگران 

دي همراه باشد. هاي آنان با ماوجود دارد كه به همين دليل پيوسته نام داتيس در نوشته

دليل ندادن آب و خاك تنبيه كند، مردونيه را از ها را بهداريوش كه درصدد بود تا يوناني

كافي نداشت معزول و داتيس را سردار نبرد با اِرتِري و آتن كرد.  ةاين جهت كه تجرب

داتيس زماني به فرماندهي در ماراتن انتخاب شد كه داريوش به تازگي از قيام مادها 

ها پرداخته بود. وي حتي نسبت به مادها در گرفتن قدرت شده و به تنبيه آن رغفا

مركزي كه توسط گئومات صورت گرفته بود، بدبين بود كه بلافاصله بعد از آن نيز با 

ترين و شورشي كه از ديد داريوش، از بزرگ ؛رو شدشورش فرورتيش مادي روبه

ن شاهنشاهي هخامنشي و حكومت هايي بود كه تا آن زماترين سركشيخطرناك
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كرد. بركناري مردونيه و انتخاب داتيس كه تا آن زمان نامي از وي داريوش را تهديد مي

آور در امور برده نشده بود، دو نكته را به همراه دارد؛ يا داتيس شخصيتي فعّال و نام

سي و از ها بود، يا اين شخص پارهاي جنگي در برابر يونانيجنگ و آشنا به تاكتيك

پيش از آن نيز به  ؛ زيرازاده بوده استحاكمان مناطق معروف و در حقيقت پارسي

  مور تفّحص در آسياي كوچك بود.أدستور داريوش م

هر چند كمبود منابع و شواهد تاريخي باعث شده است كه شخصيت و جايگاه 

 ةدربار در تاريخ هخامنشيان فقط با نبرد ماراتن، بدون شرح جزئياتداتيس سياسي 

خود اين فرمانده همراه شود، امّا شواهد كافي براي بررسي شخصيت تاريخي وي و 

در تاريخ سياسي هخامنشيان به ويژه در دورة داريوش باقي مانده است كه با او نقش 

توان تا حدود زيادي به نقش و جايگاه سياسي داتيس و فرزندانش در ها ميبررسي آن

 غير ازنبرد ماراتن و فرماندة آن،  ةبرد. دربارشيان پيهخامن ةتحوّلات سياسي دور

طور كه گفته شد اين ؛ البته همانهاي يوناني، مدارك ديگري باقي نمانده استنوشته

اند، اي نداشتهبودن داتيس كه موضوع اين پژوهش هست اشارهمنابع به پارسي يا مادي

توانند ما را در اين كه مييوناني  منابع لذااند؛ بلكه بيشتر به گزارش نبرد ماراتن پرداخته

، و از سديودورمجموعة تاريخي كتزياس، پرسيكاي دوت، وزمينه ياري دهند تاريخ هر

پير بريان، تاريخ ماد از دياكونوف، نوشتة وري هخامنشي، تجديد به امپراپژوهندگان 

اريخ و ت تاريخ سياسي هخامنشي از داندامايف، يفپادشاهي ماد از اقرار علي

نبرد  به ذكر داستان تنهااشاره كرد كه آنان نيز گذرا و  شاهنشاهي هخامنشي از اومستد

ها نيز روايات آناند. برخي از نپرداختهو جايگاه و تبار او ماراتن اشاره كرده و به داتيس 

چندان  در خصوص شكست داتيس (تاريخ شاهنشاهي هخامنشي از آلبرت اومستد)

گيري به بيتا نتيجه داشتها بايد احتياط لازم را ند و در استفاده از آنقابل اطمينان نيست

راهه نرود. اين جستار با درك اين مطلب تلاش دارد، با تكيه بر منابع اين دوران و 

شناسي هاي تاريخي، ابتدا به ريشهپژوهش ةشناسي و با استفاده از شيوهاي باستانداده

در  وي داتيس و نقش و جايگاه اين فرمانده و فرزندانبودن اين نام، مادي يا پارسي

  هخامنشيان بپردازد. تاريخ 
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  . اهميت و ضرورت پژوهش١-٢

هاي تقريباً يكسان كند نخست انديشهآنچه اهميت اين پژوهش را دو چندان مي

مورخان دربارة روايت تبار و مادي خواندن داتيس است و دو ديگر، فقدان پژوهشي 

حليل انتقادي روايت هرودوت و ديگر مورخان يوناني بپردازد. بايد توجه مستقل كه به ت

داشت با توجه به مادي خواندن شاهنشاهي هخامنشي توسط يونانيان و يا خطاب 

تواند قراردادن شخصي كه ساتراپ آن منطقه است به اين نام، در نتيجه اين پژوهش مي

ها از اوايل شاهنشاهي دها و پارساهميت فراواني براي درك و تصور ما از روابط ما

  هان برجستة هخامنشي داشته باشد. هخامنشي و فرمانده

  

  . بحث ٢

  نآ بودنواژة داتيس و مادي يا پارسينام. ٢-١

-Da-ti)او به صورت دتَيه  شده در تخت جمشيد نامكه در لوحي كشف (Dâtis) داتيس 

ya)  و در ارمني به شكلԴատիսը رت داتيس/ و به يوناني به صوΔάτηςشود ، ديده مي

به معني بخشنده، گرفته شده و به » Tis=تايس«آيد و مي Dadar= كه از دادر» دا« ةاز ريش

-Schmitt, 1984: 468; Schmitt, 1994: 1) است» خداداد«يا همان » بخشيده خدا«معني 

2; Briant, 2002: 370; Briant, 2012: 198 )ام پدري دوت بدون ذكر نو. وي توسط هر

خوانده شده است  »يداتيس ماد«، پيوسته ردو يا اينكه به كدام قوم از اقوام مادي تعلق دا

(Herodotus, 1890/ VI: 94)َيه ت. داتيس نامي است به زبان يوناني، كه همان د(Da-ti-

ya) استشده در تخت جمشيد در لوح كشف (Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 

او  اما منطقي نيستاند، معرفي كرده او را مادي يونانيمنابع  تقريباً د اينكه با وجو. ( -195

داريوش در نبرد ماراتن  ةدر كنار برادرزاددر اين برهه از تاريخ مادي يك  با عنوانرا 

  . (Georges, 2000: 29; Lewis, 1980: 195)بپذيريم

 ,Herodotus) د ي بوكنند كه داتيس داراي نژاد مادبيان ميس دوت و ديودوروهر

1890/ VI: 94; Diodorus Siculus, 1956/X, 97)جايگاه هخامنشيان دوران در . مادها 
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 اصولاً  مادي بپوشند. ةبجُ داد دستور هاپارس بهبزرگ  كورش و حتي داشتند ايبرجسته

شناخته شد كه اين  ماد امپراتوري عنوان اب ديد خارجيان بيشتر از هخامنشيان امپراتوري

 :Frye,1965) افتاد شدن افراد پارسي به مادي نيز اتفاق ميامر گاهي اوقات در ناميده

85; Munson, 2009: 460)نام مادها  هخامنشيان دورة در باستان پارسي هايكتيبه . در 

 اشراف يا نخبگان از كدام هر كنار نيز در و همراه شده هاپارس نام با موارد بيشتر در

-Imanpour, 2002).است  شده تصوير مادي شخص يك شيدتخت جم در پارسي

ها شاهنشاهي هخامنشيان را ها و مصريباستان به ويژه يونانيمردمان دوران  (76 :2003

هاي مادي هاي ايران و يونان تحت عنوان جنگدانستند و از جنگدولت ماد مي ةادام

 ,Tuplin, 1994: 230-150; Godley)ناميدند كردند و حتي پارسيان را مادي ميياد مي

 »داتيس پارسي« شدنتوانند عاملي براي ناميدهاين موارد مي ةكه هم  (161-171 :1960

  شود. »داتيس مادي«اند، به دهكردوت و ديگر مورخاني كه از وي پيروي وتوسط هر

 برانگيز است. مورخان بدوننيز بسيار بحث» تيهدَ «اين موارد، خود نام  تمامعلاوه بر 

تيه يك نام كاملاً پارسي است. نام نامند، اما دَاين اسم، آن را مادي مي ةواژتوجه به نام

قرار داد كه در  (Martiya/ Mar-ti-ya)» رتيهمَ «توان در كنار نام را مي (Da-ti-ya)تيه دَ

دانيم به گفتة طور كه ميشورش كرده بود و همان عيلامزمان داريوش بزرگ در 

-Briant, 2002: 120). رتيه يك نام كاملاً پارسي استان امروزي، مَ داريوش و مورخ

122; Tavernier, 2004: 26-28)  صدق  تيه نيز كاملاً دَ ةواژشناسي در مورد نامو اين نام

شدن اما عامل ديگر ناميده باشد،يك نام پارسي بايد نيز  (Da-ti-ya)ين ابنابر ؛كندمي

ها از رفتار هخامنشيان در رابطه با سوء برداشت يونانيداتيس به داتيس مادي، ناشي از 

ايراني را با نام ايالتي كه بر  ةايراني است. بدين معني كه آنان افراد برجست ةافراد برجست

گويد كه مي ك.  پلوتار(Sekunda, 2002: 15-16)شناختند كردند ميآن حكومت مي

و اين اطلاعات در  (Plutarch's, 2007: 302-305, 323)داتيس يك ساتراپ بوده است

نامد، سويداس نيز تكرار شده است. سويداس علاوه بر اينكه داتيس را يك ساتراپ مي

  ). (Briant, 2002: 893گويدسخن مي» داتيس پرسس«از داتيس تحت عنوان 
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را » ساتراپ ماد« /ساتراپياحتمالاً داتيس يك پارسي بوده است كه مسئوليت استانداري

 »داتيس مادي«و شايد به همين دليل   (Sekunda, 2002: 15-16)اشته استبرعهده د

خوانده شده است. وي احتمالاً فعاليت خود را نيز از زمان كمبوجيه آغاز كرده و در زمان 

). Briant, 2002: 81ايفا كرد( پ.م٤٩٠ ةداريوش نقش نظامي درجه يك را در پايان ده

وش كاملاً از سوي مادها تهديد جدي شده بود، با كنار اينكه در اين برهه از زمان كه داري

نهادن مردونيه و انتخاب يك شخص مادي به عنوان فرماندة نبرد ماراتن، شخصي كه از 

نظر رتبه و درجه چندان جايگاهي را به خود اختصاص نداده بود، آن هم براي نبردي كه 

نمود و به دور از انتظار ميخود داريوش به خطرات آن كاملاً واقف بود، كاري خطرناك 

طور ين همانابنابر ؛توانست اشغال كندو مسلماً داتيس بدون سابقه چنين جايگاهي را نمي

به  كپلوتار ةكه گفته شد داتيس بايد يك پارسي و ساتراپ ماد بوده باشد و شايد اشار

  . (Plutarch's, 2007: 893)نامدواقعيت نزديك باشد كه او را يك ساتراپ مي

  

  ماد ساتراپداتيس، . ٢-٢

ها آخرين موج از ها و پارتها به درون ايران كه گويا مادها، پارسپس از كوچ آريايي

 ةكتيب در بار اولين براي مادها نام)، Imanpour, 2012: 101-109اين كوچ آريايي بودند (

 دامنة در ساير اقوام ساكن كنار در ميلاد از پيش نهم قرن اواسط در سوم شالمانصر

 ;Parpola, 1970: 230-231; Olmstead, 1951: 117 ; زاگرس آمده است هايكوه

Levine, 1969: 77) ،(Kuhrt, 2007: 22-28 ششم پيش از ميلاد نيز، مادها  ةدر سد

رسيد، و رهبر سلحشور و  خود پادشاهي مستقلي تشكيل دادند كه به اوج توانايي

پ.م دولت آشور را برانداخت و  ٦١٢)، درHuvakhshathra( ترَ خشوتيزهوش آن، هو

 تاريخي ةنوشت طبق. )١: ١٣٥٠شهبازي، بر بخش وسيعي از ايران تسلط يافت(شاپور

 شوريدند، او بر سپاهش پ.م ٥٥٠ سال در هاپارس عليه آستياك لشكركشي هنگام بابلي،

   ).٧٠: ١٣٥٩، سپردند(گرانتفسگي كوروش به و كردند گرفتار را او

ها و قبايل ، بسياري از سرزمينبزرگكومت هخامنشي توسط كوروش با تشكيل ح



 ١٦١ | پارسي يا مادي؟: نبرد ماراتنيوش بزرگ در ة داراتيس، فرماندد |

تحت سلطة وي درآمدند و مناصب نظامي و درجة اول را در اختيار گرفتند. در ميان 

اول  ها درآمدند، مادها تنها كساني بودند كه مناصب درجةپارس ةاقوامي كه تحت سلط

هاي متعدد از فرماندهان شرا اشغال كردند به طوري كه كوروش براي سركوبي شور

وي با شنيدن خبر شورش پاكتوئس   (Munson, 2009: 460).كردمادي استفاده مي

مور عمليات سركوب و فتح مجدد آن خطّه كرد و مازارس أرا م يليديايي، مازارس ماد

ديگري به نام  ينيز به خوبي از عهدة اين عمليات بر آمد. پس از مرگ مازارس، ماد

ان كه هنگام فتح ماد به كوروش گرويده بود و باعث پيشرفت كار وي شد، هاراپاگ، هم

شد و فرماندهي را به عهده گرفت. وي از اشراف و بزرگان ماد بود و از  او جانشين

رفت. او بود كه فتح كرانة ساحلي آسياي كوچك و متنفذترين اعيان ماد به شمار مي

 ;Christoph, 2011: 689-693). ٧٤: ١٣٥١شايان، (شهرهاي ايوني را به انجام رساند 

Munson, 2009: 460; Frye, 1965: 81;  در حقيقت در زمان كوروش مادها و پارس-

ها كاملاً با هم در آميخته بودند، به طوري كه اگرچه شاه پارسي بود، اما فرماندهان وي 

 ;Frye, 1965: 85) مادي بپوشند  لباس داد دستور هاپارس به بزرگ مادي بودند. كورش

Imanpour, 1998: 200)  
پس از مرگ كوروش و با جانشيني كمبوجيه روند ورود مادها به دربار پارس 

آن جايگاهي  امامتوقف نشد و مادها همچنان مقامات مهم دربار را اشغال كرده بودند، 

دست نياوردند. به همين دليل داشتند در زمان كمبوجيه بهبزرگ را كه در زمان كوروش 

مادها به رهبري گئومات مغ كه مادي شايد برد، ماني كه كمبوجيه در مصر به سر ميز

ها خارج بود، دست به كودتا زده و حكومت را براي مدت چند ماه از دست پارس

اما با روي كار آمدن داريوش اوضاع دربار كاملاً  (Kent, 1953: 116-120). كردند

كوتاه كرد و ساتراپي ماد را براي كاهش دگرگون شد. وي دست مادها را از حكومت 

هخامنشيان به  هاي غربي قرار داد. شاهنشاهينفوذ و اعتبار آن آخرين ساتراپي

آوانويسي بابلي براي واژة فارسي شد كه هاي سياسي اداري مختلف تقسيم ميبخش

. ناميدندو به يوناني ساتراپ مينگهبان شاهي) بود  (xšaçapāvan=باستان خشثرپاون 

رفت و ساتراپ به معناي سرزمين، استان، شهرستان، دولت و كشور به كار مي ةواژ
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-Briant, 2002: 64) ؛١٨: ١٣٩١(داندامايف، دشبعدها به شهرهاي امروزي نيز اطلاق 

بيستون، نام ماد در رديف ساتراپي دهم قرار گرفت، البته در  ةدر زمان نگارش كتيب. 70

   . (Lecoq, 1997: 246)، ماد جايگاه خود را به دست آوردجا ماندهههاي بديگر كتيبه

و  (Db)آوردن نام مادها در رديف دهم و نهم در كتيبة داريوش در بيستون 

هاي پياپي در سرزمين ماد در زمان تواند علاوه بر تأثير شورشمي (Dpe)پرسپوليس 

كه در چنين  ناشي از عوامل متعدد ديگري نيز باشد ،روي كار آمدن داريوش بزرگ

هاي دليل روي كار آمدن داريوش شورشاي داشته است؛ هرچند بهتصميمي نقش عمده

هاي مركزي و نزديك به مركز حكومت مانند سرزمين متعددي خصوصاً در سرزمين

ها با شدت ها در ماد و توسط مادياما اين شورش ،بابل و ماد اتفاق افتاد ،عيلام ،پارس

توان به شورش گئوماته كه براي مثال مي ،)٣٦: ١٣٨٨ ،ايمانپوربيشتري برخوردار بود(

 ،)٣٦سطر  ،١١بند  ،١ستون  ،Dbدر نساي ماد ( (Paisiyāhuvada)در پيشياهووادا 

 ،١٢بند ،٢ستون   ،Dbدر سرزمين ماد ( ،(kudurus)شورش فرورتيش در كودروش 

از خاندان هوخشتره كه خود را  ،(Cicantaxma)شورش چيسَنتَخمَه  ،)٦٥- ٦٦سطرهاي 

 :Kent, 1953)نام برد  (Asgarta)) در اسگرته٨٢بند  ،١٤ستون ،Dbدانست(مادي مي

لاً، بايد مانند داريوش فعاليت رسمي خود ااما در اين زمان، داتيس كه احتم، (126-135

را از زمان كمبوجيه آغاز كرده باشد، مورد توجه داريوش قرار گرفت و ساتراپي ماد به 

هاي . به ويژه زماني كه داريوش با شورش (Sekunda, 2002: 15-16)پرده شدوي س

  رو شد. و ديگر مناطق شاهنشاهي روبه عيلامبزرگي در پارس، پارت، 

ها، پايگاه فرماندهي م. پس از سركوب بابلي.پ ٥٢١داريوش در نيمة ژانوية سال 

راپي ماد كه فرماندهان او ها، در ساتخود را براي نبرد با شورش مادها و ديگر شورش

د. در آغاز شهرياري ارو شده بودند، قرار دهاي زيادي روبهدر اين ساتراپي با سختي

 رَ شتوَخداريوش بزرگ، يكي از مادها به نام فرورتيش كه خود را خشثريته از تخمة هو

 نيزهاي پرثوه و هيركاني خواند، مادها را به شورش برانگيخت و مردماني از سرزمينمي

اگرچه فرورتيش در نبردي خونين از سپاهيان داريوش شكست خورد و  ؛به او پيوستند

ها و هيركانيان اميدوار بود. ايبه راگا (= ري) گريخت، امّا همچنان به كمك پرثوه
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چند از قلمرو خود در برابر شكست خورد، امّا توانست يك نيزفرورتيش در راگا 

برتري خردكنندة نيروهاي حريفان مغلوب  ةدر نتيج هاتنسپاهيان داريوش دفاع كند و 

 ؛ ٤٦٧- ٤٦٦: ١٣٤٤، فدياكونو؛ ٤٤: ١٣٧٨توين بي،؛ ٤٠٠: ١٣٨٨ف، و(دياكونشد

: ١٣٨٨ علي يف،؛ ١٦٠: ١٣٨٩ داندامايف،؛ ١٥٤: ١٣٨٨ فراي،؛ ١٤٥: ١٣٨٦ هينتس،

٤٤Sykes, 1958: 61,160; Kent, 1953: 127;  .(  

به  پ.م ٥٢١ويشتاسپ در  پدرشبه  كمك برايرا  سرانجام داريوش اول، سپاهي

هاي پارت و هيركانيه را كه به كمك فرورتيش تا او توانست شورش كردشرق اعزام 

وي با  ).١٤٢: ١٣٨٩؛ داندامايف، ١١١: ١٣٨٤ برخاسته بودند سركوب كند(كوك،

 ٥٢١ة يژوي١١. و در روز(Kuhrt, 2007/ I: 140)ها جنگيد هاي شورشي و هيركانيپارتي

مطابق نوشتة كتيبه بيستون  هاي شورشي پيروز شد كهويشتاسپه بر پارت و هيركاني. پ.م

(Db) اسير دادند  ٤١٩٢ شته وك ٦٥٢٠(Kent, 1953: 127; Bivar, 2012:  1-3) .  

رسد يكي از سرداران داريوش كه در اين زمان در ماد به نبرد با فرورتيش به نظر مي

وش براي كمك به وي ستاد فرماندهي خود را در ماد برپا كرد، پرداخت و داريمادي مي

توان نظر قطعي داد، اما شواهد و اگرچه در اين زمينه نمي ؛داتيس پارسي بوده است

مدارك حاكي از آن هستند كه يا داتيس قبل از شورش ماد حاكم اين منطقه بوده است، 

نيروهاي پارت و هيركاني اميدوار به طوري كه فرورتيش براي نبرد با داريوش بيشتر به 

مادي  ةاست تا به نيروي مادي و يا اينكه بعد از ورود داريوش به ماد و نبرد با سركرد

 ,Sekunda(دهدشود، داتيس را ساتراپ ماد قرار ميكه خود داريوش بر وي پيروز مي

  ). Plutarch's, 2007: 302-305, 323؛ Briant, 2002: 893؛ 15-16 :2002

ها در غرب داراي مسئوليت ه اين احتمال نيز وجود دارد كه وي در زمان شورشالبت

در تأييد اين نظر بايد به لوحي اشاره كرد كه در تخت  .(Sekunda, 2002: 15-16)بود

  كند. شده و داتيس در آن سندي را با خود حمل ميجمشيد كشف

ده متعلق به شده در تخت جمشيد، داتيس يك سند مهر و موم شدر لوح كشف

به نزد  ٢٧سال كند. او از طريق سارديس در ماه يازدهم پادشاه را با خود حمل مي

  رفت.  پادشاه در پرسپوليس
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(7 mar-ri-is KAS\lg m.Da-ti-ya gal-ma du-is hal-mi m.sunki-na ku-iz 
h.Is-par-da-mar pir-ra-dazi- is riz1-zi-i[s] h. Ba-ir-[sa] m.sunki-rik1-ka pa-

ras d.ITU.lg Sa-mi-man- a rtas1 h.be-ul 27-um-men h.Hi-da-li). 
 
عنوان جيره دريافت كرد. وي سندي مهر و موم شده مريش شراب به ٧داتيه «

از شاه را به همراه داشت، او از سارديس حركت كرد و به نزد پادشاه در  (هلمي)

  »در هيدالي ٢٧پرسپوليس رفت در ماه يازدهم از سال 

گان جيرة شرابِ تخت جمشيد خود ردن نام داتيس در شمار دريافت كنندهآو

بندي تعداد اندكي از افرادي كه در سهمگوياي مقام برجستة سياسي و اداري اوست. 

ليتر از شراب يا آبجو را دريافت  هفتاند، سهمي به بزرگي نام برده شدهتخت جمشيد 

هاي ما پارناكه طبق دانستهذكر شده است.  ها در اين اسنادو يا حتي نام آن اندكرده

(=فرنكه) يعني عموي پادشاه و مسئول اداري امور اقتصادي پارس توانسته است اين 

). ٩٥: ١٣٩٠است(ويسهوفر،  ليتر ٩٠كه سهمش برابر با دريافت كندمقدار شراب 

 ١٠٠ اترين مردان پادشاهي است كه برابر بگوبرياس، پدر مردونيوس نيز، يكي از بزرگ

  كند. شراب دريافت ميليتر 

در هيدالي نوشته شده است و تنها سه  ٤٩٤فوريه  ١٥ژانويه و  ١٧اين لوحه بين 

داشته است و هم اكنون داتيس در تا آنجا وجود داشته  تخت جمشيدايستگاه در مسير 

ين اين ابنابر هيدالي قرار دارد كه تنها سه ايستگاه از پادشاه در تخت جمشيد فاصله دارد؛

تر اما او سريع ،توان يك سفر چهار روزه تخمين زد، البته اگر بدون اسب باشدسفر را مي

تجهيزات خاصي را ين وي داراي اسب نيز بوده است كه احتمالا ًابنابر ؛حركت كرده است

  .(Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 195- 196)نيز به همراه داشته است

در نظر ها توان زمستان و قبل از شورش ايونيلوحه را ميدر هر حال تاريخ اين 

آغاز  ةها از نقطمعمولاً مسافرت ؛كندتحت فرمان داريوش مسافرت مي داتيس. گرفت

مييد أيتنها پادشاه سفرهاي برگشت را ت عادي و معمولشوند و در شرايط ييد ميأت

حال برگشت از سفر وي تحت حكم داريوش در توان دريافت كه ميين ابنابر ؛كند

 ةيك نوع بازرسي و هماهنگي لازم براي حمل سفر ممكن استسارديس بود. اين 
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به ويژه با ارتافرن برادر داريوش كه شهربان . (Lewis, 1980: 195- 196) نهايي باشد

ق.م، در متن تخت جمشيد اين واقعيت كه  ٤٩٢تا  ٥١١هاي ميان (در سال ليدي بود

ييد شده است) و أزيسته، تدر آسياي كوچك مي ٤٩٥در نوامبر  ارتافرن برادر داريوش

؛ )٩٨- ٩٦: ١٣٩٠همراه با داتيس فرماندهي نبرد ماراتن را بر عهده داشت(ويسهوفر، 

هاي آسياي كوچك، در اين زمان ين داتيس علاوه بر بازرسي از ساتراپيابنابر

  آتي به يونان انجام داد. ةهاي لازم را با حاكم سارد و ليدي در رابطه با حملهماهنگي

رسد كه داتيس در اين زمان فرماندة تمام با كنار هم قراردادن اطلاعات به نظر مي

از نظر رتبه و درجه از تمام فرماندهان محلي و  و نيروهاي پارسي در غرب بوده است

رهبر «شده توسط پادشاه بالاتر بوده است. شايد لقب او منصوب فرماندهانديگر 

. در هر حال، ناميده شدن داتيس به (Sekunda, 2002: 15-16)بوده است» انميزبان

كند تا داتيس مادي نيز، كه در بيشتر متون كهن با اين لقب همراه است، ما را وادار مي

ها را با هم هاي خارجي نام مادها و پارسو حكومت انبپذيريم كه اگر چه مورخ

ها به مادي شده، اما وي پيش از شدن پارساختلاط كرده و اين عاملي براي ناميده

فرماندهي در نبرد ماراتن، در غرب و حاكم ساتراپي ماد بوده است و به همين دليل به 

  داتيس مادي شهرت يافت.
  

  استراتژي داتيس در ماراتن. ٢-٣

از فرماندهي ناگزير مردونيه را كه در لشكركشي خود ناكام شده بود، بزرگ داريوش 

سپرد  پارسيو فرماندهي سپاهيان را به برادرزادة خود، آرتافرن و داتيس كنار گذاشت 

تا به سوي ارتريا و آتن پيشروي كنند. هدف اين بود كه اين دو شهر را وادار به تسليم 

كنند. داتيس در آستانة يورش پاياني و در هنگام شورش ايونيه، به فرمان داريوش براي 

 ;Briant, 2002: 370, 148-149چك رفته بود (انجام يك سفر تفحصي به آسياي كو

Briant, 2012: 198( رو، نبايد انگاشت كه داريوش بزرگ، داتيس را بدون داشتن ازاين؛

پيشينة فرماندهي و كارآزمودگي جنگي، براي فرماندهي چنين جنگ بزرگي برگزيده 

و ميزان آذوقه و  آتيهاي لازم را براي نبرد باشد. داتيس بايد در اين مأموريت، آگاهي
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كردند، فراهم آورده باشد. داتيس تعداد جنگاوراني كه بايد در اين نبرد او را همراهي مي

برخلاف مردونيه، به تراكيه و مقدونيه نرفت، بلكه به سوي جزاير سيكلاد راند و 

 ؛ دياكونوف،٢٢٥: ١٣٨٩فرماندهي ناوگان دريايي را نيز خود به دست گرفت(داندامايف،

  ).;Abrams, 2008: 34-39  Poolos, 2008: 98-100 ؛٤٠٥ :١٣٨٨

هنگامي كه سپاه ايران به جزيرة دلوس نزديك شد، داتيس كه خود از ديگران پيش 

ها را كمي دورتر به هايش اجازه نداد در جزيره لنگر بيندازند، و آنافتاده بود، به كشتي

ها پيغام اند، براي آنگريختهها وجو فهميد كه دلوسيچون پس از پرس ؛رينا فرستاد

ايد؟ من خود به اندازة چرا پيش از آنكه از قصد من آگاه شويد، فرار كرده فرستاد كه

سرزمين زادگاه به گاه كافي خرد دارم و حتي اگر شاه بزرگ دستور داده باشد، هيچ

د هاي خورسانم. پس به خانهنيز آسيبي نمي آن زنم و به ساكنانبزرگان صدمه نمي

 ;Herodotus, 1890/ VI: 96-97بازگرديد و با آرامش در جزيرة خود زندگي كنيد.(

Wiesehöfer, 2009: 162,168.(  در نبرد ماراتن هداياي گرانبهايي به حتي داتيس

  ).٢٤٩: ١٣٨٩، كاهنان معبد آپولو واقع در دلوس تقديم داشت(داندامايف

اند به پرستشگاه دلوسي ترديد كرده هاي داتيساي از پژوهندگان دربارة پيشكشپاره

هايي وجود دارد كه بايد توضيح داده دانند، امّا هنوز نكتهو اين گزارش را ساختگي مي

.م، پ ٤٩٧شده در الواح تخت جمشيد تاريخشوند. به استناد شماري از اطلاعات ارائه

داي اين كند، البته فرضية ديگري زمان اهزمان برخوردهاي قبرس را پيشنهاد مي

ا به قصد عزيمت به ناكسوس ترك داند كه داتيس كيليكيه رها را وقتي ميپيشكش

 ;Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988: 468-469)كند مي

Burn, 1984: 218).  اي از زمان باشد، در هر صورت زمان اهداي اين عطايا در هر برهه

داشته است و حكم داريوش مقدسات ملل را محترم ميخود يا به  ةداتيس به عقيد

چنين هدايايي به معبد دلوس توسط داتيس هديه شده است. البته در صورتي كه اين 

به دلايل سياسي و آشنايي داتيس با  فرضيه پذيرفته شود اين سياست داتيس احتمالاً 

ن لشكركشي به نخستين هدف اي ).١/٥٦٧: ١٣٨٦ (پيرنيا،استمردمان اين منطقه بوده 
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توانست مانده بود كه تسليم شود. داتيس اكنون ميباقي آتن  تنهاانجام رسيده بود و 

، يا هواخواهان هيپياس كه با سپاه خود اميد داشته باشد كه آتن نيز به دست دوستان

شود. البته  تسليمپارسي بود يا به دست الكميونيدها كه رهبران دموكراتيك بودند به او 

شدن ماه كاملها به انتظار ها آمده بودند و اسپارتيتيان به ياري آتنيتنها پلا

  ).٢١٩- ٢١٧: ١٣٩٠(اومستد،بودند

ها به دشت ماراتن خواهند آمد كه در آن صورت داتيس بر اين باور بود كه يا آتني

ها را تارومار خواهد كرد و يا از شهر بيرون نخواهند آمد و آنگاه ايرانيان به سراغ آن

خواهند رفت. اين موقعيت زماني بود كه ايرانيان هنوز كنترل دريا را در دست  هانآ

با دريا قطع كنند و مانع دسترسي آنان به را آتن  ةتوانستند رابطداشتند و به آساني مي

پارسي، بيهوده در انتظار خبر و  ةداتيس فرماند ).٢٢٦: ١٣٨٩غله شوند(داندامايف،

بود. چون خبري نشد تصميم گرفت دست به اقدامي بزند. وي  اي از دوستان آتنينشانه

تصميم گرفت بخشي از سپاه خود را با قايق به آتن بفرستد تا شهر را تصرف كند. براي 

كند. اين تصميمي بود  بخش تقسيمدو  به كار او مجبور بود سپاهيان خود را ايناجراي 

ود. بخشي از سپاهيان از جمله بخشي آميخته با خطر، كاري كه تا آن زمان انجام نداده ب

اين كار شب هنگام و در زير نور ماه اجرا شد.  ها شدند. ظاهراً نظام سوار قايقاز سواره

 ، اما(Sekunda, 2002: 52)پيروزي در اين عمليات بستگي به عمل غافلگيري داشت

كه در ارتش هايي امكان داشت يوناني اينكه يا ه بود،داتيس را حدس زد ةميلتيادس نقش

ها به آن ممكن بودند. اشكردند، خبر اين موضوع را به او رسانده بايران خدمت مي

نظام كه ها هستند، در نتيجه پيادهنظام هم اكنون در قايقميلتيادس گفته باشند كه سواره

اند. در فرهنگ بيزانتين به نام سوداس تحت تجهيزات اندكي دارند در دشت باقي مانده

نظام را به آتيكا آمده است كه هنگامي كه داتيس سواره» سواره نظام دور شدند«عنوان 

ه نظام دور شدها علامت دادند كه سوارهبه آتني ند وفرستاد، يونانيها بالاي درخت رفت

دست هشدن از موضوع به ايرانيان حمله كرد و پيروزي بميلتيادس پس از آگاه است و

  ). ٩٣- ٩٢: ١٣٩٤ناردو، ؛ ٦٥- ٦٤: ١٣٧٥، هوار ؛٢٣٠- ٢٢٩: ١٣٨٩ آورد(داندامايف،
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هيپياس حكمران مستبد يا جبار سابق آتني كه در آن زمان در ايران در تبعيد  ةطبق توصي

ها آماده برد، ناوگان ايرانيان در خليج ماراتن لنگر انداخت تا براي حمله به آتنيسر ميبه

ترين مكان نظام و نزديكعمليات سوارهترين مكان در آتيكه براي شوند. ماراتن مناسب

اي رو شدند و در پي حملهها در دشت ماراتن با سپاه ايران روبهبه ارتريا بود. آتني

نظام خود استفاده كنند، سپاهيان ايران كه باعث شد ايرانيان نتوانند از سواره غافلگيرانه

فتادند و تلفات سنگي مجبور به فرار شدند كه در نتيجه در باتلاق و مرداب گير ا

-Brosius, 2006: 22)ها ناپديد شدند متحمل شدند و بسياري از سربازان نيز در مرداب

23; Wallinga, 2005: 36) .جشني مذهبي را بهانه كردند  اسپارتيانانتشار اين خبر،  با

 داشت. آنان چند روز بعدها ممنوع ميكه خروج از قلمرو اسپارت را در آن زمان بر آن

داتيس نيز  ).١٠٥: ١٣٩٠ ؛ دياكونوف، (Briant, 2002: 160-161از نبرد به ماراتن آمدند 

به ايران بازنگرداندند  پارسيانكالبدش را برخلاف طبق گزارش كتسياس، كشته شد و 

)Ctesias, 2010: 181.(  

  
  (Robert, 2018)شده داتيس در حال نبرد با كاليماخوس در نبرد ماراتن تصوير بازسازي
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  . داتيس و ناكامي در ماراتن٢-٤

ها پذيرفت. از نظر وي هم ايوني ةواري را دربار جان هايگفتهرسد بايد به نظر مي

داريوش و هم ايونيان به نتايج اشتباهي رسيده بودند كه به يكديگر اعتماد كرده بودند، 

ر اين حمله . اگرچه د(Warry, 1995: 25)داريوش به سكاها  ةبه ويژه در زمان حمل

نهايي را به  ةها در پي فرصتي بودند تا ضربآن اما ها كاملاً به جا بود،اعتماد به آن

ماموريت داشت كه  اما تنهااين امر واقف بود، به داتيس وارد كنند. داتيس نيز كاملاً 

ها را ويران سازد و اسرايي بگيرد و به آسياي ها و خانههجومي ببرد و پرستشگاه

  ). Briant, 2002: 161ردد(كوچك برگ

آتن و ارتريا « :دوت فرامين ابلاغي به داتيس و ارتافرن را اين چنين آورده استوهر

را به بردگي فرو كاهيد و مردمان فروكاسته به بردگي اين دو سرزمين را با خود 

با توجه به نوشتة . (Briant, 2002: 158; Herodotus, 1890/ VI: 101-120)». بياوريد

طور كه داريوش خواسته نهما ؛ زيراداتيس به نوعي به پيروزي دست يافتدوت، هرو

  بود ارتريها را به بردگي كشاند، اگر چه خود كشته شد. 

هاي ارتري و به بردگي كردن شهر و پرستشگاهاومستد دليل شكست داتيس را ويران

توان اتيس را نميالبته شكست د). ٢١٩- ٢١٧: ١٣٩٠ داند(اومستد،درآوردن مردمانش مي

امور جنگ بود و  هدليل رفتار وي در ارتري دانست. وي فرماندهي كارآزموده و آشنا ببه

دانست كه چنين عملي پيامدهايي نيز دارد و حتماً بدون درنظرگرفتن پيامدهاي آن مي

در گويد، وي هرودوت به درستي ميطور كه به چنين عملي دست نزده است، همان

هايي به اهالي دلوس برخلاف اين را در پيش گرفت و با فرستادن پيكدلوس رفتاري 

 ,Herodotus, 1890/ VI: 97; Wiesehöfer)فهماند كه در امنيت و آسايش هستند 

ها معابد آن ةگرفت و مجسمپيش ها . و يا رفتاري كه نسبت به تِبِسي( 162,168 :2009

 :Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988)را به ايشان بازگرداند 

468-469; Burn, 1984: 218) .  

دليل اصلي شكست داتيس در ماراتن را بايد در آرايش جنگي داتيس دانست. در 
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ماراتن پارسيان و سكاها در قلب آرايش جنگي داتيس جاي داشتند، آنان پيروز شدند، 

ها اجازه داد كه ، همين امر به پلاتيدر جناحين پيروزي از آن آتنيان و اهل پلاته بود اما

 :Briant, 2002ان و سكاها را در محاصره بگيرنديحركتي چرخشي انجام دهند و پارس

پارسيان بود. از  از ين دليل اصلي شكست همان اعتماد به سربازاني غيرابنابر ؛)(539

ين ابنابر ؛ندآنجا كه پارسيان در قلب سپاه جاي داشتند و در نبرد نيز پيروز ميدان بود

هاي مختلفي تشكيل شده تنها عامل شكست، جناحين و غيرپارسيان بودند كه از گروه

به دو قسمت، با نيمي از نيروهايش  خود براين، داتيس با تقسيم نيروهايعلاوه؛ بود

بر اين باورند كه داتيس تنها با نيمي از نيروهايش  اجنگيد. منابع نپوس آشكار

  .(Sekunda, 2002: 51-52)جنگيد

دانند، به طوري كه اين پيروزي و آتنيان ماراتن را پيروزي بزرگي براي خود مي

هاي آنان نيز شده شرح ماجراهاي داتيس و ملاقات وي با سفيران آتني وارد داستان

هاي زيادي از نبرد داتيس با كليماخوس فرمانده يوناني به تصوير . به ويژه نقاشياست

. داتيس به سرعت (Tuplin, 1996: 146,154; Pliny, 1961/ XXXV: 305)كشيده شد

 ها تقريباً هاي محبوب يوناني شد. پيداكردن داتيس واقعي در بين اين افسانهوارد اسطوره

كه استراكن چنان (Lewis, 1980: 195- .196) استغيرممكن و بسيار سخت 

(Ostrakon) ه است، را برادر وي توصيف شد ايكه خلاقيت و مهارت شعر اشرافي بر

ها استراكن برادر همان فرماندهي است كه در نبرد دانند. در اين اسطورهداتيس مي

  . (Mcmullin, 2001: /97: 63)ماراتن كشته شد 

  

  رشا به يونانيافرزندان داتيس در يورش خشا. ٢-٥

چند شد، امّا با مرگ او يكها آماده ميداريوش بزرگ براي جنگي ديگر با آتني

ترين رخداد دورة فرمانروايي هاي جنگي ايرانيان به فراموشي سپرده شد. مهمنامهبر

هاي او با يونانيان )، پسر و جانشين داريوش بزرگ، جنگپ.م. ٤٦٥- ٤٨٦خشايارشا (

بود. از ديدگاه يونانياني همچون هرودوت و كتزياس، يكي از دلايل يورش خشايارشا 
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 :Ctesias, 2010يس را كشتند و كالبدش را پس ندادند(ها داتبه يونان اين بود كه آتني

181; Herodotus, 1890؛/ VII: 8-9; Henkelman, 2007: 2; Tuplin, 2006: 15; 

Grethlein, 2009:192 199-200 م. .پ ٤٨٠). در يورش خشيارشا به يونان در سال

س هاي هارماميترفرماندهان سپاه سوارة خشاريارشا، دو پسر داتيس به نام

)Harmamithres) و تيتايوس (Tithaiosها پيداست كه پارسي ) بودند كه از نام آن

گويا يكي ديگر از پسران داتيس، عنوان كوردبتّيش داشته است و زير نظر  .اندبوده

زيشوّيش و در فرمان فرنكه، عموي داريوش كه ادارة امور اقتصادي پارس در دورة 

 ;Henkelman, 2008: 250-251 رده استكداريوش به عهدة او بود، كار مي

Herodotus, 1890/ VII: 88; Briant, 2002: 352) البته اين احتمال نيز وجود دارد .(

كه اين پسر داتيس، يكي از همان دو فرماندة خشايارشا در يورش به يونان بوده باشد. با 

مقام نظامي داراي  نيزوجود سكوت منابع، شايد اين پسران داتيس در دورة داريوش 

  اند.كردهدر نبرد ماراتن نيز پدر خود را همراهي مي ممكن استاند و حتي بوده

  

  گيري. نتيجه٣

به صورت دتيه آمده است و يونانيان بــه آن  داتيس شده در تخت جمشيددر الواح كشف

ه مانــده از دورة هخامنشــيان، بــاسناد و مدارك باقي قراردادنگفتند. با كنار هم داتيس مي

و بــود رسد عواملي چند باعث شــده اســت تــا داتــيس كــه در حقيقــت پارســي نظر مي

ها و متون عهد كهــن بــه داتــيس مــادي شــهرت ساتراپي ماد را بر عهده داشت در نوشته

تــوان مــادي دانســتن تمــام ايرانيــان از ســوي بيگانگــان و اين عوامــل مــي لةيابد. از جم

از جملــه يونانيــان كــه بيشــتر  ؛عنــوان كــردهاي خارجي به ويژه مصر و يونــان حكومت

گردد. آنــان هخامنشــيان را هاي يونانيان بر مياطلاعات تاريخي ما از اين دوران به نوشته

-ان را نبردهاي مادي مــييهاي فرماندهان مادي با يونانحكومت ماد دانسته و جنگ ةادام

تخــت جمشــيد و  دانستند. عامل ديگــر، آميخــتن خــود هخامنشــيان بــا مادهــا در متــون

مادي بود، كه در ديد خارجيان اين دو حكومــت و ملّــت را يكــي  ةپوشيدن لباس و جام

كرد. البته مادها نيز با رسوخ در دولــت هخامنشــي از همــان ابتــدا امــور نظــامي را در مي
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تــوان گفــت بيشــتر دست گرفتند، به ويژه در ابتداي تشكيل حكومت هخامنشي كــه مــي

تــوان، ناشــي از ســوء برداشــت اند. عامــل ديگــر را مــيالاصل بودهيها مادفرماندهان آن

بــدين معنــي كــه  ؛ايرانــي دانســت ةها از رفتار هخامنشيان در رابطه با افراد برجستيوناني

شــناختند و از كردنــد، مــيايراني را با نام ايالتي كه بر آن حكومت مي ةافراد برجست هاآن

  د وي به داتيس مادي معروف شد. كرآنجا كه داتيس بر ماد حكومت مي

را  داتــيس يــا دتيــهطور كه گفته شــد هماننه مادي.  استواژة داتيس نيز پارسي خود نام

پارسي است، حتي اگــر فــرض كنــيم  يك نام كاملاً توان در كنار نام مرتيه قرار داد كهمي

ه دلايل بــالا صورت نيز، با توجه بكه يك پارسي، بر خود نام مادي گذاشته است، در اين

بــودن نــام داتــيس، فرزنــدان وي توان گفت داتيس مادي بوده است. علاوه بر پارسينمي

اند. داتيس پيش از نبرد ماراتن، علاوه بــر داشــتن ســاتراپي هاي پارسي بودهنيز داراي نام

زنــي و جنــگ بــا كه در آسياي كوچك براي گشت بود كل نيروهايي ةماد، رهبر و فرماند

جمع شده بودند. وي اگرچه نتوانست آتن را به تصــرف درآورد، امــا آنچــه كــه يونانيان 

شدن داتــيس و برنگردانــدن داريوش از وي خواسته بود را بر آورده ساخت. پس از كشته

 وي، دو تن از فرزنــدان شد خشيارشا به يونان يورشجسد وي به ايران، كه عاملي براي 

 رشا را برعهده گرفتند.يانظام خشاندهي سوارههاي هارماميترس و تيتايوس فرمابه نام
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Datis, the Commander of Darius the Great in the Battle 
of Marathon: Persian or Median? 

 
Extensive Abstract 
Introduction: With the establishment of the Achaemenid Empire by 
Cyrus the Great (550-530 BCE), although the Median dynasty was 
dismantled, many Median commanders joined forces with Cyrus, two 
notable figures being Harpagus and Mazares. During Cambyses' reign, 
the Medes also participated in many battles alongside the Persians. 
However, under Darius, after Gaumata’s uprising and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius grew suspicious of the Medes, 
believing they sought to restore their former rule. To curtail Median 
influence, and due to the rebellion that threatened the Achaemenid 
Empire, Darius ranked Media tenth in the list of satrapies in the 
Beistun inscription. Despite this, Darius appointed Datis as the 
commander of the Battle of Marathon in 490 BCE. Scholars remain 
divided over whether Datis was Median or Persian, although most 
Greek sources refer to him as "Datis the Mede." Given that Darius was 
highly distrustful of the Medes during this period, viewing them as a 
potential threat to overthrow the Persian rule, the presence of a 
Median commander at Marathon seems unlikely. It is plausible, 
therefore, that Datis was in fact Persian. To date, no independent 
research has been conducted on Datis; he is only briefly mentioned in 
various works when discussing the Battle of Marathon. Based on the 
analysis of sources, it appears that Datis was Persian, not Median. 
Methodology: This study will employ a critical analysis of ancient 
historical reports and archaeological evidence to investigate the 
character of Datis, specifically focusing on whether he was Median or 
Persian. Additionally, it will explore the rationale behind Darius' 
decision to appoint him as the commander of the Battle of Marathon. 
By examining primary sources, such as Herodotus and inscriptions 
from the period, the research will analyze the socio-political context 
of Datis’s role within the Achaemenid Empire. Furthermore, the study 
will consider the implications of his ethnic identity on military 
strategy and leadership, providing a nuanced understanding of the 
dynamics at play during the Persian expansion into Greece. Through 
this multi-faceted approach, the research aims to contribute to the 
broader discourse on Persian military history and its influential 
figures. 



 | ٥٩مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | ١٧٨

 

Discussion and Conclusion: In the tablets discovered at Persepolis, 
Datis is referred to as "Datiya," while the Greeks called him "Datis." 
By piecing together the available evidence from the Achaemenid 
period, it appears that several factors contributed to Datis, who was in 
fact Persian and governed the satrapy of Media, being referred to as 
"Datis the Mede" in ancient texts. One such factor is the tendency of 
foreign nations, particularly Egypt and Greece, to label all Iranians as 
Medes. The Greeks, from whom much of our historical knowledge of 
this period derives, viewed the Achaemenids as successors to the 
Median Empire and regarded the battles between Median commanders 
and the Greeks as "Median wars." 
Another factor is the Achaemenid integration with the Medes, as 
reflected in the Persepolis inscriptions, where Achaemenid rulers wore 
Median garments, further blurring the distinction between the two 
nations in the eyes of foreigners. Additionally, the Medes held 
significant military influence in the early Achaemenid Empire, with 
many of the empire's initial commanders being of Median origin. 
A final factor contributing to the misconception could be the Greek 
misunderstanding of Achaemenid practices regarding prominent 
figures. The Greeks often identified important Persian individuals by 
the provinces they governed, and since Datis governed Media, they 
referred to him as "Datis the Mede." 
The name "Datis" itself is Persian, not Median. As mentioned earlier, 
"Datis" or "Datiya" can be compared to names like "Martiya," which is 
distinctly Persian. Even if one assumes that a Persian had adopted a 
Median name, given the arguments presented above, it still cannot be 
concluded that Datis was Median. In addition to the Persian origin of 
Datis’ name, his children also bore Persian names. Before the Battle of 
Marathon, Datis not only held the satrapy of Media, but he was also the 
leader and commander of all forces assembled in Asia Minor to monitor 
and wage war against the Greeks. Although he failed to capture Athens, 
he fulfilled Darius’ expectations. After Datis' death and the failure to 
return his body to Iran—an incident which contributed to Xerxes’ 
invasion of Greece—two of Datis' sons, Harmamitres and Tithaeus, 
assumed command of Xerxes’ cavalry. In conclusion, based on the 
evidence and arguments provided, Datis was Persian, not Median. 
 
Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, Battle of 
Marathon. 





Cultural History Studies 
Research Journal of Iranian Society of History 

 

Vol. 15, No. 59, Spring 2024 
ISSN: 2008-9945 – e-ISSN: 2783-2120 

 

Publisher: Iranian Society of History 
According to the letter No 179862, dated 3 December 2011 of the 

Commission for Scientific Publications of the Ministry of Science, Research 
and Technology, Cultural History Studies Quarterly has been accredited as a 

scientific - research Journal. 
 
Managing Director: Alireza Mollaiy Tavany, Associate Professor in History of Iran, Institute for 
Humanities and Cultural Studies 
Editor – in – Chief: Abbas Ghadimi Gheidari, Professor of history, History Department, 
university of tabriz 
Internal Manager: Azam Riahi, Assistance professor, history of Iran, Farhangian University 
Executive Expert: Fatemeh Najafi 
Editor: Fatemeh Najafi 
Translator of Abstract: Sayyed Mehdi Hoseini Taghi Abad  
Lay out and Graphic: Morteza Ensafmanesh 
Editorial Board: 
Alireza Mollaiy Tavany / Professor in History of Iran, Institute for Humanities and Cultural Studies 
Abbas Ghadimi Gheidari / Professor in Contemporary history of Iran and Iranian historiography, 
university of tabriz 
Abass Boroumand alam / Associate Professor in Contemporary History of the Islamic World, 
History of North Africa, Modares university 
Abbas Ahmadvand / Associate Professor in History and civilization of Islamic nations, Shahid 
Beheshti University 
Ahmad Reza khezri / Professor in History of Iran, Tehran University 
Ali Mohammad Valavi / Professor in History of Islam, Alzahra University 
Gholamali Pashazadeh / Associate Professor in History of Qajar and Ottomans, Tabriz University 
Hasan Hazrati / Associate Professor in Ottoman history , Middle Eastern History, Islam history, 
University of Tehran 
Hooshang KHosrobeigi / Professor in History of Iran/Mongolia's empires, History Department of 
Payam-e- Noor Tehran 
Jamshid Noroozi / Associate Professor in History of Iran/History of India, Alzahra University 
javad heravi / Associate Professor in History of Iran, Islamic Azad University،Science And Research 
Maghsoud Ali Sadeghi / Associate Professor in History of Iran, Tarbiat Modares University 
Mohsen Rahmati / Professor in History of Iran, khoramabad University 
Nasrallah Pourmohammadi Amlashi / Professor in History of Islamic Iran, Imam Khomeini 
International University 
Noz'hat Ahmadi / Associate Professor in History of Iran, Esfahan University 
Shahram Jalilian / Professor in History of Ancient Iran, Shahid Chamran University of Ahvaz  
Shahram Yousefifar / Professor in History of Iran, University of Tehran 
Soheila Shahshahani / associate professor of anthropology, Shahid Beheshti University 
Address: No. 10, Floor. 4, National Library and Archives of IRI. End of Shahid Hesari St. 
Haghani BLV. Tehran, Iran. 
Fax: +989904142687 
E-mail: chistorys.ir@gmail.com                 Website: www.chistorys.ir 

  

 


